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 ٩ صفحه 

 کسب قدرت سياسي کليد دست بردن به تغيير در اقتصاد است
 

متن ويرايش شده سخنراني محمد آسنگران در بيست و ششمين سالروز تاسيس حزب 
 کمونيست کارگري ايران

 ٢ صفحه  

 ، عروج چپ اجتماعي در دانشگاه ها١٣٩٦ شانزده آذر 
 

 گفتگو با کيان آذر در مورد اعتراضات دانشجويان

 ٤ صفحه  

 طبقه کارگر با گام هاي استوار به پيش ميرود
 

 اصغر کريمي

 حزب کمونيست کارگري ايران
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 ١٥ صفحه  

 کارگران در هفته اي که گذشت

 شهلا دانشفر

 ٦ صفحه  

 اورشليم: کاسه اي پر از عقرب!

 سه عقرب ديگر: دونالد ترامپ، اردوغان و روحاني!
 

 محسن ابراهيمي

 ٧ صفحه  

 كارنامه ناسيوناليسم پرو غرب ايراني در قبال مساله فلسطين
 

 علي جوادي

 ١١ صفحه  

 آذر، فرقه دمکرات و پيشه وري ٢١ 

 جدال ناسيونالسيسم ايراني و ترک و روايت ما!

گفتگوي فراز آزادي، سردبير نشريه "سهند" با محسن ابراهيمي دبير کميته آذربايجان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

قـرار اسـت        ۹۷ در بودجـه سـال       
ميليارد تومان صرف  ۳۱۰۰ حداقل 

مساجد و امامزاده ها و تربيـت گلـه     
آخوند و ساير مـوسـسـات مـذهبــي           

 شود. 
هـاي     بودجه مرکز خدمات حـوزه 

ميليـارد   ۸۹۷ علميه براي سال آينده 
يــغـات     تومان، شوراي هماهنگي تبل

مـيــلــيـــارد تــومــان،        ۴۸ اســلامــي    
يــغـات اسـلامـي            لـ  ۴۳۰ سازمان تب

ميليارد تومان، جامعه الـمـصـطفــي      
مـيــلــيـــارد تــومــان، شــوراي           ۳۰۴ 

سياست گذاري حـوزه هـاي علــميــه           
لـــيـــارد تــومــان، ســازمــان        ۲۷۲  مـيـ

 ۳۳۰ فرهنگ و ارتباطات اسلامـي    
مـيــلــيـــارد تــومــان، مــوســســه نشــر         
کتابهاي خميني و آموزش و پژوهش 

ميليارد تومان و دهها  ۱۰۰ خميني 
موسسه اسلامي ديگر يعني جـمـعـا    

يــش از        يــاردتـومـان.          ۳۱۰۰ ب لـ ميـ
بودجه همه موسسـات مـذهبــي در         
سال آينـده چنــديـن درصـد افـزايـش              
نــه     يافته است. به اين ليست بايد هزي
هاي هنگفتي که صـرف مسـجـد و          
يــد آخـونـد و سـايـر                   امامزاده و تـول
موسسات مذهبي در عراق و يمن و   
سوريه و غيره ميشود را هـم اضـافـه      
کــرد. بــه ايــن مـبــلـــغ بــايــد هــزيـنـــه             
هـنـــگـفــتـــي کــه صــرف گــروهــهــاي          
تروريست در عراق و لبنان و يـمـن و       
سوريه ميشود را هـم اضـافـه کـرد.             
همه اين هزينه هـا بـايـد فـورا قـطـع             

 شود. 

ســهــم مــردم از لايــحــه بــودجــه           
دولت، صندوق ورشـکـستــه تـاميــن          
اجتماعي، حقوقهـاي چنــد بـار زيـر            
خط فقر، افزايش هزينه آب و بـرق و      
نان، کاهش يـارانـه هـا، خـانـه هـاي               
مخروبه، مـدارس نـاامـن، افـزايـش             
شهريه مدارس و دانشگاه هـا، گـران       
تر شدن طب و درمان، و برنامه ريزي 
يــشتــر بـه زنـدگـي و                   براي تـعـرض ب
معيشت مردم است. بودجه نهادهاي 
مذهبي پولي است کـه از نـان شـب            
ــود و صـــرف                 مـــردم زده مــيــــشـ
جنايتکاران مفتخور و آيت االله هـاي  

 ميلياردر ميشود.
مذهب چماق جمهوري اسلامـي  
است: چماق سرکوب اکثريت عـظيــم     
مردم! چماق حمايت از غـارتـگـران و       
چـپـاولــگـران امـوال مـردم! زنـدان و                
شلاق و اعـدام و تـعـزيـر و قصـاص              
تــه انـد تـا از                 اسلامي را بـکـار گـرف
غارت آيت االله ها و سـرمـايـه داران          

 مفتخور پاسداري کنند. 
بودجه نهادهـاي مـذهبــي بـايـد           
فورا قطع شود. هيچ بودجه اي نبـايـد    
صرف مسجد و منبر و حـوزه هـاي         
جهل و خرافه شود. ثروتهايي که ايـن   
نهادها بالا کشيده اند، بـايـد صـرف        

 نيازهاي مردم شود.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ ، دسامبر ۱۳۹۷ آذر 

 ١٦ صفحه  

 جمهوري اسلامي عليرضا را فتيله پيچ کرد!
 

 خليل کيوان

افزايش سهم نهادهاي مذهبي از بودجه و 

 تعرض به نان شب مردم
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 ۱۳ اعتــراضـات      ���� ���ان:  
قــت کـه           يـ آذر يکبار ديگر بر اين حقـ
دانشگاه در ايـران يـک کـانـون مـهـم               
مبــارزه سيــاسـي و يـک عـرصـه از                   
حرکت عدالتخواهانه مردم در ايـران      
يــکـه                است، تـاکيــد گـذاشـت. کسـان
بــال    جنبش دانشجويي را از نزديک دن
تــي            بـ نميکنند، احتمالا بشـکـل مثـ
تــظـار ايـن            غافلگير شده اند. شمـا ان

 برآمد را داشتيد؟
شايد براي کساني که ��
ن �ذر:  

تنگاتنگ مبــارزات دانشـجـويـان و          
وقـايـع در دانشـگـاه هـاي کشـور را                 
نــد شـانـزده آذر امسـال             دنبال نميکن
غافلگير کننده بوده باشد، امـا بـراي     
ما که بخشي از فعاليت روزانـه مـان     
بــل      مربوط به دانشجويان است، از ق
ايـن بــرآورد را داشـتــيـــم کــه امســال            
نــده،         شانزده آذر ويژه باشد، پـويـا، بـال
تــي                يـ طبقاتي و چپ بـاشـد. و فـعـال
سراسري از طرف دانشـجـويـان چـپ،       
سکولار، پيشرو و سازمانده را شاهـد  
بــاشـيـــم کــه بــا نـقـــدي طـبــقـــاتــي و              
يــستــي و بـا سبــک کـاري                    سوسيــال
اجتماعي سراغ وضعيت ضدانسانـي  
حــاکــم در ايــران بــرونــد و در ادامــه              
فعاليتهاي دور گذشته، مهر شـانـزده     

 آذري سرخ را به اين مناسبت بزنند.
ـ�ـان:   ــ� �ـ�ـ ـ�ـ ــراض  �ـ�ـ اعـتـ

دانشجويـان دانشـگـاهـهـاي ايـران و             
آذر    ۱۳ تجمعات اعتراضي آنها  در    

از جهات بسياري قابل تعـمـق اسـت؛      
سراسري و گستردگي، هـمبــستــگـي       
اين اعتراضات با مبارزات کارگران، 
معلمان و بازنشستگان و ساير بخش 
هاي جامعه، برجسته بودن نقش زنان 
در بـــرگـــزاري و حضـــور در ايـــن                 
ــراضــات و هــمــچـنــيـــن طــرح              اعـتـ
مطالبات راديکال از ويـژه گـي هـاي        
اين اعتراضات بود. آيا ما بعد از يک 
دوره نسبتا طـولانـي از افـت يـا کـم              
تحرکي در جنبش دانشجويي اکنــون   
شاهد عروج اين جنبش و دوره نويني 
در محيط هاي دانشگاهي و جنبـش  

 دانشجويان هستيم؟
نقطه عروج مبارزات ��
ن �ذر:  

 ١٦ ايندوره دانشجويان و مشخـصـا     
آذر امسال را بايد در پائيز نود و سـه      

ما شـاهـد    ٩٣ جستجو کرد. از پائيز  
فــاقـا             عروج يک چپ اجتــمـاعـي و ات
ــو آمــدن فــعــالـيـــن                ــار بــا جـلـ ايـنــبـ
دانشجويي زن در سطح دانشگـاه هـا     
بوديم. بعد از يک سرکوب گسترده در  
ســطــح جــامــعــه و مــخــصــوصــا در          
دانشگاه ها در نيمه دوم دهه هشتــاد   
شمسي و مشخصا بعد از سـرکـوب       

و دوره بـعـد از آن،              ٨٨ اعتراضات   
شاهد عروج جنبشهاي اعتراضي در   
جامعه با يک نقد طبقـاتـي راديـکـال       
ــم. و در ادامــه در ســطــح                     بــوده اي
دانشگاه ها هم، فعالين چپ به جلوي 

 صف مبارزات رانده ميشوند. 
ما شاهد جنبشي اعتراضـي در    
مقابل سياست خصوصي سازي و در 
برابر پولي سازي آمـوزش و تـجـاري          
ســازي تــحــصـيـــل، و طــرح هــايــي             
همچون "کاج و کارورزي" که بدرسـت    
بايد آنرا "بيگاروروزي" ناميد هستيـم    
که فشار زيـادي روي دانشـجـويـان و           
خــانــواده هــايشــان قــرار مـيـــدهــد و          
تحصيل را غيرممکـن و يـا بسيــار           
دشوار ميکنــد. سپــردن بـخـشـهـاي              
مختلف آموزش به بخش خصوصـي  
نــه دارتـر شـدن تـحـصيــل از                   و هـزي
تبعات آن است و تبديل دانشـجـويـان    
به نيروي کار ارزان و مجاني و مبـهـم   
بودن آينده براي آنـان و ورود بـه ايـن              
شکل به بازار کار براي دانشجويان، و 
ــراج و                    ــگــر فشــار اخ از طــرف دي
دستمزدهاي پائين و پذيرفتن شرايـط  
قــه        کارفرما براي بخشهاي ديگـر طبـ
کارگر، از تبعات طـرح هـايـي مثــل          
کاج و کارورزي سـت. در بـرابـر ايـن              
يــه       وضعيت است که بايد جنبش علـ

 بيکاري را متشکل کرد و پيش برد.
تــي و        نکته ديگر تفکيک جنـسيـ
تحميـل حـجـاب بـه دانشـجـويـان و                 
دخالت قوانين مذهبي در آمـوزش و    
پرورش است که با اعمال سياست تک 
جنسيتي کردن رشتــه هـاي درسـي،           
ــراي              ــي ب ــاي يـ ــرافـ ــغ ــت ج مــحــدودي
نــي،           دانشجويان دختر و بـومـي گـزي
ــف             جــداســازي جـنـــسـيــتـــي در سـلـ
سرويسها و کتابخانه ها و کلاسـهـاي   
درس، در راستاي اسلاميزه تر کـردن    
دانشگاه تلاش شـده اسـت. مسئـلـه            

يــت دانشـجـويـان          امنيتي کردن فعـال
ــان و فــعــالـيـــت حــول                 بــخــاطــر بـيـ
نــه هـاي            مطالباتشان از ديـگـر زميـ
اعتراض دانشجويان همانند مطالبـه  
فعالين کارگري بوده اسـت. امـا ايـن         
سياست هاي جـمـهـوري اسـلامـي و          
مشخـصـا دولـت روحـانـي مـدام از               
طرف دانشجويان به چـالـش کشيــده         
شــده اســت و مـيــبــيــنــيـــم هــمــراه و             
دخالتگر با جنبـش هـاي قـدرتـمنــد           
اعتراضي جاري که در سطح جامـعـه   
وجـــود دارد، عــلـــيــــه وضـــعــيــــت           
ضـدانسـانـي کـه ايــن حـکــومـت بــه               
فــر و منــجـملـه                 زندگي ميليـونـهـا ن
دانشـجــويــان تـحــمـيـــل کــرده تــلاش         

 ميکنند.
�ـان:   �ـ �ــ� � ��بــات و        مـطـال

شعـارهـاي دانشـجـويـان راديـکـال و              
يــه دانشـجـويـان از                يــان فراگير بود. ب

دانشـگـاه    ۳۲ سوي شوراهاي صنفي 
صادر شد. در اين بيانيه دانشجـويـان    
خواهان مطالبـاتـي چـون تـحـصيــل            
رايــگــان، درمــان رايــگــان و کــار و             
مسکن براي مردم شدند. اين حرکـت   
عليه کالايي کردن دانشگاه و شهـريـه   
تــي و         اجباري، عليه تبعيض جنــسيـ
ــه           دانشــگــاهــهــاي پــادگــانــي، عـلــيـ
قــر    احضارها و بيحقوقي ها و عليه ف
لــي         و محروميت مردم بود. چـه دلاي
باعث فراگير شدن، طبقاتي و چـپ و    
راديکاليسم بـودن ايـن حـرکـت شـده            

 است؟
تــصـادي      ��
ن �ذر:   وضعيت اق

از جـملـه        -بخش عظيم مـردم ايـران    
ــاران،           ــمــان، پــرسـتـ کــارگــران، مــعـلـ

 -بازنشستگان و دانشجـويـان و....           
يــش بـدتـر شـده               نسبت به سالـهـاي پ
است. قدرت خريد مردم براي تاميــن    
نيازهاي اساسي و داشتن زنـدگـي بـا      
حداقل استاندارد زندگي کاهش يافته 
است. تـحـت حـاکـميــت جـمـهـوري                 
اســلامــي و مشــخــصــا در ادامــه              
دولتهاي پيشين، دولـت روحـانـي بـا           
ادامه و پيشبرد سياسـت خصـوصـي      
نــد               سازي و اعـمـال طـرحـهـايـي مـان
کارورزي و اتخاذ سياستهاي بشـدت    
ضــدانســانــي مــوجــب فــراهــم آمــدن        
وضعيتـي شـده کـه تـورم و گـرانـي،                 

دستمزدهاي چندين بـرابـر زيـر خـط           
فقر، بيکاري و فقر بيشتري به بـخـش   
عظيمي از خانواده ها و شهروندان در 
کشور تحميل شود. حتي با نـگـاهـي     
به آمارهاي منتشر شده از طرف خود 
رسانـه هـاي حـکـومـت کـه بـررسـي                 
"حداقلي و خوشبينانه" بـه وضـعيــت         
حاضر است ميتوان درک کرد که چـه    
يــرحـمـانـه اي بـه              تهاجم سراسري و ب
معيشت مردم در حال انـجـام اسـت.        
مــوقــعـيـــت مسـتـــاصــل و نــاگــزيــر          
حکومت، وضعيتي غير اين نيسـت.  
تمام تبليغات حول پيشبرد بـرجـام و       
نيز داشتن طرح هـا و سيــاستــهـاي             
"کارشناسانه" و رونق اقتصادي که از     
طـرف دولـت روحـانـي در چنــدســال               
گذشته انجام گرفته بود در ايـن دوره        
بيش از گذشته، پوچ و نتايج آن روشن 
تر از گذشته بر همگان مشخص شده 
است. در پيشبرد استراتژي اقتصادي  
و ســيــاســي فــعـلـــي هــر دو جـنـــاح               
نــد و           قــول حکومت شريک و متفـق ال
مسئله بر سر هـژمـونـي سيــاسـي و             
دست بالا داشتن جناحـي در قـدرت       
در حوزه سياست و بردن سهم بيـشتــر    
از ثروتها و سودهاي ميلياري اسـت.    
همينطور کـه شـاهـديـم درآمـدهـا و             
سودهاي ميلياردي براي طبقه حـاکـم   
و سران حکومت و باندهاي وابسته آن 
براه است و همه بخشهاي حـکـومـت      
يــش                  يــش از پ در حـال غـارتـگـري ب
نــد. بـخـش         ثروتهاي مردم ايران هست
عظيمي از کودکان بخاطر وضـعيــت    
تـــصــادي خـانــواده شــان           ضـعـيـــف اق
نميتوانند تحصيل کنند و بايد روانـه    
بــازار کــار شــونــد و بــخــش زيــادي              
نــه هـاي سنــگيــن                    نــد هـزي تــوان نمي
نــد و از ادامـه           تحصيل را تامين کن

در مقــطـع مـدرسـه و يـا              -تحصيل
محروم ميشوند. کودکاني  -دانشگاه

که خانـواده شـان از کشـور ديـگـري              
مانند افغانستان و... به ايران آمده و      
در حال حاضر جمهوري اسلامي آنان 
را برسميت نميشناسد و براي هـميــن    
نــهـا              اجازه تحصيل نـدارنـد. هـمـه اي
لــــف شـرايــط دشــوار و             ابـعــاد مــختـ

 ضدانساني تحصيل در ايران است. 
اما در مقابل ما جـامـعـه اي را        

يــحقــوقـي و              يــرغـم ب ميبينيم که عل
ســرکــوب و وضــعـيـــت ضــدانســانــي        
فعلي، بشدت فعـال، پـويـا، در حـال           
سازمان يافتن بيشتر و اميــدوار بـه          
تغيير است. جنبــشـهـاي مبــارزاتـي           
بيش از پيش در حال گسترش و قـوام  
يــافــتــن هسـتــنـــد. خــواسـتـــه هــا و              
بــل،      مطالبات، بيشتر از دوره هاي ق
سياسي، طبقاتي و راديکال هستنـد.  
تــخـواه، راديـکـال،          نقد طبقاتي عـدال
سياسي، سکولار و چپ اجتماعـي و    
پراتيک و انسان محور بشدت در حال 
بــشـهـاي               يــر در جنـ گسترش و تـکثـ
مبارزاتي است. بخـش عـظيــمـي از           
فعاليـن و مـردم در حـال مبــارزه و                  
تلاش متشکل، براي حفـظ حـرمـت      
انساني که توسط جمهوري اسـلامـي   
نــد، و       مورد تعرض قرار گرفته هستـ
ميکوشند با جنبش انسان مـحـور و     
يــن       عدالتخواهانه شکل گرفته از پـائ
جامعه، مقابل اين وضعيت بايستند 
و شرايط ضدانساني موجود را تغيير 
دهند. تاثير و ادامه اين روند جامعـه   
را ميتوان بخوبي در دانشـگـاه هـا و        
يــن            جلو آمدن نسل جـديـدي از فـعـال

 دانشجويي چپ ديد.
�ـان:   �ـ درسـت اسـت.     ���ـ� �

حـرکـت دانشـجـويــان انـعـکـاسـي از               
تحرک گسترده در جـامـعـه و بـچـپ              
چـرخيــدن حـرکـت هـاي اعتــراضــي               
است. با اين اوصاف موقعيــت چـپ       
در دانشگاه ها و جنبش دانشـجـويـي    

 چيست؟
در ادامه توضيحـات  ��
ن �ذر:  

بــالا مــا بــا يــک شــرايــط سـيـــاســي             
يــم.       مشخص و حساسي روبرو هستـ
نــده، اميــدوار و           جامعه اي پويا، بـال
تــلاــشــگــر بــراي تــغـيــيـــر ريشــه اي            
وضعيت موجود و اين باور عمـومـي   
که خود مردم از طريق همبسته شـدن  
نــد       تــوان و اتکا به نيروي خودشان ميـ
يــر                اين شرايـط ضـدانسـانـي را تـغيـ
بــشـهـاي             دهند. موتور مـحـرکـه جنـ
اعتراضي جاري در ايران همراه اسـت  
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يــستــي کـارگـري،                  قــد کـمـون با يک ن
راديکال و طبقاتي که برعليه سرمايه 
داري و نماينده سيـاسـي آن در ايـران          
يعني جمهوري اسلاميست. اين خط  
غالب در اکثر جنبشهاي اعتــراضـي    
جاري در ايران و مشخصا در جنبـش  
بــاشـد. در           کارگري و دانشجويي ميـ
حال حاضر اين نوع چپ که يـک چـپ     
نــي و       يـ اجتماعي و پراتيک با جهان ب
مواضعي که در بالا به مختصات آن 
اشاره کردم است که عملا دارد نشـان    
ميدهد که براي عبــور از وضـعيــت          
فـعـلـــي در ايــران راه حــل واقــعــي و               
انساني دارد. خود را بعنوان آلترناتيو  
نــد و در حـال                 يـ بـ و راهکار بـروز ميـ
تبديل شدن به يک پديـده اجتــمـاعـي        
سياسي مهم در صحنه سياست ايران 
نــده جـدي جـمـهـوري             و نيز چلنج کنـ
اسلامي است. يک بخـش اصلــي از         
سازمان دهندگان و موتـور مـحـرکـه       
بــشـهـاي مـورد          اين مختصات و جنـ
يــشـرو و                  اشـاره بـالا، دانشـجـويـان پ
سازمانده چپ هستند که بـخـشـا در        
سطح جـامـعـه و بـخـشـا در سـطـح                   
دانشــگــاه مشــغــول بــه فــعــالـيـــت و           
بازتکثير نقد طبقاتي و سبک فعاليت 
و گسـتـــرش يــک مــوج اعـتـــراضــي           

 ميباشند.

شما در سـازمـان       ���� ���ان:  
يــت    جوانان کمونيست بخشي از فعال
تان معطـوف بـه دانشـگـاه هـاسـت.             

 بنظر شما گام بعدي چه بايد باشد؟ 
در وهلـه اول، بـراي         ��
ن �ذر:  

تثبيت موقعيت فعلــي بـايـد تـلاش          
کرد، و اينکه اجازه نداد اين پيشـروي  
ها توسط حکومت پس گرفته شـود،  
نــه        و يا براي فعالين دانشجويـي هـزي
هــاي سـنـــگـيـــن و مــحــرومـيــتـــهــاي        
تــصـادي ويـا             تحصيلي سيــاسـي، اق
اجتماعي دربرداشته بـاشـد. بـعـلاوه،        
بــش          بايد در جهت گسترش ايـن جنـ
اعتراضي در بين بدنه دانشجـويـان و     
در سطحي ديـگـر در بـدنـه جـامـعـه              
تلاش کرد و تعداد بيشتري را هـمـراه   
و دخالتگر و فعال نمود، و بـمـوازات       

اجتماعي بيـشتــري را      -نفوذ سياسي
در بخشهاي مختلف جامعه بـدسـت     
آورد. در ادامه بايد بيشتر بعنوان يک  
آلترناتيو سياسي، هم رو به جامعه، و 
هم رو به جناح هاي مختلف جنبــش   
ملي اسلامي، و نيز روبـه جـريـانـات         
مختلـف راسـت پـروغـرب و رسـانـه               
هايشان، شناخته شوند. بـايـد فشـار         
اعتراضي و جنبشي بيشتري بـه ايـن     
نيروها و رسانه هـا وارد شـود. و در            
آخر ميخواهم اشاره کنم کـه تشـکـل        

قــويـت و       هاي مستقل بايد ايجاد و ت
تثبيت شوند و در ادامه همين رونـد،    
بحث تحزب بايد به يک مقولـه جـدي     
در بين فعالين مطرح باشد. جـامـعـه     
براي رهايي از اين وضعيت و رهـايـي   
از شر اين حکومت و تغيير کيفــي و     
يــاج بـه حـزب          ريشه اين شرايط، احت
سياسي و رهبــري سيــاسـي تـوسـط            
حزب طبقه و جنبش خودش را دارد. 
اينها در ادامـه گـامـهـاي تـاکنــونـي             
تمرکز ما براي دوره آتي خواهد بود و   
سعي در جـا انـداختــن ايـن رونـد و                 
مباحث در بين فعاليـن دانشـجـويـي       
پيشرو، سـازمـانـده و چـپ خـواهيــم              

 داشت.

 

دونالد ترامپ، رئيس جـمـهـور       
آمريكا، در يك اقدام ماجراجويـانـه،   
اورشليم (بيت المقدس) را به عنوان   
پايتخت اسرائيل به رسميت شناخت 
و دستور انتقال سفـارت آمـريـكـا از         
يــم را صـادر كـرد.            تل آويو به اورشل
اين اقدامي عليه تـمـام قـطـعنــامـه          
هاي تاكنوني سازمان ملل مبني بر 
يــم شـرقـي        برسميت شناسايي اورشل
بعنوان بخشي از اراضي اشغال شـده  
فلسطينيان است كه هرگونه دخـل و    
تصرف دولت اسرائيل در اين منطقه 
را غير قانوني مي دانـد. ايـن اقـدام         
ترامپ تلاشي براي بستــن هـر نـوع         
دريچه اي براي صلح در خاورميــانـه    
در آينده اي نزديك و از ميــان بـردن        
هر گـونـه اميــدي بـراي بـرسـميــت                  
شناسايي كشور مستقل و متساوي 
الحقوق فلسطين در مجاورت كشور 

 اسرائيل است.
اقدام دولت آمريكا باعث شعلـه  
ور شـدن دور جـديـدي از جنــگ و                
كشمكش ارتجاعي در خـاورميــانـه     
خـواهــد شــد و بــمثـــابــه مــائــده اي              
آسماني براي جـريـانـات مـرتـجـع و             
تروريست اسـلامـي عـمـل خـواهـد             
كرد. هم اكنون اين جدال آغاز شده و  
بــار آورده               تلفات انسـانـي خـود را ب

  است.
بيش از نيم قرن است كه ابتدايي 
ترين حقوق مردم فلسطيــن، از حـق        
حيات و زنـدگـي تـا بـرخـورداري از            
ضروريات زندگي متعارف انسانـي،  
به خشن ترين شيوه ها توسط دولـت  
يــل سـركـوب و پـايـمـال شـده                  اسرائ
است. بخش اعظم اين مردم در اثـر       
نــي نشيــن،           اشغال مناطق فلـسـطيـ
كشتـار جـمـعـي، قـهـر و تـروريسـم                 
دولتي از محل سكـونـت و زنـدگـي         
خود رانده شده و بخش ديگـر تـحـت      
شرايط غير انساني به اسارت گرفتـه  
شده يا بمثابـه شـهـرونـدان درجـه دو            

 زندگي ميكنند.
اما زندگي مردم فلسطين تنـهـا   
لــدري و زورگـويـي دولـت                بازيچه ق
اسرائيل نبوده است. سرنـوشـت ايـن       
مردم از دو سو بازيچه جنگ قـدرت  
تــهـاي فـوق ارتـجـاعـي و               ميان دول
احزاب و گروههاي ناسيوناليـسـت و     
قوم پرست و مـذهبــي و اسـلامـي              

 –است. در يك سـو دولـت قـومـي            
مذهبي توسعه طلــب و تـجـاوزگـر            
اسرائيل قرار دارد كه سياستـهـايـش    
عليه مردم فلسطيـن اسـاسـا مـورد         
تاييد دولت آمـريـكـا و دول غـربـي              
اســت. در ســوي ديــگــر دولـتـــهــاي            
ــدادي عــرب و                ــجــع و اسـتــبـ مــرت
جريانات ناسيوناليستي و تـروريسـم     
اسلامي قرار دارند كه از بي حقوقـي  
فــرت و        مردم فلسطين براي اشاعه ن
ــور                   ــاســت ك يـ ــوزي و سـ ــه ت يــنـ كـ
نــد و      يهودستيزي بهره برداري ميكن
تخم نفرت و كينه توزي مي پاشنـد.  
به ايـن وضـعيــت بـايـد پـايـان داد.                 
خلاصي مردم فلسطين و اسرائيل از 
اين دور تسلسل جنگ و کشتار و نا 
امني در گرو استقرار يـک سيــستــم        
سکولار، غير مذهبي و غير قومـي  
و برچيدن کامل بساط جريانات نژاد 
پـرسـت و اسـلامــي و قــومپــرســت              

 است.
صلح عادلانه و پايدار خـواسـت     
لــــســطـيـــن و            مــردم آزاديــخــواه در ف
اسرائيل است. اما صلح واقـعـي در      
تــوانـد صلــحـي                نــهـا ميـ فلسطين ت
مبتني بر انسـانـدوستــي و بـرابـري             
يــه                  طلبي عـميــق و گستــرده و علـ
هرگونه نژادپرستي و قوم پـرستــي و      
كينه توزيهاي قومي و مـذهبــي و          
سـيـــاسـتـــهــاي زورگــويــانــه و قـلـــدر          
منشانه و با برسميت شناختـه شـدن     

 استقلال فلسطين به نتيجه برسد.
به بي حقوقي و ستــم بـر مـردم           
فلسطين بايـد پـايـان داد. ايـن كـار               
مـردم آزاديـخــواه و بـرابــري طلــــب،            
بشريت متمدن، در هر دو سوي ايـن    

 تخاصم است.
حــزب كــمــونـيـــســت كــارگــري         
دوشادوش همه انسانهاي آزاديـخـواه   
جــهــان سـيـــاســت دول آمــريــكــا و             
اسرائيل را بمثابـه اقـدامـي آشـكـار          
عليه حقوق برسميت شنـاختــه شـده       
مردم فلـسـطيــن، مـاجـراجـويـانـه و              
جنــگ طلــبــانــه كـه پـي آمـدهــاي                
سياسي فاجعه باري بدنبـال خـواهـد      

  داشت، قويا محكوم ميكند.
 

 حزب كمونيست كارگري
 ۲۰۱۷ دسامبر  ۹ ، ۱۳۹۶ آذر  ۱۸ 

سياست تحريک آميز ترامپ در مورد 

 اورشليم را محکوم ميکنيم!

 

پرستاران با کارزاري با خـواسـت     
اجراي تـعـرفـه خـدمـات پـرستــاري،             

 اعتراضاتشان را از سر گرفته اند. 
آذر مــاه در        ٢١ پــرسـتـــاران در     

شبکه هاي اجتماعي کارزار خـود را    
شروع کرده اند. اين مبــارزه را بـايـد          

 تقويت کرد. 
تعرفه خدمات پرستاري در سـال  

به تصويب مـجلــس شـوراي        ۱۳۸۶ 
هـاي     اسلامي رسيــد امـا بـه بـهـانـه             

مختلف هنوز اجـرايـي نشـده اسـت.         
اجـراي تـعــرفـه خـدمــات پــرستـــاري            
قــر          مبلغي به حقوق هاي زيـر خـط ف
پرستاران اضافه ميکنـد. پـرستــاران        
همچنين بخشي از معوقات خود را   
در برخي بيمارستانها دريافت نـکـرده   

 اند. 
پرستاران بارها اعـلام کـرده انـد        
قــر      که حقوق آنها بايد بالاتر از خط ف

ميليون باشد. اين خواسـت فـوري       ٤ 
کل طبقه کارگر است و به خـواستــي      
توده اي و سراسري تبديل شده اسـت.  

اين بار پرستاران در مدياي اجتــمـاي    
اعتراضشان را سـازمـان داده انـد و            
فصل جديدي از مبــارزات خـود را            

 شروع کرده اند.  
بعـلاوه پـرستــاران خـواستــهـاي             
ديگري دارند که محورهاي اصلي آن 
عبارتند از لغو اضـافـه کـاري هـاي           
اجباري، استخدام پرستار بـه ميــزان        
مورد نياز و کاهش فشار بـالاي کـار     
بر آنان، استخدام رسـمـي پـرستــاران          
پيماني، بالابردن استاندارد بهداشتـي  
بيمارستانها، و پايان دادن بـه حقــوق      
هــاي نــجــومــي بــرخــي پــزشــکــان و          
مـديـران. تــحقــق ايـن خــواسـت هــا                
مستقيما در خدمت بالابردن سـطـح     
يــمـارستــانـهـا             استاندارد درمان در ب
بـراي هـمـه مـردم اسـت. طـرح ايــن                  
خواستها و خواسـت درمـان رايـگـان         
براي همه، به سطح استاندارد درمـان    
و بهداشت در جامعه مستقيما ربـط    
دارد و خواست هايي مربوط بـه کـل     
جامعه است. خواست ها و مبارزات  

برحق پرستاران لازم اسـت از طـرف           
توده هـاي وسيــع مـردم، از جـانـب                 
کارگران و دانشجويان، بازنشستگـان  
و اقشار مختلف مـردم زحـمتــکـش          

 قاطعانه مورد حمايت قرار گيرد. 
حزب کمونيست کارگري حمايت 
قاطع خود را از مبــارزه پـرستــاران              
اعلام ميکند و از کليه تشکـل هـاي     
يــه بـازنشـستــگـان،                 لـ کارگري، از ک
معلمان و کارگران، از دانشجـويـان و     
کليه مردم آزاديخواه در سراسر کشور 
نــد      تــوان ميخواهد به هر شکل که مي
نــد. امـروز             از پرستاران حمـايـت کنـ
يـــش از هــر زمــان لازم اســت                      بـ
هــمـبـــسـتـــگــي مــان را در مـقـــابــل           
مفتخوران حاکم گستــرش دهيــم و           
مبارزات يکديگر را بـا تـمـام تـوان             

 تقويت کنيم.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۴ ، ۱۳۹۶ ارديبهشت  ۲۳ 

 ۲۰۱۷ دسامبر 

 از مبارزه پرستاران قاطعانه حمايت کنيم!
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طبقه کارگر با گام هاي استوار به 
پيش ميرود و قدرتمندتر و متشـکـل   
تر در مقـابـل کـارفـرمـايـان و دولـت              
اســلامــي ســرمــايــه داران قــد عـلـــم           
ميکند. مبارزات وسيـع کـارگـران و         
سنت هاي نويني که در سالهاي اخير 
تــه،               در جنبش کـارگـري شـکـل گـرف
طبقه کارگر را در موقـعيــت کـامـلا        

 ويژه اي قرار داده است. 

مارش بـاشـکـوه کـارگـران ايـران           
يــپ       ترانسفو در کارخانه و انتشار کلـ

روزه در      ۱۷ هاي هرروزه از اعتراض 
، فــراخــوان کــارگــران          ۹۶ آذرمــاه    

آلومينيوم المهدي در هـرمـزگـان بـه         
ــواده هــاي خــود در                   ــان مــردم و خ
ارديبهشت سال قبل و تـجـمـع چنــد            
هــزار نـفـــره، طــومــار ده هــزار نـفـــره             
کارگران نفت و فراخوان به تـجـمـع بـا       
خانواده هاي خود در تـهـران، تـجـمـع        
تــروشيــمـي در تـهـران بـه                  کارگران پ

کـارگـر      ۷۰۰۰ نمايندگي از طـرف        
پتروشيمي در سطح کشور، تجمعات 
کارگران فولاد و خانواده هـايشـان در     
اصفهان و کرمان، اعتصاب قدرتمند 
کارگران فولاد اهواز، تجمعات مکرر 
معلمان و بـازنشـستــگـان در ابـعـاد              
هزاران نفره، راهپيمايي هاي باشـکـوه   
کارگران هپـکـو و آذرآب و خـانـواده             
بــل،                 هاي آنـهـا در زمستــان سـال ق
پــه در      طغيان کارگران نيشکر هفت ت
آذر امسـال، اعتـــصـاب طــولانـي و             
قدرتمند کارگران معدن آهن بـافـق و       
تحصن خانواده هاي آنها در تابستـان  

تــروشيــمـي      ۹۳  ، اعتصابات متحد پ
هــاي مــاهشــهــر و اعـتـــراضــات و             
اعتصابـات هـر روزه در منــاطقــي               
مانند عسلويه، تنها نمونه هـايـي از       
چند هزار اعتصاب و تجمع کـارگـري   
در سه سال گذشته است که هـر کـدام     
يــشـروي هـاي تـازه و             از اين موارد پ
نــد.     سنت هايي تازه را به همراه داشتـ
اينها نمونه هـاي منــحـصـر بـه فـرد              
بــش                 نيستنـد، رونـدي ثـابـت در جنـ

 کارگري را نشان ميدهند. 
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اعتصابات از نظر کمي بي وقفـه  
در حال افزايش است، اعتصابات بـه    
ــده شــده و                 ــدي کشـيـ مــراکــز کـلــيـ
اعتصابات طولاني که نشانـه بـارزي     
از سازمانيافته تـر بـودن آنـهـا اسـت            
بسيار رايـج شـده اسـت. شـعـارهـاي              
راديکـال، خـواسـت هـاي سـراسـري،             
اعتصابات سراسـري تـوسـط بـخـش          
هايي از کارگران، اشکال تعرضي تـر    
حرکت، حضور رو به گسترش و فعال 
ــعــات                   ــجــم ــا در ت ــواده ه ــان ــر خ ت
اعتراضـي، کشـانـدن اعتــصـاب بـه              
بيرون کـارخـانـه و مـراکـز شـهـرهـا،                 
اسـتــفـــاده از مــديــاي اجـتـــمــاعــي،           
بــل، و                   اعـتـصـاب بــا فـراخـوان از ق
سازمان يافته تـر شـدن اعتــصـاب،            
رسانه اي کـردن اعتــصـاب، کـوتـاه               
نيامدن و پافشـاري بـر خـواستــهـا و             
اعتماد بنفس و رزمندگي اي کـه در      
همه اين اعتصابات ديده ميشود، از   
جـملــه مـولـفـــه هـايــي اسـت کــه در               
اعتصابات خـود را بـوضـوح نشـان              
ميدهد. همه اين مولفه هـا در حـال          
تحکيم اسـت و مبــارزات کـارگـري              
بــي        بصورتي پايدار و مداوم و بـا شيـ
تند در حال گستــرش اسـت. نـکـات           
يــز بـايـد بـه ايـن                       مهـم ديـگـري را ن
فاکتورها اضافه کرد اما ابتدا اجـازه    
بدهيد درمورد برخي از اين مولفه ها 

 مکث بيشتري بکنيم.  

صــرفـنـــظــر از گسـتـــرش کــمــي         
مبارزات کارگري، کيفيت هـاي تـازه     
اي در جنبش کارگري شروع به نشو و 
نما کرده کـه بسيــار حـائـز اهـميــت                 
است. حضور خانواده ها در تجمعات 
بــش              اعتراضي سنتـي نـويـن در جنـ
کارگري است کـه ميــرود تـا قـدرت            
عظيمي به مبارزات کارگري بـدهـد.     
اين پديده از تـحـصـن خـانـواده هـاي           

 ۹۳ کارگران معدن بافق در تابستـان    
وارد مرحله تازه اي شد و در طول اين 
يــت      بـ ثـ سه سال به سنتي جاافتاده و ت
شده تبديل شد. حضـور خـانـواده هـا         
لــي اسـت کـه            يکي از مهمترين دلاي
مبارزات کارگري را از قالب محـدود  

صنفي و کارخانـه اي خـارج کـرده و            
جنبه اي بسيار اجتماعي بـه آن داده        
است. با اينحال عليرغم رشد پيوسته  
حضـور خـانــواده هــا، تـنــهــا گــوشــه            
کوچکي از اين ظرفيت عظيــم بـکـار       
افتاده است. اما جنبش کـارگـري در      
مسـيـــري قــرار گــرفـتـــه و دورنــمــاي           
اعتراضات کارگري به سمتي ميــرود   
که اين ظرفيت هرچه بيشتــر بـه کـار         
بــش                      نــهـا چـهـره جنـ بيفتد کـه نـه ت
کارگري را کاملا عـوض ميــکنــد،          
بلکه بر کل فضاي سيـاسـي جـامـعـه        

 تاثيرات عميقي خواهد گذاشت. 
اسـتــفـــاده روزافــزون از مــديــاي         
اجتماعي سنت ديگري است که دارد 
بــش              دگرگوني هاي مـهـمـي در جنـ
کـارگـري ايـجـاد ميــکنــد. مـديــاي                 
اجتماعي ابزاري بـراي خبــر رسـانـي          
است که تجارب جنبـش کـارگـري را        

مشـوق        بسرعت همه گير ميکنـد و   
اعتراض در مراکز ديـگـر ميــشـود.          
اما علاوه بر اين ايجاد شبــکـه هـاي       
مختلف در مدياي اجتماعي ابـزاري    
بــادل نـظـر کـارگـران،                براي بحث و ت
همفکري و تصـميــم مشتــرک شـده               
ــان                   ــه در مــيــ ــزي کـ اســـت، چــيــ
بازنشستگان و مـعلــمـان قـويـا جـا                
افـتـــاده اســت. مــديــاي اجـتـــمــاعــي          
همچنين به کارگران کمک کرده تـا از    
قبل فراخوان اعتـراض بـدهنــد و بـا            
يــشتــري دسـت بـه              سازمانيافتگي ب
اعتراض بزنند، از همفکري و متـحـد   
شــدن حــول خــواســت هــا و زمــان                
اعتصاب و شکل اعتصاب تا همـراه  
کــردن خــانــواده هــا، درســت کــردن            
لــف و          پلاکاردها و پوسترهاي مـختـ
جلب همبستـگـي جـامـعـه. در ايـن              
يــرغـم        زمينه نيز جنبش کارگري علـ
پيشرفتي قابل توجـه، هنــوز گـوشـه          
کوچکي از ظرفيتش را بکار انداختـه  

 است. 
اعتصابات سـراسـري در ميــان           
بخش هايي از جنبش کارگري که در   
شهرها و مراکز مختلفي پراکنده اند، 
بــش       يکي ديگر از تحولات مهم جنـ
نــهـا مـعلــمـان و                کارگري است. نه ت
ــکــه کــارگــران            ــگــان، بـلـ ــازنشــسـتـ ب
مخابرات، شهرداري ها، بـرق، آتـش       

نشاني، نفت، تراورس و برخي رشتــه     
هاي ديگر در سالهاي گذشتـه دسـت     
تـــراض ســراســري بشــکــل                 بــه اعـ
اعتصـاب و تـجـمـع يـا جـمـع آوري                  
طومار و غيره زده اند و فصل نوينـي  
در اعتصابات و اعتراضات کارگـري  
ايجاد کرده اند. اين مبــارزات بـويـژه        
زمينه را براي تشکل هاي سـراسـري     

 کارگران فراهم کرده است. 
تــوان            تاثير اين وضـعيــت را ميـ
آشکارا در شبکه هاي اجتماعي و در 
تــجــمــعــات اعـتـــراضــي، در تـقـــابــل        
گــرايــش راديــکــال عـلــيـــه گــرايــش           
محافظه کار که عـمـدتـا خـود را در           
لـــــمـــان و               مــيــــان بـــرخـــي از مـــعـ
بــازنشــسـتـــگــان  نشــان مـيـــدهــد،            
مشــاهــده کــرد. خــواســت افــزايــش           
قــر، تـحـصيــل            دستمزد بالاي خط ف
يــان سيــاسـي،               رايگـان، آزادي زنـدان
ــردن                  ــي ک ــه امـنــيــتـ ــان دادن ب ــاي پ
اعتراضات، مقــابلـه بـا شـعـارهـاي              
اصلاح طلبانه و يا مذهبي در جريان 
نــد و         برخي اعتراضات، شعارهـاي ت
يــه ارگـانـهـا و مقــامـات                کوبنده عل
يــشتــر دسـت           حکومتي که هر روز ب
بالا پيدا ميــکنــد، و حـق خـواهـي                
عميقي که در ميــان کـارگـران ديـده            
يــدا کـردن         ميشود، روند دست بالا پ
گرايـش راديـکـال را بـخـوبـي نشـان                
ميدهد. تبديل شدن اين خواست هـا     
به خواست هاي سراسري بخش هايي 
از کارگران حاصل کشمکـشـي چنــد       
ساله است که امروز به خواست هايي 
تثبيت شده تبـديـل شـده اسـت. ايـن             
خواست ها در عيــن حـال خـواسـت              
هاي کل جامعه است و طبقه کـارگـر   
و رهبران شناخته شده و تشکل هـاي    
کــارگــري را عــمــلا بــه پــرچــمــداران            
مطالبات عمومي مردم تبديل کـرده  
اسـت. ايـن دستــاوردي بـزرگ بــراي               

 طبقه کارگر و کل جامعه است. 
در کوران اين مبــارزات آگـاهـي       
قــاتـي کـارگـران بـطـور             سياسي و طب
قــد                    تــه اسـت. ن محـسـوسـي بـالا رف
سوسياليستي جامعه در ميـان آنـهـا      
عميق تر شده و گـرايـش راديـکـال و           
تــه    سوسياليستي وسيعا گسترش ياف
يــشـمـاري در        است. رهبران کارگري ب

جريان اعتصابات سال هاي گـذشتــه      
سر برآورده اند که نقش مهمي نه تنها 
در تقويت مبارزات روزمره کارگـران،  
لـــکـه هـمــچنــيــن در آگــاه کــردن و                 ب
سازمان دادن کارگران، در به حـرکـت     

در شکل دادن به   درآوردن خانواده ها،
لــف در مـديـاي                   شبـکـه هـاي مـختـ
اجتماعي و غيره دارند و هويـت تـازه     
اي به جنبش کارگري داده اند. حال و    
هواي جنبش دانشجويي، بيانيه ها و 
شعارهاي آنان و همبستگي طبقـاتـي   
آنان با جنبش کارگري بخشي از ايـن    
بــش     فضا است. همينطور بايد به جنـ
لــه       وسيع انساني و همبستگي با زلـز
زدگان غرب کشور و يا همبـستــگـي     
سراسري با آتـش نشـانـان در جـريـان            
آتش سوزي پلاسکو اشـاره کـرد. بـر           
متن اين شرايط است کـه روي آوري        
به سياست و حـزب سيــاسـي مـورد            
توجه بيشتــري در ميــان رهبــران و               
فــوذ           تــه و ن فعالين کارگري قرار گـرف
يــسـت کـارگـري در حـال              حزب کمون
يــن      گسترش است. و اين فاکتور تعيـ
کننده اي در تبديل شدن طبقه کارگـر  
به پرچمدار رهايي کل جامعه اسـت،    
در عين حال که امروز تاثيرات عميق 
خود را بر مبارزات روزمره کارگـران،  
بر خواست هـا و شـعـارهـاي آنـان و                
مقابله با گرايش راست و مـحـافـظـه         

 کار باقي گذاشته و باقي ميگذارد. 
اينها مشخصات جنبـش نـويـن      
کارگري است که با جنبـش کـارگـري      
فــاوت اسـاسـي               بــل ت در دهه هـاي ق
تــوان گفــت         دارد. امروز به جرات مي
گرايش سوسياليـستــي بـه گـرايشـي           
بــديـل شـده،            غالب در اعتـراضـات ت
بسيار اجتماعـي عـمـل ميــکنــد و              
نيروي انساني قابل توجـهـي حـول آن        
تــه               در جنبـش کـارگـري پـرورش يـاف
است. دستاوردي که بـا هيــچ درجـه            
يــسـت.       سرکوبي قابل بازپس گيري ن
يــحقــوقـي و               يــل ب طبقه کارگر به دل
سرکوب بيرحمانه در حکومـت هـاي     
پهلوي و اسلامي، قادر به شکل دادن 
 

 طبقه کارگر با گام هاي استوار به پيش ميرود
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به تشکل هاي تـوده اي خـود نشـده،          
سنت تحزب در آن ضعيف بوده و بـه      
اين دليل سنتا جنبشي توسعه نيافته 
و قوام نگرفته بوده است، اما در دهـه  
اخير طبقه کارگر قدم هاي بزرگي بـه    
جلو برداشته و شروع به رفـع ضـعـف        
هاي تاريخي خـود کـرده و اعتــمـاد            

 بنفس بيشتري پيدا کرده است. 

هرچند مشخصاتي که گفته شـد  
امروز بعنوان کيفيتي تازه در جنبـش  
کــارگــري تـثــبــيـــت شــده و جـنــبـــش           
کـارگــري وزن سـيـــاســي ويــژه اي در            
قــه           جامعه پيدا کرده اسـت، امـا طبـ
کــارگــر هـنـــوز گــام هــاي اولـيـــه را              
بــش           برميدارد. پتانسيل عـظيــم جنـ
کارگري هنوز آزاد نشـده اسـت. روي        
آوري به ايجاد تشکل هاي کارگري و   
شکل گيري جنبش تشکل يـابـي در       
مراحل اوليه خود ميباشـد، مـديـاي      
اجتماعي همچنانکه گفته شـد بـايـد      
بــش          تحولاتي زير و رو کننده بـر جنـ
کارگري ايجاد کنــد، خـانـواده هـاي            
کارگري هنوز يک صدم ظرفيت خـود  
را در مبارزات روزمره و تجمـعـات و     
بويژه در زمينه تشکـل و حضـور در         
سطح رهبري اين جنبش ايفـا نـکـرده      
اند، روي آوري به حزب سياسي طبقـه  
کارگر بويژه بايد به رويکردي توده اي   
تبديل شود. بحران عميـق و هـر روز          
عميق شونده اقتصادي و سياسـي در    
ايران و تـعـرض هـرروزه بـه زنـدگـي                 

کارگران، طبقه کارگر را به رويـارويـي   
هاي مهمتــر و اسـاسـي تـري سـوق               
ميدهد و طبقه کارگر بايد با آمادگي 
بيشتري به استقبال اين شرايط بـرود.  
و اکنون که به يمن فضاي اعتـراضـي   
بــل از هـرچيــز               وسيع در جامعه و ق
بدليل مبارزات گسترده طبقه کارگر، 
ــري بــراي               ــوازن قــواي مســاعــدت ت
قــه           پيشروي شکل گرفتـه اسـت، طبـ
کارگر بايد همه ظرفيت خود را بـکـار   
يــن کـارگـري و           اندازد. رهبران و فعال
کارگران کمونيست که در خط مقــدم   
ايـن مبـــارزه انـد بــايـد بـا تـعـجيـــل                   
بـيـــشـتـــري بــراي رفــع ضــعــف هــاي           
تاريخي جنبـش کـارگـري قـدم جلــو             
بگذارند. طبقه کـارگـر در ايـران يـک            
لـــيـــونــي و            طـبــقـــه بــزرگ دهــهــا مـيـ
قدرتمند است که در صورت غلبه بـر  
قــلاب             اين ضعف هـا قـادر اسـت، ان
عــظــيــمــي را بــراي پــايــان دادن بــه              

بـراي        وضعيت مشقــت بـار مـردم،          
پايان دادن به سلطه سرمايه و مذهب 
و هر نوع عقب ماندگي و شکل دادن 
به جامعه اي انساني و سوسياليستي 
که ميتواند الگويي براي بشـريـت در     
سطح منطقه و جهان باشد، سـازمـان   
دهــد. در چـنــيـــن شــرايــطــي حــزب             
کمونيست کارگـري، هـم مـوقـعيــت           
ويژه اي دارد و هم، بايد بـا تـعـجيــل          
بــديـل         بيشتري براي خيزبرداشتن و ت
شدن به حزبي پر نفوذ و توده اي خـود    
را آماده رهبري طبقه کارگر و رهبري 

 انقلابي که در پيش است، نمايد. 

 

 انترناسيونال
 

 نشريه حزب 

 کمونيست کارگري 
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پــه در             کارگران نيشکـر هفــت ت
دومـيـــن روز اعـتـــصــاب، حــرکــت           
قدرتمندي را همراه با خـانـواده هـاي        
خود سازمان دادنـد. کـارگـران، بـرق          
کارخانه را قطع کردند، مـديـريـت را        
در دفتر محبوس کردند و هـمـراه بـا        
تــهـي بـه           خانواده هاي خود جاده منـ
نــد. در اعتــصـاب                 کارخانه را بستـ
امروز همه بخش هـاي کـارخـانـه از           
جمله رانندگان سرويس هاي ايـاب و      
ذهاب بطور يکپارچـه دسـت از کـار          

 کشيدند.  
ــه آزاد             ــق گــزارش اتــحــادي طـبـ

آذر کـارگـران      ۱۸ کارگران ايران، روز 
روزمزد و بخش کشاورزي شرکت بـا    
خواباندن کار در اقدامي خشمگينانه 
با در دست داشتن ابزارهاي کار خـود  
يــشـکـر        از قبيل بيل و قمه برداشت ن
وارد کارخانه شدند و با بستــن درب       
لــرهـا، کـوره             اصلي و درب ورود تـري
هاي بخار و آسيابهـا را خـامـوش و          
تعدادي از مسئولين شرکت منجمله 
کريم پور مديـر بـخـش کشـاورزي و           
عباس خنيفر مدير حراست را کتــک   
تــحيــان پـور              زدند و در پي جـواب ف
بــال       رئيس بانک ماشين الات که بـدن
اعتصاب کارگران قسمت پنچرگيري 
بــه آنــان اعــلام کــرده بــود هــمــگــي             

قــرار     اخـراجيـــد او را مـورد حـملــه            
دادند. مومن غريب مديـر صنــعـت        
شرکت و مديران ديگر قسمتها نيز از 
ترس کارگران خود را مخفي کـردنـد.   
کــارگــران شـيـــشــه هــاي ســاخـتـــمــان        
مديريت را نيز، که سيامک نصيــري     
افشار مدير کارخانه در آنجا مخفــي   
شده بود، شکستنـد و او تـا آخـريـن             
ــکــرد از                ســاعــات اداري جــرات ن

 ساختمان مديريت خارج شود.  
در اعتصاب امروز نيز کـارگـران   
خشمگين از قول و قرارهاي توخالـي  

مديريت، برخي مکانهاي کارخانه از 
جمله آزمايشگاه را مورد حمله قـرار    
داده و گروه ديگري از کارگران شيشه 
هاي دفتر مديريت را شکستند و بـار  
ديگر سيامک نصيــري افشـار قـائـم          

 مقام کارخانه را محبوس کردند. 
نــا بـه گــزارش اتـحــاديـه آزاد،               ب
بدنبال اعتصاب و حرکت قـدرتـمنــد       
کارگران، ساعت ده صبح فرماندار و   
يــس اداره اطـلاعـات و            بدنبال آن رئ
فرمانده انتظامي شوش وارد شرکـت  
شدند و ساعتي بعد نيز معاون وزيـر    
اقـتـــصــاد و مــعــاون وزيــر کــار در              
کارخانه حاضر شده و ضمن گفتــگـو    
با کارگران بـا قـائـم مقــام و ديـگـر                  
مسئولين کارخانه نشـستــي بـرگـزار        
کردند. در پي اين نشست، عـلاوه بـر      
حقوق مردادماه کارگران روزمزد کـه    
آخر وقت ديـروز پـرداخـت شـده بـود              
حــقــوق مــرداد مــاه کــارگــران و                  
کارمندان ديگر بـخـشـهـا منــجـملـه           
تجهيزات، آتش نشاني، بازرگـانـي و     
اموراداري نيز به حسـاب آنـان واريـز        
شد. همچنين به کـارگـران قـول داده           
شد تا پايان اين هفته، يکماه ديگر از 
دستمزد مـعـوقـه آنـان تسـويـه و در               
پايان هر مـاه، يـکـمـاه از دستــمـزد                
معـوقـه کـارگـران تـا زمـان تسـويـه                 
کـامـل پـرداخـت خـواهـد شـد. امـا                  
چگونگي پرداخت معوقه هـاي سـال     

بــات                  ۹۴  و بـرخـي ديـگـر از مـطـال
کـارگـران مسـکــوت گــذاشتـــه شــد.           
تــصـاد بـا               همچنين مـعـاون وزيـر اق
حضور در ميــان کـارگـران، ضـمـن               
وعده بروز رساني حقوقهاي آنان طبق 
زمان بندي انجـام شـده، اعـلام کـرد           
هيچ کارگري اخراج نـخـواهـد شـد و         
يــشـکـر             اگر اسد بيگي کـه شـرکـت ن
هفت تپه را خريداري کـرده اسـت بـه          
تعهداتش پايبند نباشد، قرارداد با او 

فسخ خواهد شـد. امـا کـارگـران در              
مقابل وعده هاي او بطور يـکپــارچـه     
اعلام کردند اين وعده ها دروغ اسـت  
و حقوقهاي مـعـوقـه مـا بـايـد فـورا              

 پرداخت شود. 
زمزمه ادامه اعتصاب در ميان 
يــده ميــشـود.              کارگران نيشـکـر شنـ
کارگران بازنشسته اي کـه چـکـهـاي           
صـادره از ســوي کــارفــرمـا بـه آنــان              
وصول نشده است نيز اعلام کرده انـد    

آذرمــاه جــهــت پـيــگـيـــري         ۲۰ فـردا    
دريــافــت چــکــهــاي خــود در مــحــل          
 کارخانه دست به تجمع خواهند زد. 

کليه حقوق هاي معوقه کارگـران  
فورا و بدون هيچ عذر و بهانه اي بايد 
پرداخت شود، حق بيمه آنهـا تـوسـط      
کارفرما نيـز فـورا پـرداخـت شـود و              
مزدوران حراست از کـارخـانـه اخـراج       
شـونــد. شــکــل دادن بــه گــروهــهــاي            
مدياي اجتمـاعـي تـوسـط کـارگـران           
نيشکر هفت تپه و بحث و تبادل نظـر  
جـمــعــي درايـن گــروهــهـا و حضــور            
  خانواده هاي کارگران در تـجـمـعـات،    
دو ابزار مهم کـارگـران بـراي حـرکـت          
يکپارچه و قدرتمند است که ميتواند 
بعنوان الگويي توسط کارگران سـايـر   
تــه شـود.              مراکز کارگري بـکـار گـرف
استفاده فعال از مدياي اجتمـاعـي و     
حضـور خـانـواده هـا در تـجـمـعــات                
اعتراضي، تجربه گرانبهايي است که 
از معلمان و بازنشستگان شروع شده 
و از کارگران پيشرو انتظار ميرود کـه  
تلاش کنند اين تجارب گرانبها را بـه  
سرعت به ساير مـراکـز کـارگـري در           

 سراسر کشور سرايت دهند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر  ۱۰ ، ۱۳۹۶ آذر  ۱۹ 

 ۲۰۱۷ 

 کارگران نيشکر هفت تپه دست به اعتصاب يکپارچه زدند

 و با خانواده هاي خود جاده را مسدود کردند 

 کارگران همه حقوقشان را ميخواهند 

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد
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پــديـده زيـبـــاي       ١٠ "خـداونــد از       
يــم عـطـا         جهان، نه تايش را به اورشلـ
يــه                قـ کرده است و يک تـايـش را بـه ب

 جهان"!
مجله اکونوميـسـت در مقــابـل          
اين تصوير تلمود (تورات شفــاهـي)      
گفته است که برعـکـس از ده درد و           
رنجي که خداوند به جهان عـطـاکـرده      
است نه تايش به اورشليم و يک تايـش  

 به بقيه جهان رسيده است!
اکونوميست از تصميــم دونـالـد       
يــم را       ترامپ راضي نيست که اورشلـ
پايتخت اسرائيل اعلام ميکنـد و از      
يــش سـمـي                 اين تصميــم هـمـچـون ن
عقرب در مکان مقدسي ياد ميکنـد  
که به قـول جـغـرافـي دانـي در قـرون               
وسطي شبيه "کاسه اي پر از عقــرب"    

 است!
ميخواهم فقط چند نکته کـوتـاه     
بـــه ايـــن اســتــــعـــارات ســيــــاســـي            
اکونوميست کـه در قـالـب اسـطـوره            

 پيچيده شده است اضافه کنم:
دونالد ترامپ از نظر بـخـش      -١ 

مهمي از سـران دول سـرمـايـه داري             
گزينه سياسي مطلوبي براي رهبــري     
ســرمــايــه داري آمــريــکــا نـيـــســت و          
بــات جـهـان                سياستهايش از نـظـر ث
ســـرمـــايـــه داري مـــخـــرب اســـت.          
اکونوميست با اين استعـاره هـا ايـن        

 نارضايتي را منعکس ميکند. 
تــوان بـه فـرض                -٢  حتـي اگـر ب

محال اورشليم را از تاريخ و طبقات و 
سياست جدا کرد، همينکه معـابـد و     
مکانـهـاي مقــدس سـه ديـن بـزرگ                
جهاني در يک مکان قرار دارند خـود    
نــاي خصـومـت و           به اندازه کافي مبـ
بــه کـاري                  کينه و شر و جنــايـت و ت
است. همينکه ديوار ندبه يـهـوديـت،       
کـلــيـــســاي مـقـــدس مسـيـــحـيـــت و          
مسجدالقصي و قبة الصـخـره اسـلام      
در يک جا کيپ هـم رديـف شـده انـد           
ماتريال کافي براي حتي بيش از سـه    
فــرت و آدمـکـشـي                  نــه و ن هزاره کيـ

 بدست ميدهد. 
از نظر يهوديت: سنگي که جهان  

يــم قـرار          با آن بنا شده است در اورشلـ
 دارد!

از نــظــر مسـيـــحـيـــت: داسـتـــان           
زندگي عيسي از مصلـوب شـدن تـا        
مــرگ و رسـتـــاخـيـــز هــمـيــنـــجــا رخ           

 است! داده
از نظر اسلام: پيـامبــر اسـلام بـا          
نــجـا       همه پيامبران قبل از خود هـميـ
بــه                   عيادت کـرده اسـت و بـر روي ق
الصخره سوار براق (حيوان بالداري از  
ترکيب خر و اسب) شـده اسـت و بـه            

 آسمان معراج کرده است! 
يــت الـمقــدس"         براستي که اين "ب

 کاسه اي پر از عقرب است!
اما اسطوره ها و افسانـه هـا      -٣ 

قــط پـوشـش        و خرافات هر سه دين ف
نــي            "مقدس" منافع "نامقـدس" زميـ

 بوده اند و هستند. 
اينجا فقط به آخرين جلــوه هـاي      
نــي اشـاره               سياسي اين منــافـع زميـ

 ميکنم:
دونالد ترامپ تجـسـم شـخـصـي        
موقعيت تضعيف شده سرمايه داري 
آمريکا در دنياي پسا جنــگ سـردي      
است. هارت و پـورت سيــاسـي ايـن             
يــه        ميلياردر طبقه حاکم آمريکـا علـ
تروريسم اسلامي هم هيچ چيزي نبود 

 و نيست جز:
اولا، ايجاد فضاي ترس در داخل 
يــش بـردن سيــاستــهـاي                آمريکا و پ
راست تعرض بـه حقــوق کـارگـران و            
توده هاي تـهيــدسـت ايـن جـامـعـه.               
ثانيا، توجيه سياسي براي دست بردن 
به سياستهاي ميليتاريستي در سطح 
جــهــان و شــکــل دادن و تــحــکـيـــم               
موقعيت برتر در جهان هنـوز شـکـل      

 نگرفته بعد از پايان جنگ سرد.
يــم بـه               برسميت شنــاسـي اورشلـ
عنوان پايتـخـت دولـت نـژاد پـرسـت             
اسرائيل گام جديدي است در انسجـام  
بخـشـيـدن بـه جبــهـه اي کـه مـهـره                     
اصـلــيـــش در خــاورمـيـــانــه اتـفـــاقــا           
عربستان سعودي است کـه متــولـي         
تروريسم سني وهابي است و از ايـن        
طريق کسب مقام رهبري سياسي در   

 اين جبهه. 
جالب است کـه در راس شـاخـه            
سني تروريسم اسلامي در رقـابـت بـا      

شــاخــه شـيـــعــي آن دونــالــد تــرامــپ           
يــاميــن                نـ مسيحي در حـمـايـت از ب
نتانياهوي يهودي و با حمايت قـاطـع   
محمد بن سلمان مسلمان قـرار دارد!    
اين البته از "عجـايـب" دوران جـديـد           
است که شايد به خوبي نشان ميدهـد  
بــه کـار ابـدا            که مساله اين رهبران ت
خود مذهب نيست. خدمات سياسي  
مذهب است. به روشني ميتوان ديـد     
قــاتـي اصـل         که منافع سياسي و طبـ
است و مذهب فقط ابزار ايـن جبــهـه       

 بندي طبقاتي و سياسي است.
قابل انتظار بود که با اين تـحـرک   
"عـدالــت طلـــبـــانـه" دونــالــد تــرامــپ            
يــاهـوي يـهـودي          مسيحي به نفع نتـان
نـژاد پـرســت ميـــدانـي بــراي تـحــرک              
"عدالت طلبانـه" جبــهـه مقــابـل در                
اردوي تروريسم شيعي فـراهـم شـود.        
براي خامنه اي و حسن روحاني که تا 
خرخره در درياي اعتراضات کارگـري  
نــد چـه فـرجـه               و سياسي غـرق هستـ
تــوان تصـور             طلايي بهتر از ايـن ميـ

 کرد؟ 
نــي        اينجاست که به منافـع زميـ
طرف مقابل بايد تاکيد کرد. شاخص 
تريـن عضـو طـرف مقــابـل روسيــه                 
پوتين و جـمـهـوري اسـلامـي اسـت.           
کـنــفـــرانــس فــوق الــعــاده "ســازمــان           
همکاريهاي اسلامي" به سـرکـردگـي       
اردوغان تلاش کرد به بـهـانـه تـحـرک        
ترامپ مسيحي و نتانياهوي يهـودي  
به اين جبهه مقابل اسـلامـي تـحـرک       

 تازه اي بدهد. 
امـا روشـن اسـت کــه در پشــت              
اتحاد اين شخصيتهاي سيــاسـي بـا         
ظاهر و چهـره مـذهبــي و در قـالـب               
مـذهبـــي بــايـد رد پـاي بـحــرانـهــاي               
سياسي داخلي به همراه رقابتهـاي بـه     
فرجام نرسيده در سطح جهان را ديـد.    
مذهب ابزار آگاهانه انتخاب شده اين 
شخصيتهاي سيـاسـي بـراي منــافـع           

 سياسي است. 
نــــي،              ــان ســ ــه اردوغـ نــــکـ ايــ
سرگردانترين شخصيت تقابلـهـاي دو     
جبهه اي در خاورميـانـه و جـهـان بـا            
فراخوان جلسـه اضـطـرري "سـازمـان           
همکاريهاي اسلامي" مبتکر پـاسـخ      
"دندان شکن" به جبــهـه مقــابـل شـد            

قــت سيــاسـي کـم              يـ چيزي از اين حقـ
نميکند که در حال حاضر مسالـه در    
خاورميانه تقابل و رقابت شاخه سني 
و شيعي تروريسم اسلامي به رهبــري   
عـربسـتـــان سـعــودي از يـکــطــرف و            
جمهوري اسـلامـي از طـرف ديـگـر              
قــابـل              است. و روشن است کـه ايـن ت
قــابـل                  خود وجهـي منــطقــه اي از ت
جهاني تر است که در راسش آمريکـا  

 و روسيه قرار دارند. 
رجزخـوانـي اردوغـان بـه هـمـراه             
حسن روحاني در کنفرانس "سـازمـان    
همکاريهاي اسـلامـي" بـراي هـر دو            
مصرف مشـابـهـي دارد: داخلــي و               

 جهاني. 
نــده         مصرف داخلي: هر دو نـمـاي
رسمي فساد و دزدي و آدمکشـي در    
جامعه اي پـر از تـحـرک اعتــراضـي             
هستند و مثــل هـمـه هـمـکيــشـان                  
جهانيشان دارند از دشـمـن خـارجـي           
فــاده       براي ترساندن اهالي داخلي استـ

 ميکنند.  
مصرف جهاني: سيماي سياسـي   
جهان بعد از پايان جنگ سرد هنــوز     
شکل نگرفته و تثبيـت نشـده اسـت.        
دولتهاي سرمايـه داري در جـهـان و            
منطقه حاضرند نه تنها منطقه بلـکـه   
کل جهان را به خاک و خون بکشند تا 
قلمرو نفوذ اقتصادي وسياسـي خـود     
در جـهـان در حـال شـکـل گيــري را                  

 تحميل و تثبيت کنند.  
و بــراي رسـيـــدن بــه ايــن هــدف             
نامقدس، براي عقربهاي سمي جهـان  
معاصر چه جايي بهتر از "کـاسـه اي        
پر از عقرب" در بيت المقدس ميتوان  

 پيدا کرد؟ 
مســالــه ايــن اســت کــه در             -٤ 

دنياي هنوز شکل نگرفته و هنوز بـه    
فرجام نرسيده پسا جنگ سردي، همه 
ايـن سـران مـرتــجــع کــه بــا مــاســک              
يهوديت و مسيحيــت و اسـلام وارد          
ميدان شده اند، عليرغم اختـلافـهـا و      
تنشها و رقابتهاييشان تنـهـا اردويـي      
نيستند که قرار است سيماي سياسي 

 جهان را شکل بدهند. 
نيروي ديگر و سومي وجود دارد 
که اصولا اتحادها و اختلافات هـمـه   
اين اردوي ارتجاعي بـراي مقــابلـه و         

مبارزه مشتـرکشـان بـراي شـکـسـت           
تــه              دادن اين نيروي سـوم شـکـل گـرف

 است. 
روشن است کـه در رسـانـه هـاي           
تــوان                  طبقات حـاکـم در جـهـان نـميـ
تصوير واقعي از تحرک و پتانسيـل و    
قدرت اين نيروي سـوم بـدسـت آورد.          
يــايـي                 نــکـه مـا در دن مخصوصا اي
نــکـه          يــرغـم اي زندگي ميکنيم که عل
انقلابات موسوم به "بهـار عـربـي" بـا          
تعرض خونين جهـان سـرمـايـه داري         
مـواجــه شــد امـا هـنــوز شـبــح ايــن               
 انقلابات همچنان هراس انگيز است. 
همين لحظاتي که اين سـطـور را     
مينويسم يکي از مهمترين قطبهـاي  
اين تقابـل ارتـجـاع جـهـانـي يـعنــي                
ــاهـــد               ــي شـ ــلامـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
قــاتـي و                 قــابـل طبـ شورانگيزتـريـن ت
سياسي اين نيـروي سـوم بـا ارتـجـاع            
حاکم در ايران است. کارگران نيشکـر   
هفت تپه، کارگران معدن کرمانشـاه،  
کارگران بازنشسته فولاد و کارگران و 
بازنشتستگان دهها مراکز توليدي و   
خدماتي همين لحظه دارنـد مبــارزه        
اي شکوهمنـد بـا ارتـجـاع سـرمـايـه              
داري حاکم در ايران را پيش مي برنـد  
ــه                   ــد روز گــذشـتـ ــن چـنـ و در هــمـيـ
قــه                     شکـستــهـاي مـهـمـي را بـه طبـ
سرمايه دار حاکم در ايـران تـحـميــل          

 کرده اند.  
ميدانيم که سرمـايـه داري ايـران        
تحت سلطه حکومـت اسـلامـي يـک         
قطب مهم در رقابتهاي جهانـي بـراي     
شکـل دادن بـه جـهـان پسـا جنــگ                  
سـردي اســت. و مـيــدانـيـــم کــه ايــن               
مبارزه طبقاتي و سياسي کارگـران و    
نيروهاي پيشرو در ايـران يـک جلــوه             
مهم از مبارزه اي است که در اشکـال  
ديگر در غرب وشرق، در آمـريـکـا و        
لــنــدن و ســايــر کشــورهــاي اروپــا و             
افغانستان و عراق ساير نقاط منطقـه  

 در جريان است. 
يــروهـايــي                قــط مـيــدان ن يــا ف دن
نيست که با اتکاء به پيامبران عقرب 
صفت يهوديت و مسيحيت و اسـلام    
در اورشليم زندگي ميلياردهـا انسـان     
را به تباهي بکشند. نبردي بـزرگ بـا      
اين ارتجاع طبقـاتـي و مـذهبــي در            
بــردي کـه در راسـش               جريان است. ن
طبقه کارگر آگاه و آزاديخواه و برابـري  
طلب قرار دارد. نبردي که بـي تـرديـد      
ايران تحت سلطه يکي از اين عقربهـا  

 در پيشاپيش آن قرار دارد. 

 اورشليم: کاسه اي پر از عقرب!
 سه عقرب ديگر: دونالد ترامپ، اردوغان و روحاني!

 

 محسن ابراهيمي
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يــم               برسميــت شنــاسـايـي اورشلـ
تــخـت           (بيت المقدس) به عنـوان پـاي
قــال سفــارت                 تـ اسرائيل و دستــور ان
آمريكا از تل آويو به اورشليم تـوسـط   
رئيس جمهوري نئوفاشيت آمريكا بـا  
موجي از اعتراضات و واكنشـهـا در     
ــن                  ســطــح جــهــان مــواجــه شــد. اي
اعتراضات از يك مـوضـع و منــظـر          
نبود. تماما در دفاع از حقوق پايمـال   
شده مردم فلسطين نبـود. تـمـامـا از          
موضعي آزاديخواهانه و انسانگرايانه 
نبود. بعضا ارتـجـاعـي و بـه هـمـان                
انــدازه ضــد انســانــي بــود. مــوضــع            
حكومت اسلامي و كـل جـريـانـات           
اســلامــي و جــريــانــات مــرتــجــع و            
ناسيوناليست حاكم بـر مـردم عـرب          
زبان در اين زمره اند و اين بخشـي از    
نــه بـه نـام           پيچيدگي مساله اي ديـري
مساله فلسطين است كه مرتجعين و 
ناسيوناليسم عراب اسلاميستهـا بـر     
آن سرمايه گذاري كـرده انـد. امـا در           
اين ميان مـوضـع گيــري جـريـانـات            
ناسيوناليستي پرو غربي ايراني خيـره  

 كننده است. يك سكوت كر كننده!
يــد. بـه           سري به سايتهايشان بـزن
رسانه هاي خبري و تبليعت جريانـات  
محافظه کار و دست راستــي ايـرانـي       
نــدازيـد. بـه مبــاحـث و                     يـ نگـاهـي ب
سياستهايي که در مجموعـه خبــري      
ايــن جــريــانــات مــورد بــحــث قــرار            
ميگيرد، گوش دهيد. در درجـه اول         
نــه       يک خفقان سياسي را در اين زميـ
مشاهده ميکنيد. گويـي بـه لـحـاظ          
سياسي کر و کور و لال شـده انـد. از          
قرار نه ميشنوند، نه مي بيننـد و نـه       

 چيزي ميگويند.
شايد گفته شود چرا بايـد چيــزي      
تــاده                فــاقـي اف بگويند؟ مـگـر چـه ات
است؟ مگر چند هزار مردم بي گنــاه     
در پس بمبارانهاي كـور كشتــه شـده         
اند؟ مگر چند صد كودك فلسطينــي   
در زير آوار مـانـده انـد؟ مـگـر كـدام               
نــي در آغـوش پـدر                  لــسـطيـ كودك ف
زخمي خود به گلوله بسته شده است؟ 
يــمـارستــانـي              مگر كدام مـدرسـه و ب
بمباران شده اسـت؟ از طـرف ديـگـر             
مگر كدام راكت پراكني كـور و ضـد       
انســانــي تــروريســم اســلامــي مــردم         

اسرائيل را هدف گرفته است؟ مـگـر     
كدام تروريستي با عمليات انتـحـاري   
خود اتوبوس و ديسكو و رستــورانـي      
را در اسرائيل به انفجار كشيده است؟ 

 چرا بايد چيزي بگويند؟ 
اما نه! نبايـد بـه ايـن جـريـانـات              
تخفيـف داد. ايـن جـريـانـات حـرف                
ميزنند. كر و كور و لال نيستند. آنجا 
نــد، آنـجـا کـه مـي                   که حرفـي ميــزن
بينند، آنجا که ميشنوند، در دفـاع و    
توجيه از تهاجم وحشيــانـه مـاشيــن           
لــسـطيــن            کشتار اسرائيل به مـردم ف
است. در بي حقوقي مردم فلـسـطيــن     
سخن ميگويند. تمامـا در دفـاع از          
نسل کشي اي که دهه ها در جـريـان       

 است، سخن ميگويند.  
تزهاي پـايـه اي ايـن جـريـانـات               
يــغـاتـي کـر                لـ بـ روشن است. هـمـان ت
کننده اي که سخنگويان و مـدافـعـان      
دولت اسرائيل در سطح جـهـان بـه آن        
مشغولند. "اسرائيل مشغول دفاع از   
خود است". "اورشليم و فسلــطيــن از          
ديرباز سرزمين يهوديان بوده اسـت".     
يــغـات ايـن              لـ بـ اين اساس و جـوهـر ت
جريانات است. اما در خلــوتشـان بـه        
نوعي ديگر صحبت ميکنند. علــي      
العموم هيچ حق و حقوقي براي مـردم  
فلسطين قائل نيستنـد. از قـرار ايـن           
مردم مادون انسان اند. شايستـه يـک      
نــد. "بـگـذار                   يــستـ زندگي انسـانـي ن
نــد و سـركـوب               بکشند"، "بگـذار بـزن
كنند"، بيشتــر حـرف دلشـان اسـت.             
گويي در تک تک چهره کودکان و زنان 
يــان بـه        و سالمنداني که طي اين سـال
خاک و خون افتـاده انـد، چـهـره هـاي            
سران حکـومـت اوبـاش اسـلامـي را            
مي بينند که مستحق مجازات انـد.  
اين جرياني است که مردم فلـسـطيــن     
را به خاطر حضور هيــولاي حـمـاس         
شايسته مجازات مي بيند. قاطعيت 
شان در دفاع از بي حقوقي و کشتــار     
ــه               ــن گــويــي نشــان ــســطـيـ مــردم فـلـ
يــه رژيـم            "شهامتشان" در مبارزه علـ
اسلامي است. ايـن صـف و اردويـي          
اسـت کــه راه قــدرت گـيـــري اش بــا              
فلاکت و کشتار مردم بيگناه هـمـوار     
يــت، يـک جـو            ميشود. ذره اي انسـان
شــرافــت انســانـــي، ســر ســوزنـــي               

احساسات انساني در وجودشان بـراي  
مردم فلسطين و راستش بـراي مـردم     

 علي العموم نمي توان يافت.
امــا نــه! مــگــر ايــن جــريــانــات            
کارنامه درخشاني در مبارزه انسانـي  
و برابري طلبانه عليه رژيـم اسـلامـي        
بــايـد              دارند؟ چنين ادعـايـي را هـم ن
پذيرفت. هر زمان که بخشي از رژيـم     
اسلامي چشمکي زده است، طـرحـي   
رو کرد، به يکباره شيــرجـه زده انـد.           
تاكنون چند بار اعـلام کـرده انـد کـه           
حاضرند در رکـاب و در کنــار رژيـم             
آدمکشان اسلامي قرار بگيـرنـد؟ در     
زمان جنگ ارتجاعي ايـران و عـراق       
بارها از شاهزاده شان گرفته تا صفـي  
از رهبرانشان بارها اعلام كـردنـد كـه      
حاضرند در ركاب ارتـش جـمـهـوري         
نــد. مـگـر              فــه كنـ اسلامي اداي وظي
کارنامه شان در دفاع از دوم خرداد را 
فراموش کرده ايم؟ مگر كارنامه شان 
را در همگامي بـا رژيـم اسـلامـي و           
مقابله با "تجزيه طلبان" را فـرامـوش      
كرده ايم؟ براي رسيدن بـه قـدرت، بـه        
هر ذره اي از قـدرت سيــاسـي آمـاده          
مماشات و كنار آمدن با بخـشـهـايـي     
از رژيــم اســلامــي هسـتــنـــد. و در               
حاليکه بر سر تقسيم قدرت با بخشي 
از نكبت اسلامي حاضر به مماشات 
نــد، در دفـاع از               و کنار آمـدن هستـ
کشتار مردم فلسطين به بهانه حضور 
يــف اسـلامـي ذره اي                 جريـانـات کثـ
ترديد به خود راه نميدهند. نگاه کنيد  
چگونه الگوهاي سياسي شان، امثال 
ترامپ و بوش، همزمان در دفـاع از        
کشتار مردم بيگناه فلسطين، دسـت    
همکاري به سوي بخشهاي ديگري از 
جريانات اسلاميستي دراز ميکننـد.  
بدتر، خود سازندگان و پرورندگان اين 
قــط بـه            نــد. ف جانوران اسلامي هست

 شرطي که پرو غربي باشند.
از طرف ديـگـر يـك ركـن دفـاع              
ناسيوناليسم پرو غرب ايرانـي از بـي       
حقوقي مردم فلسطين از قرار موضع 
گيري و سرمايه گذاري ارتـجـاعـي و        
بــال         اشك تمساح رژيم اسلامـي در ق
مساله فلسطين است. بـراي تـوجيــه          
لـــيـــغــات مــزورانــه رژيــم           خــود بــه تـبـ
آدمکشان اسلامي در دفاع ظـاهـري     

نــد.            از مردم فلسطين اشـاره ميــکنـ
گويي تقسيم کاري بيان نشـده ميــان      
اين جريانات و اوبـاش اسـلامـي در            
حـقــنـــه کــردن ايــن دروغ بــزرگ کــه             
جريانات اسلامي مدافع حقوق حقــه     
مردم فلسطين هستند، وجـود دارد.      
اين تبليغات عوامفريبانه را "جـدي"       
قــه بـعـد                جلوه گر ميکنند تـا در حلـ
يــل را             تهاجم وحشيانـه دولـت اسـرائ
موجه جلوه دهند، تـا کشتــار مـردم         
بيگناه فلسطين را به بهانه مقابلـه بـا     
ــهـــا مشـــروعــيــــت         اســـلامــيــــســتــ

كيست كه نداند كـه رژيـمـي       بخشند. 
يــت و      كه در ايران نفس زندگي و مدن
تــه اسـت،        انسانيت را به گروگان گـرف
هر روزه مـردم را بـه هـر بـهـانـه اي                     
نــا بـه تـعـريـف                نــد، ب سركوب ميكن
نميتواند مدافع هيچ بخشي از مـردم    
در هيچ گوشه اي از اين كـره خـاكـي        
باشد. رژيمي كه كارنامه اش جنايـت   
عليـه مـردم ايـران اسـت، حـامـي و                 
يــسـت.     مدافع حقوق مردم فلسطين ن
كيسـت كـه نـدانـد سـرمـايـه گـذاري                 
جمهوري اسلامي در فلسطين نـه در      
دفاع از حقوق انساني مردم فلسطيـن  
نــه كـردن اسـلام و               بلكه بمنظور حقـ
اسلام سياسي بر زندگي و سـرنـوشـت    
اين مردم است. تلاشي براي گسترش 
پرو بال سياه اسـلام سيــاسـي اسـت.            
بعلاوه در مقابل بايد تاكيد كـرد كـه       
استقلال و تشكيل كشور مستقــل و     
متساوي الحقوق در فلسطين ضـربـه     
اي كارا به جريانات اسـلامـي اسـت.        
دست يابي به صلح پايدار و عـادلانـه     
ضربه مهمي بر پيكر ارتجاعي اسلام 

 سياسي و جمهوري اسلامي است. 
ــات                   ــانـ ــريـ ــن جـ ــه! ايـ ــا نـ امـ
يــســت انـد و عـدم وجــود                  نـاسيــونـال
احساس انساني اساس سياست شـان  
ــاس                     ــا اسـ ــراي مـ ــر بـ ــت. اگـ اسـ
سوسياليسم انسان اسـت، بـراي ايـن          
جريانات اساس ناسيوناليسم ضديـت  
با هر چه انساني و احسـاس انسـانـي      
است. مردم بيگناه "كشور ديـگـر" را        
تــوان بـه         بسادگي ميتوان کشت. ميـ
تـــوان               خـاک و خـونشــان کشيـــد. مـيـ
تــل عـامشـان کـرد. از                  شکنجه و ق
پيش مجوز چنين كشتاري را صـادر    

نــه تـرديـدي                    كرده انـد. در ايـن زميـ
ندارند. بـراي كشتــار مـردم "كشـور                
خودي" نيز بعـضـا تـرديـدي نـدارنـد،            
مگـر در جـريـان حـمـلات مـرگبــار                 
آمريکا به عراق فريادهاي شادي شان 
به هوا بلند نميشـد؟ مـگـر خـواهـان          

 تکرار فاجعه عراق در ايران نبودند؟ 

ايــن احســاس ضــد انســانـــي              
ناسيوناليسم را بـا واكنــش انسـانـي            
يــد. چنــدي          دختر جواني مقايسه كنـ
يــل در           پيش در جريان جنــگ اسـرائ
غره خبرنگار سي ان ان بعد از پرتـاب  
ــاطــق                 ــه مـنـ يــک راکــت حــمــاس ب
مسکوني مردم در جنوب اسرائيل به 
گفتگو با دختــر جـوانـي کـه مـحـل                
تــه          سکونتش مورد تهاجم قـرار گـرف
بود، پرداخت. هدف خبرنگـار تـهيــه        
نــي بـر جنــايـت               ويديويي خبري مبـ
حماس و حمله به مردم عادي جنـوب  
اسرائيل بود. انتخاب يک دختر جوان  
و زيبايي که منزلش مورد حمله قرار 
گرفته بود ميتوانست بـهتــريـن نـوع          
تبليغ براي پـوشـش خبــري دادن بـه              
اهداف سياسي ماشين کشتار دولـت  
اسرائيل در "دفـاع از خـود" بـاشـد.                 
گزارش زنده تهيه ميــشـد. مـجـالـي            
براي حذف و "انتخاب" سياسي نبود.   
تــظـار        بعلاوه چه کسي ميتوانسـت ان
ديگري از مردمي داشتــه بـاشـد کـه          
خانه و زنـدگـي شـان مـورد تـعـرض               
تروريستي حماس قرار گرفتـه اسـت؟     
ــه تــريــن"                ــعــي تــريــن"، "اولـيـ "طـبــيـ
نــده        انتظارات ميتوانست تاميـن کنـ

 اهداف خبرنگار سي ان ان باشد.
تــظـار           اما همه چيز بـر خـلاف ان
يـــش رفــت. دخـتـــر جــوان بــا نـتـــي               پ
متفاوت و به گونه اي ديگر شروع بـه    
صــحـبـــت کــرد. از قــطــع جـنـــگ و              
بمبارانها، از کشته شـدن انسـانـهـاي         
بيگناه در آنسوي مرز! خبرنـگـار کـه       
دست پاچه شده بود با تعجب پرسيــد   

 كارنامه ناسيوناليسم پرو غرب ايراني در قبال مساله فلسطين
 

 علي جوادي
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يــش                مگر خانه شمـا چنــد لـحـظـه پ
مورد حمله راکت قرار نگرفت؟ مگـر  
امکان نداشت کشته شـويـد؟ دختــر         
جوان با تائيد گفت. آري و ادامه داد،  
اما من زنده ام. وليکن در آن طـرف         
وضعيت به گونه ديگري است. اصرار  
يــشتــر بـه                خبرنگار دختر جـوان را ب
حرف آورد. من دستـگـاه آژيـر خـطـر           
نــاهـگـاه بـروم.                   تــوانـم بـه پ دارم. ميـ
سرپناهي دارم. امـکـانـات وسيــعـي            
بــراي حـفـــظ خــود دارم. امــا مــردم             
آنطرف چنين امکاني نـدارنـد. تـمـام          
ذهن و تـوجـه دختــر جـوان متــوجـه               
"مردم طرف ديگر" بـود. گـويـي ذره             
اي، بويي، از ناسيوناليسم نبرده بـود.  
خبرنگار امکاني بـراي مـاستــمـالـي         
کردن آنچه گفتـه شـده بـود نـداشـت.            
تــه ايـن دختــر                بـ فقط اضافه کـرد. ال
جوان قبول دارد که چنيـن مـوضـعـي       

در "اقليت" است. و تلاش کرد کـه بـا        
اين جمله گريبان خود را خلاص کنـد  
و شغل نه چندان شرافتمندانه خود را   
با تاکيد بر اينکه "انسانيت در اقليـت   

 است"، براي آن روز به پايان برساند.
سخنان دختر جوان بيانگر روحيه 
يــر                    عميـق انسـانـي بـود. تـحـت تـاث
يــل            تبليغات جنگي دستــگـاه اسـرائ
قرار نگرفته بود. هر دو سوي جنايـت   
را نقد ميکرد. تـوهـمـي بـه حـمـاس              
نداشت. تـاکيــدش امـا روشـن بـود.              
دلش پيش مردم بي دفـاع غـزه بـود.        
يــت نـمـرده          پيامش روشن بود. انسـان

 است. انسانيت زنده است. 
  :�
�
 -,+ آDم "

كارنامه ناسيوناليسم پـرو غـرب     
در قـبـــال مســالــه و حـقـــوق مــردم               
فلسطين خصلت نماي مـاهيــت ايـن       
جريانات است. جايي که دچار خفقان  

سيــاسـي ميــشـونـد، از قـرار دارنــد                 
ــد!               "درايـتـــشــان" را نشــان مـيـــدهـنـ
عملکرد اين جريانـات ضـربـه اي بـه           
اسلام سياسي نيست. بعضا تـوجيــه       
گر و مشروعيت دادن به آدمـکـشـان      
اسلامي و شـاخـه هـاي متــعـدد آن               
است. تداوم بي حقوقي و جنـايـت در      
فلسطين يکبـار ديـگـر چـهـره سيــاه              
يــسـم      جريانات دست راستي ناسيونـال
پرو غربي را نيز به نمايش ميگـذارد.  
اسلام سياسي يک مرده سيــاسـي در        
يــسـم         آينده ايران است. اما ناسيــونـال
يــت        لـ ايراني هنوز زهري است که قـاب
کشتن و نـاکـار کـردن دارد. مبــارزه             
عليه اين جريان يک رکن فعاليت مـا    
کمونيـستــهـاي کـارگـري در جـريـان               
مبارزه انقلابي براي سرنگـونـي رژيـم      

  اسلامي است.

 

آذر بــازنشــسـتـــگــان      ۱۹ امــروز   
لشگري و کشوري و تامين اجتماعي 
از تهران و برخي شهـرهـا در مقــابـل          
مجلس تجمع کردند و عليه دزدي و     
چپاول مقامات جمهوري اسلامـي و    
عليه فقر و تبعيــض و مـحـروميــت           
شعار دادند و خواهان افزايش حقــوق   
يــون تـومـان، رفـع                لـ بالاي چهـار ميـ
تبعيضات و ايجاد امکانات عادلانه 
نــه هـاي       براي همه مردم در تمام زمي
تــه                  مادي و مـعنــوي شـدنـد. بـه گفـ

هزار نفر  ۱۵ تا  ۱۰ بازنشستگان بين 
در تظاهرات پـرشـور امـروز حضـور           
داشتند. نيروي انتظامي خـواسـت بـا       
ايجاد ديوار گوشتي مانع حرکت آنها 
بـــه طـــرف مـــجــلــــس شـــود امـــا              
بازنشستگان بسرعـت ايـن مـانـع را           
پشت سر گذاشتند و نه تنها در پيـاده  
رو بلکه در خيابان مقابل مجلس هـم  
تجمع کردند، اوباش مجلس و نيـروي  
انتظامي را هو کردند و اعلام کـردنـد   
که کوتاه نمياييم. اين بزرگترين تجمع  

 ماه اخير بود.  ۹ بازنشستگان در 
نيروي انتظامي با بلنـدگـو مـدام      
فــرق       ميخواست که بازنشستگان متـ

 ۵ شوند امـا بـازنشـستــگـان حـدود                
ساعت در مقــابـل مـجلــس شـعـار                 
دادند: دولت مجلس بس است فريـب   
ملت، يه اختلاس کم بشه مشکل ما 
نــهـمـه            حل ميشه، فرياد فـريـاد از اي
بيداد، معيشت منزلـت حـق مسلــم         
ماست، اينهمه بيعدالتي هرگز نديـده  

ميليون حقوق مـا     ٤ ملتي، خط فقر 
يک ميليون. با پلاکاردهاي متعـددي   
نـيـز در دسـت بــازنشـستــگـان ديــده                
ميشد: تا حق خود نگيريم از پا نـمـي    
نشينيم و ما خواهان ايجاد امکانات 
نــه         عادلانه براي همه و در تـمـام زميـ
هاي مادي و معني هستيم. هر کدام  
از نمايندگان مجلس کـه در مقــابـل         
بازنشـستــگـان عبــور ميــکـرد هـو                 
مـيـــشــد و مــعـلـــمــان بــا اشــاره بــه               
يــس بـرو       مجلسيان شعار ميدادند پل
دزد رو بگير و يا حقوق بازنشسته زير 
عـبـــا اســت امــروز و بــديـنـــوسـيـلــه             
نمايندگان مفتخور مجلس را تحقيـر  
کردند و بعنوان دزد و اختــلاس گـر            
عـلــيـــه شــان شــعــار دادنــد. نـيـــروي             
انتظامي چندين بار به جمعيت حملـه  
کرد و برخي را مورد ضـرب و شتــم          
قرار داد اما با هو کردن بازنشستگان 

مجبور به عقب نشيني شد. علاوه بر  
لــي     نيروي انتظامي که تعدادشان خيـ
زياد بـود، تـعـداد زيـادي از اوبـاش                
نــد           لباس شخصي نيـز حضـور داشتـ
ــع حــرکــت               ــد مــان ــوانسـتــنـ امــا نـتـ
نــد آنـهـا           بازنشستگان و شعارهـاي ت
عليه حکومت و مقامات حـکـومـت    

 شوند. 
در قســمـتـــي از تــظــاهــرات کــه          
يــز بـه بـازنشـستــگـان              مالباختگان ن
ملحق شده بودند، افراد معدودي االله 
اکبر سر دادند تا تصوير زننـده اي از      
تظاهرات بدهند که اين شعار کريه بـا  

 شعارهاي ديگر جمعيت خفه شد. 
در تـــجـــمـــع امـــروز تـــهـــران،            
بازنشستگاني از شهرهـاي ديـگـر از        
ــل تــوجــهــي از                ــعــداد قــاب ــه ت جــمل
بــازنشــسـتـــگــان فــولاد نـيـــز حضــور         
داشـتــنـــد. هــمــزمــان در هــمــدان و              
اصفهان بازنشستگان دست به تجمـع  
زندند و همبستگي شان را با تـجـمـع      
امروز تهران اعـلام کـردنـد. لازم بـه              
توضيح است که بازنشستگان فـولاد    

آذر دست به تجمع  ۲۰ کرمان نيز روز 
 خواهند زد. 

ــي                 ــي در پـ ــات پـ ــراضـ اعــتــ
بازنشستگان در تهران و شهرستانهـا،  
اعتصابات وقفه نـاپـذيـر کـارگـري از          
جمله اعتصاب و حرکت تند کارگران 
نيشکر هفت تپه و تجمعات باشـکـوه   
و گســـتـــــرده دانشــــجــــويــــان در              
دانشــگــاهــهــاي مــخـتــلـــف فضــاي         
سياسي و راديکال جامعه را بـخـوبـي    
فــرت و       نشان ميدهد. اعتراضات و ن
نارضايتي و همبستگي ميـان مـردم     
چنـان گستــرده و عـميــق اسـت کـه                   
جمهوري اسلامي قادر به جلـوگيــري    
يــسـت.       از اعتراضات و اعتصابات ن
وقت آن است کـه از فضـايـي کـه بـه              
قدرت اين اعتراضـات ايـجـاد شـده،         
يــم و         براي متشکل شدن استفاده کنـ
همه جا تشکل هاي خـود را ايـجـاد          
يــشتــري دزدان و               کنيم و با قـدرت ب
نــه        جنايتکاران حاکم را در همـه زميـ

 ها عقب برانيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر  ۱۰ ، ۱۳۹۶ آذر  ۱۹ 

 ۲۰۱۷ 

هزاران نفر از بازنشستگان دست به 

 تظاهرات زدند

 

کارگران کيان تاير براي پيگيــري   
يــم        خواستهايشان براي ساعت نه و ن

آذر به تـجـمـع در مقــابـل            ٢٧ صبح 
وزارت صنعت و معدن فراخوان داده   
اند. خطر تعطيلي کارخـانـه شـغـل و          

کارگر اين کارخـانـه    ١٢٠٠ معيشت 
را به خطر انداخته اسـت و کـارگـران          
نــگــران از بـيـــکــارشــدن از کــار در              
اعتراض به سر ميبرند. اين کارگـران   
در همين رابطه در بيستم آذر مـاه در    

نــد.       مقابل دفتر روحاني تجمع داشتـ
يــسـت کـه مقــامـات             اين اولين بار ن
مسئول اين کارخانه به بهانه کـاهـش   
لــي کشـانـدن و            توليد قصد به تعـطيـ
اخراج کـارگـران را دارنـد و هـر بـار                  
کارگران با اعتراضات متحدانه شـان  

کارگر کيان  ١٢٠٠ آنرا سد کرده اند. 
تاير با خانواده هايشان نيروي بزرگـي  
هستند که ميتوانند جلوي اين خـطـر   
و اين تعرض به زندگي و معيشتشان 

را بگيرند. کيان تاير يکي از مـراکـز       
پر جنب و جوش اعتراضي کـارگـري     
اسـت و کـارگـران در ايـن کـارخـانــه                 
تجربيات خوبي در مبارزه متـحـدانـه    
براي نقد کردن دستمزدهاي پـرداخـت   
يــکـارسـازيـهـا دارنـد.             نشده و عليه ب
فراخوان کارگران کيان تاير را وسيـعـا   

 رسانه اي کنيم.

فراخوان کارگران کيان تاير به تجمع در مقابل وزارت 

 صنعت و معدن
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ضمن خوش آمد به شما اين روز   
ــدان و                    ــمــنــ ــلاقـ ــه عـ ــمـ ــه هـ را بـ
يــستــهـايـي کـه بـه ايـن حـزب                    کمون
توجهي دارند، يا آنرا حزب خـودشـان     
ميدانند، يا يکي از خواسته هايش را 
بــريـک          نــد، ت خواست خودشان ميـدان
مـيـــگــويــم!  بــويــژه بــه کــارگــران و                
انســانــهــاي مـبـــارزي کــه بــه دلايــل           
سياسي و دفاع از کمونيسم و حقــوق     
نــد و                انساني الان در زنـدانـهـا هستـ
نــد و      اميدي دارند و پرچمي را ميبين
خــودشــان را فــعــال ايــن راه و ايــن                

 سياست ميدانند.
وقتي بخواهيـم از پـديـده اي بـه             
اسم حزب کمونيست کـارگـري حـرف      
قــوايـي هـم           بزنيم همچنانکه حميـد ت
گفت، نميشود از منصور حکمت بـه    
عنوان معمار اين حـزب حـرف نـزد.        
هنگاميکه به روزهاي اول تشـکيــل        
حزب برگشتـم و خـاطـراتـم را مـرور              
نــکـه در ايـن جلــسـه                  کردم، بـراي اي
بخواهم چيزي بگويم، توجهم بـه ايـن       
نکته جلب شد که تئوريها، بـحثــهـا،       
سياستهاي پايه اي اين حزب قبلا هم 
يــهـا بـه آنـهـا                   لـ بوده و اکنون هـم خيـ

 دسترسي دارند.
ولي آنچيزي کـه بـراي خـودم بـه             
عنوان يک امر شخصي مـرور کـردم       
ايـن بــود کــه يــاد روزي افـتـــادم کــه               
کنفرانس کادرهاي کمونيسم کارگري 
فــرانـس در شـهـر              برگزار شد. اين کنـ

بـرگـزار      ١٩٩١ مالمو سوئد در سال   
شد. در اين کنفرانس اکثريت کادرها  
اعضا و رهبري آن دوره کـه از حـزب         

و    -کمونيست ايران جدا شده بودنـد    
اين جدايي بعد از جـدايـي منــصـور          

تــاده بـود        شـرکـت      -حکمت اتفاق اف
داشتند. خوب بياد دارم بحث بـر سـر      
اين بود چرا از حزب کمونيست ايـران    
که خودمان تشکيلش داده بـوديـم و         
اين خط و اين سياسـت آن را شـکـل          
داده بود جدا شديم؟ هـر کـس دلايـل        

 خودش را ميگفت.
فــرانـس يـک استــدلال               در آن کنـ
عمومي وجود داشت، آنهم ايـن بـود       
که جا براي من و سياست من و ايـن      
سنتهاي مورد نظر من در آن حـزب،      
تنگ بود. زيرا با مانع و مـحـدوديـت    

پراتيک سنتهاي ديگر مواجه ميشد. 
بويژه اينکه آن دوره بلوک شرق در حال 

 فروريختن بود و يا فرو ريخته بود.
بــا هـمـه آن                    قــري بيـاد دارم کـه ت
رفقايي که در اين کنفـرانـس شـرکـت       
کــرده بــوديــم هــر کــدام مـيـــرفـتــنـــد            
ســخـنـــرانــي مـيـــکــردنــد و تــوضـيـــح        
ميدادند چرا از آن حزب جـدا شـده و         
اکنون ميخواهند به اين حـزب تـازه،       
که قرار است تشکيل شود، بپيوندند. 
منصور حکمت رو به مـن گفــت تـو         
نميخواهي چيزي بگويي؟ گفتـم چـرا     
نکاتي براي گفتــن دارم. يـادداشتــي           
نوشتم و منصور حکمت آنرا خـوانـد.   
ياداشتم اين بود که جا براي من تنگ 
نبود. شايد جا خيلي هم گشـاد بـود.      
مشکل من اين بود که تو از آن حزب 
بيرون آمدي. من ناچارا بيرون آمـدم.     
اگر تو ميماندي روشن است کـه مـن     

 هم ميماندم.
دليل طرح اين بحث از جانب من 
اين نبود که گويا من دنبال شخصيت 
تــادم و هـر جـا                 منصور حـکـمـت اف
تــم. نـه،               ميرفت گويا من هـم ميــرف
بــل از                 حقيقتش اين بـود کـه مـن ق
آشنايي با منصور حکمـت خـودم را       
يــسـت ميــدانستــم و مبــارزه                  کمـون
ميکردم. در کوملـه بـه سـهـم خـودم             
نقش داشتم و نقشي که در توانـم بـود     
ايفا ميکردم. اما نوع کمونيسمي که  
يــم،         تـ ما از منصور حکمت يـاد گـرف
کمونيسم متفاوتي بود. در ايران قبل  
بــود يـا در               از او، اين کمونيسـم يـا ن
دسـتـــرس مــا نـبـــود. تـفـــاوت ايــن              
کمونيسم با کمونيسمهاي آن زمان و   
قبل از آن در ايران، اين بود که مـا را    
مجاب کرد اين راه حل درسـت اسـت     
و اين کمونيسم پاسخـگـوي مسـائـل       
است، نه آن کمونيسم رسـمـي کـه در        

 ايران بود.
فــاوت ايـن دو           براي نشان دادن ت
کمونيسم کافي است چند مشـخـصـه    
کمونيسم رسمي آن دوره ايران و حتـي  
يــسـم               يــم. آن کـمـون جهان را نگاه کنـ
رسمي سـازمـانـهـايـش حـزب تـوده،            
فدايي، پيکار، رزمندگان ، راه کارگـر  
کومله و دهها گروه و سازمان ديـگـر     
يــم چـون           يــوستـ بودند. ما به کومله پ

بقيه را قبول نداشتيم. جذابيت کومله  
يــر     جنبه پراتيکي کمونيسم براي تغيـ
بود، چيزي که کـوملـه را مـحبــوب            
کرده بود. و براي تغييراتي در جامعه  
موجود و شـرايـط مـوجـود و نسـل                
موجود تلاش ميکرد. کـوملـه بـدون       
اينکه تئوري اين کمونيسم پراتيک را   
داشته باشد، گوشه هايـي از آنـرا در         

 عمل بکار گرفته بود. 
امــا ســازمــانــهــاي آن دوره هــر           
تفاوتي که با همديگر داشتند، از يـک  
بسـتـــر عــمــومــي واحــد ســر بــرآورده          
بودند .کمونيسمشان بشدت خلق گرا  
بود. مـدافـع سـر سـخـت احتــرام بـه                  
مذهب و مذهب توده ها بودند. ايـن     
قــلابـي"      چپ خودش نوعي مذهب "ان
درســـت کـــرده بـــود. بشـــدت بـــه                 
ناسيوناليسم آغشته بود. همه اين در   
آن کمونيسم امري عادي مـحـسـوب      
ميشـد. ظـاهـرا کسـي از ايـن چـپ                  
مشکلـي بـا ايـن مسـائـل نـداشـت.                
قــد بـه                   نقدشان بـه سـرمـايـه داري، ن
يــسـم          امپرياليسم آمريکا و صـهيــون
اسرائيل بود. سـرمـايـه داري خـودي          
لــــکــه              ظــاهــرا نــه تـنـــهــا بــد نـبـــود، ب
"بورژوازي ملي" در جبـهـه خلــق هـم            
بود. آزاديخواه بود. و هـميــن چـپ و           
يــسـم مسلــط  و                    همين نـوع کـمـون
کمونيسم رسميت يافته، انعکاسي از 

 کمونيسم جهاني بود.
وقتي منــصـور حـکـمـت پـا بـه               
قــد ايـن            عرصه سياست گذاشت بـا ن
چپ و اين ترمينولوژيها  کل فرهنگ 
و سياست و تئوري و بنيادهاي فکري 

 چپ ايران را متحول کرد.
ميدانم هنوز سنت آن چـپ جـان       
سخت، قويتر از ما است. اما امـروز    
کسي در ميان آن چپ جرات نميکنـد  
ئــوريـهـاي              که از آن سياستـهـا و آن ت
سابق دفاع کند. در آن سنــت "اعـدام        
انقلابي" مجاز شمرده ميشـد. در آن        
سنت آزادي فقط بـراي "خلــق" بـود.             
آزادي بــراي هـمــه انسـانــهــا و هــمــه             
شهروندان جايگاهي نداشت. دفاع از    
آزادي بيان همه شهروندان ليبراليـسـم   
تــي روزنـامـه              محسوب ميــشـد. وق
ميزان را تـعـطيــل کـردنـد و اتـحـاد                 
تــشـار آن                يــسـت از ان مبارزان کـمـون
حمايت کرد و عليه تعطيـل کـردنـش      
نــد.    حرف زد گفتند اينها ليبرال هست
ليبرال هم در فرهنگ آن چـپ فـحـش      
محسوب ميشد. هنوز کساني به ما  
ميگويند اينها سـوسيــال دمـکـرات        
لـــشـان ايـن اســت کــه                 يـ نـــد. دل هستـ
ميگويند حزب کمونيست کارگري از 
آزادي بيان همه آحاد مـردم بـدون در         
قــاتـي     نظر گرفتن جايگاه و پايگاه طب
آنها دفاع ميکند. گناه کبيره ما ايـن   

قــه            قــط بـراي طبـ است که آزادي را ف
کارگـر نـميــخـواهيــم و ايـن حـق را                    

 مربوط به همه شهروندان ميدانيم.
اين سياست و خـطـي کـه حـزب           
نــاي آن                 کمونيسـت کـارگـري بـر مبـ
ساخته شده است، کـاري کـرده اسـت        
که نه راسـت و نـه چـپ و نـه حتــي                     
سلطنت طلبان و سازمان مجاهـديـن   
خلق هم جرات نميکنند بگويند، مـا    
طرفدار مجازات اعدام هستيم. تـازه     
يــه جـمـهـوري          در خود ايران فشار علـ
اسلامي اينقدر زيـاد شـده اسـت کـه           
ناچار شده انـد از مـحـدوديـت بـراي              
اعدام حرف بزنند و سالهـا اسـت کـه        
ناچار بـه تـوقـف عـملــي مـجـازات                  
يــد فشـار بـه            نـ سنگسار شده اند. ببي
کجا رسيده است رژيم اسلامي  که با 
طناب دار توانسته سر پا بماند و بعـد  
از انقلاب يک نسل کشي راه انـداخـت   
ــه                    ــل شــدن ب ــائ ــد از ق ــاي ــون ب اکـنـ

 محدوديت اين پديده حرف بزند.
با اين تحولات پايه هاي فکـري،  
حزب کمونيست کارگري ايران درست 
شد. قبلا حزب کمونيست ايـران هـم        
تــه         عمدتا بر همين بستر شـکـل گـرف
يــسـت       بود. خود تشکيل حزب کمـون
ايران و سنت داشتن برنامه سيـاسـي،   
دو عرصه مهم جدل کمونيسم مـا بـا     
کمونيسم رسمي آن دوره بود. گروهها  

 کسب قدرت سياسي کليد دست بردن به تغيير در اقتصاد است
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و سازمانهاي آن دوره حـزب درسـت           
نميکردند، چون تفکرشان اين بود کـه  
حزب بايد از درون طبقه کارگـر و در      
پيوند با طبقه تشکيل بشود و بعد از 
چهل پنجاه سال فدايـي و راه کـارگـر          
و .... هنوز به آن حد نرسيده انـد کـه           
بتوانند حزب تشکيــل بـدهنــد. ايـن            
يــونـد بـرقـرار نشـده و                 يعني هنـوز پ
تشکيل حزب به آينـده اي نـامـعلــوم          

 احاله شده است.
اما حـزب تـوده کـه خـودش را               
رفرميست ميدانست و اسلام برايـش  
مقدس بود و آزاديخواه، در عين حال 
طــرفــدار پــرو پــا قــرص شــوروي و               
استالين بود و ناسيوناليسم ايرانـي از    
خصايص بارزش بود، حـزب درسـت       
کرده بود. جريانات راست و بورژوايي  
ديگر براحتي حزبشان را درست کـرده  
يا ميکردند. اما سازمانهاي چـپ آن     
دوره ميگفتند هنوز وقتـش نـرسيــده       

 است.
تــي     وقتي اين ويژگيهاي چپ سنـ
نــولـوژيـهـاي        ايران از مد افتاد، ترميـ
ديگري جايش را گرفت. کارگـر، زن،     
کودک و حقوق انساني، درست کـردن    
حزب، داشتن برنامـه و... بـرجستــه            
شدند. وقتي اوايل از سکـولاريسـم و      
آتئيــسـم حـرف زديـم، هـميــن چـپ                  
ــهــا خــواسـتـــه هــاي             مـيـــگـفـــت ايـنـ
تــي نـدارد.           دمکراتيک است و اهـميـ
هنگاميکه جنبش دفاع از کودک راه   
افتاد، ديديم که همينها که قبـلا يـک     
نــوشتــه          کلمه در اين مورد نگفته و ن
بودند، متــوجـه شـدنـد کـه ايـن هـم                 
عرصه اي است. چون دفاع از حقــوق    
کودک، سنتي در گذشته ايـن چـپ و         
در تـاريـخ ايـران نـداشـت. در مـورد                
نــطـور بـود.          مجازات اعدام هم هـميـ
ــهــا نــو آوري يــک چــپ تــازه و                   ايـنـ
کمونيسمي بود که در نقد چپ سنتي 

 ايران پا گرفته بود.
ممکن است نسل جديد و جـوان    
ايران اين مشکلات را نشناسـد و يـا       
نخوانده باشد، اما اينـهـا مشـکـلات       
راه پيشروي ما و کمونيسـم کـارگـري      
بود. اين راه را طـي کـرديـم کـه ايـن               
کمونيسم فعلي تثبيت بشـود. حـزب      
نــاي ايـن             کمونيست کارگري بـر مبـ

 پيشرويها بنا شد.
ااولين کاري که کمونيسم ما کرد 
و اولين سنتي که جا انداخـت و چـپ       
سنتي ايران را شکست داد، ايـن بـود     
که برنامه سياسـي اعـلام کـرد. يـک            
يــستــي      دوره جدال بر سر برنامه کمون
نقطه گرهي و نقطـه عـطـف در چـپ           

ايران بود، که شما بتوانيد کمونيسمي 
را که از آن دفاع ميکنيد،  به جامعـه  
معرفي کنيد و بگوييد از کـدام نـوع       
کمونيسم دفاع ميکنيد و چه چيــزي     
براي گفتن داريد. يک دوره جـدال بـر          
ســر تشــکـيـــل حــزب و چــگــونــگــي           
تـاسـيــس حـزب بـود کـه حـزب هــم                 
تشکيـل شـد. هنــگـاميــکـه حـزب                 
کمونيست ايران تشکيل شـد سـخـت      
ترين شرايط سياسي در ايـران حـاکـم      
بـود. چـپ در حـال هـزيـمــت بـود و                    
شکستش را تجربه ميکرد. امـا ايـن      
خط با تشکيل حزب اميدها را زنـده    
نــهـا        کرد و تعرض را سازمان داد. اي
راهها و پلهايي بود که ساخته شـدنـد     
و سنگرهايي بود کـه يـکـي بـعـد از              
تــح شـدنـد تـا بـعـدا حـزب                  ديگري ف
تــوانـد تـاسيــس          کمونيست کارگري ب
بشود.اکنون همه ميدانيم کـه امثــال       
راه کارگر و گروههاي فدايي و ديـگـر     
جريانات چپ بعد از نزديک به نيم قرن 
هنوز نتوانسته اند حزبشان را درسـت  

 کنند.
يــسـت     اما با تشکيل حزب کمون
کارگري در اوايل دهـه نـود ميــلادي         
اتفاقات ديگري هم افتاد کـه آخـريـن      
مقاومت چپ سنتي ايران را کنار زد. 
قــد مـذهـب، بـه           نقد ناسيوناليسم و ن
شکل راديکال و افراطي و شکـستــن    
تابوهاي چپ سابـق از ويـژه گيــهـاي            
حزب کمونيست کارگري هستند. بنا  
بر اين سيستم فکري، که جنبه هايـي  
از آنرا اينجا ترسيم کردم، تا کنون دو   
حزب در ايران و يک حـزب در عـراق         
درست کرده است که نه تنها از نـظـر       
لــکـه از لـحـاظ             سياسي و تئوريک، ب
پراتيکي هم، با تمام چپ ماقبل خود 

 و دوره حاضر هم متفاوت است.
با اين حال بعد از تشکيل حـزب    
کمونيست کارگري ايران يک موضوع 
مهم ديگري مطرح شـد و هنــوز بـا             
يــم     چپ سنتي بر سر آن در جدل هستـ
آنهم بحث حـزب و قـدرت سيــاسـي              
است. ما با تثبيت يک نوع کمونيسـم   
يــم اعـلام            تــوان به جايي رسيديم کـه ب
لــسفــه                  کنيم که تشـکيــل حـزب و ف
تــن قـدرت                وجودي حـزب بـراي گـرف
يــد     سياسي است. اگر حزبي را ميبين
که خود را چپ و کمونيست مينـامـد   
و هدفش و استراتژيش کسب قـدرت    
يــد آن حـزب نـه            سياسي نيست، بدان
يــسـت،        تنها کمونيستي و کارگـري ن

 بلکه جدي هم نيست.
يــر           زيرا کليد دست بردن بـه تـغيـ
تــصـادي کسـب          اقتصاد و انقلاب اق

قدرت سياسي است. کمونيستي کـه     
قدرت سيـاسـي را نـگيــرد، مـعلــوم               
نيست چگونه ميخواهد منــاسبــات       
يــستــي را        توليدي و اقتصاد سوسيال
نــهـا           نــد اي عملي کند. به ما ميگـوي
ميخواهند حزبشان قدرت را بگيـرد،  
نميخواهند طبقه قـدرت را بـگيــرد!         
متوجه نيستند در هيچ تـاريـخـي نـه       
قبلا و نه در تاريخ معـاصـر و نـه در          
انقلاب اکتبـر و کـمـون پـاريـس هـم               
قــه کـارگـر         اينطور نبوده است که طبـ
قــه قـدرت را              کشوري به عنــوان طبـ
ــي                ــتــدا کســب کــرده بــاشــد. حـتـ اب
بورژوازي هم در هيبت طبقه، قـدرت    
قــه         را کسب نکرده بلکه حزب آن طبـ
قدرت را تصرف کرده است.حزبي کـه   
اين مسئله ساده و ابتدايي را، يـعنــي    
کســب قــدرت سـيـــاســي را، هــدف            
خودش تعريف نکرده باشد، هر دليـل  
و توجيهي که داشته بـاشـد و بـا هـر           
تئوري و استدلالي که بيـان کنــد، آن        
يــستــي      حزب نه تنها کارگري و کمون
نيست، بلکه حزب سياسي جدي هـم    
مــحــســوب نــمـيـــشــود. حـتـــي اگــر            
سوسياليسم آرزوي قلبي چنين حزبـي  
هم باشد اجراي آن برايش غير ممکن 
است، چون نميتواند و مکانيسم آنـرا    
بــول            نميشناسد و يا ميـشنــاسـد و ق

 ندارد.
اما قدم بعدي و استنتاج از ايـن      
بحث در اين دوره و در خاورميــانـه و      
ايران مهم است. هر حزبي بخواهد بـه   
قدرت برسد ناچار است جنبش اسلام 
نــابـرايـن،       سياسي را شکست بدهد. ب
چپي که نقد اسلام و اسلام سياسي را 
جدي نـگيــرد و بـراي جنــگ بـا آن                    
نــده        آمادگي لازم را نداشته بـاشـد، آي
اي نخواهد داشت، و بجايي نميرسـد.  
يــدي بـحـث        يکي از نقاط گرهي و کل
کــمــونـيـــســم کــارگــري و جــدلــش بــا          
جريانات ديگر ايران اين است که مـا    
شکست جنبــش اسـلام سيــاسـي و             
حکومتش را جز اولويتهاي خودمـان  
قرار داده ايـم. زيـرا در هـر کشـوري                
ــکــي از                    ــه ي ــکــا ب ــا ات ــورژوازي ب ب
جـنــبـــشــهــاي دم دسـتـــش قــدرت و            
حاکميت خودش را توجيه ميــکنــد.     
بــش اسـلام          در ايران اين جنبش، جنـ
سيـاسـي اسـت. ابـزار ايـدئـولـوژيـک                 
بورژوازي حاکم بر ايران اسلام سياسي 
قــش ثـانـوي              يــسـم ن است و ناسيونـال
دارد. در حــکــومــت پــادشــاهــي                
قــش    ناسيوناليسم حاکم بود و اسلام ن
ثانوي داشت. چپ ايران نتوانسته اين  
فــهـمـد کـه                 حقيقت را بپذيـرد و يـا ب

جنبـشـهـاي بـورژوايـي در حيــات و                
قــش       تثبيت حکومتها ي بورژوايـي ن
يــن               تعيين کننده دارنـد. اسـاسـا چنـ
موضوعي در سيـستــم فـکـري چـپ           
سنتي غايب اسـت.هـر کسـي و هـر            
يــستــي يـا غيــر              جرياني، حال کمـون
کمونيستي که بخـواهـد در ايـران بـه           
قدرت برسد و تغييري حـاصـل کنــد         
ناچار است با جنبش اسلام سيــاسـي      
درگير بشود و آنرا شکست بدهد. اين 
يــکــي از مــحــورهــاي جــدل مــا بــا             

 جريانات ديگر است.
با ايـن تـوضيــحـات اگـر حـزب              
کمونيست کـارگـري ايـران را در دل              
يــم،        فضاي سياسي ايران ارزيابـي کنـ
يک حزب سيـاسـي مـطـرح اسـت در            
قامت و جايگاه معين. ما کمبـود و     
اشکال کم نداريم، اما مشکل اصلـي  
مــا هـيـــچــکــدام از آن مشــکــلاتــي           
نيستند که مخالفيــن مـا تـا کنــون             
گفته اند. ما مشکل خودمان را بهتر 
از هر کسي ميدانيم و ميـشنــاسيــم.      
مشکل امروز مـا تـا کسـب قـدرت           
يــدا        سياسي موانع قدرتمند شدن و پ

 کردن راه براي قوي شدن است.
زيرا ما ميدانيم تنها با سيـاسـت   
تــوان بـه         و برنامه و تئوري خوب نـميـ
يــري در زنـدگـي              قدرت رسيد و تـغيـ
مردم ايجاد کرد. پـس مـا نـاچـاريـم             
براي کسب نيروي بيشتر و قـدرتـمنــد     
لــف را           شدن همچنان راههـاي مـختـ
تــن قـدرت            طي کنيم. زيرا بـراي گـرف
يــرو داشتــه بـاشيــد.                 سياسي بـايـد ن
يــرو و          بنابراين، سياست جمع آوري ن
سـيـــاســت کســب قــدرت رابــطــه اي           
مستقيم با هـم دارنـد. کسـي کـه از              
قدرت سياسي حرف بزند و راه قـوي        
شدن خودش را طي نکنـد در کسـب       
قدرت سياسي هم جدي نيست. حزب 

ما تلاش زيادي کرده اسـت کـه ايـن          
سياست را اجـرا کنــد، امـا مـوانـع                 
زيادي هم جلو روي ما هست. توقعي 
که من ميتوانم مطرح کنم اين اسـت    
که آن بخش از جامعه که اهميت ايـن  
حزب و اين سياستها را ميداند بـايـد     
بيايد اين حزب را تقويت کند و مـال      

 خودش کند.
فراخوان من به کسـانـي کـه ايـن         
بحث را ميشنوند اين اسـت کـه ايـن        
حزب يک حزب کمونيـستــي مـعيــن         
است در تاريخ معيـن و در جـامـعـه           
معين با محدوديتهاي مـعيــن. امـا        
در ايران امروز تنها نقطه اميـد بـراي     
رهايـي و خـلاص شـدن جـامـعـه از                 
تنگناهايي فعلي، تقويت ايـن حـزب     
است. براي رسيــدن بـه درجـه اي از                
خوشبختـي و سـعـادت و رفـاه ايـن                

 حزب ابزار مهمي است.
نبايد اجازه داد اين سيکل بيمـار  
گونه دست بـه دسـت شـدن قـدرت و             
قــر و مـحـروميــت و              ديکتاتوري و ف
زندان و اعدام و... باز هم تکرار بشود 
از ناسيوناليسم به اسـلاميــسـم و از           
اسلاميسم به ناسيوناليسـم. بـالاخـره       
بايد کاري کرد تا نوبت مـردم تـحـت        
ستم، برسد و به امري واقـع و مـادي         
تبديل بشود. در هـم شـکـستــن ايـن            
قــط بـا بـه              سيکل بيمار تا کنـونـي ف
ميدان آمدن تـوده هـاي مـردم بـراي             
قــويـت          تعيين سرنوشت خودشـان و ت

 حزب خودشان ممکن است. 
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آذر سالگرد دو   ١ ٢ ;�از �زاد�:  
اتفاق است. هم تاسيــس "حـکـومـت          
تــن             ملي آذربايجان" و هـم پـايـان يـاف

 ٢١ حيات سياسي اين حکومت. در   
حکومت ملي اذربايجـان   ١٣٢٤ آذر 

يــشـه وري اعـلام شـد.                    به رهبــري پ
  ١٣٢٥ آذر         ٢١ يکـسـال بـعـد در           

ارتش شـاهنــشـاهـي بـه آذربـايـجـان              
يورش برد و حکومت مرکزي اوضاع 

سـال از ايـن          ٧٢ را بدسـت گـرفـت.         
اتفاق گذشته است. ضرورت پرداختن  

يــش از           ٧٠ به اين موضوع بعد از ب
سال از طرف کميته آذربايجان حـزب    

 چيست؟
�ــ::   �ـ 
1 ا6ـ�اهG' سـال     ٧٠
سـال   ٧٠٠ سهل است، حتي اتفاقات 

پيش هم به  امروز و جنبشهاي امروز 
مربوط است. تـاريـخ مـحـل دائـمـي            
کشمکش ميان جنبشهاي سيــاسـي      
است که هر کدام منافع اقتـصـادي و     
سياسي طبقات معيني را پيش بـرده  
اند. جنبشهاي سياسي همين امـروز     
هم دقيقا همين نقش را ايفا ميکننـد  
قــاتـي اسـت        و تا زمانيکه جامعه طب

 در بر همين پاشنه خواهد چرخيد.
فــاقـات قـرنـهـا            يک خط قرمز ات
پيش را با اتفاقات قرن بيست و يـک      
به هم ربط  ميدهنـد. بـخـش اعـظـم           
گذشتــه انسـان تـاريـخ تـلاش بشـر،                
تلاش طبقات و توده هاي تحت ستـم  
ــراي              ــراي آزادي، ب بــراي عــدالــت، ب
رهــايــي از تـنـــگــدسـتـــي و فـقـــر و                
محروميت بوده است. طبقات حاکـم   

تــه بـا        ٧٠٠ و محکوم  بـ سال پيش ال
طبقات حاکم و محکوم امـروز فـرق       
فــاوت نـافـي ايـن             ميکنند اما اين ت
يــرغـم ايـن                    يــسـت کـه علـ حقيقـت ن
تمايزات مساله هميشه بر سر مبارزه 
توده هاي تحت ستم عليه ستـمـگـران    
تــصـادي و                حاکم و بـراي عـدالـت اق

 اجتماعي بوده است. 
يـــاســي و                 بـــارزه سـ تــاريــخ مـ
ــات ســرشــار از               کشــمــکــش طـبــقـ
قــات                تجربيات ارزنـده هـم بـراي طبـ
حاکم و جنبشهـا و احـزابشـان و هـم             
براي طبقات محروم و ستمديده مثـل  
کارگران و سـايـر اقشـار  تـهيــدسـت              
مردم است. بي دليل نيست که هـمـه      

يــرغـم      -جنبشهاي سياسي امروز علـ
يــطـرفـي        تــي      -ادعاي رياکارانه ب وق

دست به انبان تاريخ ميبرند، معمولا 
مـيـــخــواهـنـــد در خــدمــت مـنـــافــع          
نــد.            امروزشان چيزي دست و پـا کنـ
حتي اگر يک واقعه تاريخي ماتريالي 
براي حقانيتشان نداشتـه بـاشـد، آنـرا         
تحريف ميکنند، روايت وارونه از آن     
اتفاق تاريخي ميدهند تـا تصـويـر و        
تعبير خود ساختـه امـروزشـان را بـه           
نــد. در       جاي واقعيات تاريخي جا بزن

آذر هم هميـن صـادق      ٢١ مورد واقع 
آذر يــکــي از اتـفـــاقــات           ٢١ اســت.    

مهمي است کـه در هـر سـالـگـردش            
جنبشهاي سياسي سراغش ميــرونـد    
تا بـراي مقــاصـد امـروزشـان مـورد              

 استفاده قرار دهند.  
اين تبيين شمـا در    ;�از �زاد�:  

باره استفـاده سيــاسـي از تـاريـخ در               
رابطه با موضوع فـرقـه دمـکـرات و           
"حکومت ملي آذربايـجـان" چـگـونـه          

 صدق ميکند؟ 

1 ا�6اه��::  G' در باره پيشه

وري، فرقـه دمـکـرات و "حـکـومـت              
نــوع و        ملي آذربايجان" روايتهاي متـ
مختلف و در اغلب موارد متضاد و   
مخالف وجود دارند. اين البته بسيار  
طبيعي است. پيشه وري و "حکومت   
ملي آذربايجان" در مقطـع حسـاسـي       
فــا              قــش حسـاسـي اي از تاريخ ايران ن
کردند و قابل درک است که حساسيت 
جريانات سياسي مختلف و متـضـاد   
را برانگيختـه اسـت. امـا يـک چيــز                
روشن است. تـاريـخ  "فـراز و فـرود"                 
فرقه دمکرات آذربايجان را مـعـمـولا    
کساني نوشته اند کـه بـه نـحـوي در             
يــه فـرقـه                 صف فاتحيــن جنــگ علـ
دمکرات و توده هاي تحت ستم قـرار  
داشته اند. منظورم اساسا مورخينـي   
يــسـم       هستند که در خدمت ناسيـونـال
نــد    عظمت طلب ايراني سخن ميگوي
و هنوز هم ادامه ميدهند. کافيـسـت    
مثلا سري به بي بي سي و راديو فردا 
و رسانه هاي مشابه بزنيد، خـواهيــد      
ــا و                  ــرفســوره ــه پ ــه چــگــون ــد ک دي
پژوهشگران مورد علاقه ايـن رسـانـه      
نــد    ها حقايق تاريخي را وارونه ميکن
تا سرکوب خونين حق طلبي طبقـات  

محروم جامعه توسط نظام سلطنتــي   
نــد و بـراي ايـدئـولـوژي               را توجيه کنـ
ارتجاعي ناسيوناليسم ايراني اعتبـار  

 تاريخي کسب کنند.
يــسـم عـظـمـت             از نظر ناسيــونـال

يـک     ١٣٢٤ آذر      ٢١ طلب ايـرانـي،     
غائله بود که تـوسـط وابستــگـان بـه           
شوروي اجـرا شـد و بـايـد سـرکـوب                 

آذر    ٢١ ميــشـد. بـه ايــن اعتــبــار،                
هم روز "نـجـات آذربـايـجـان"          ١٣٢٥ 

محسوب ميشود. در نقطه مقــابـل،      
روايت ناسيوناليسم قوم پرست ترک را 
يــشـه     داريم که تلاشش اين است از  پ
ــاســي                 يـ يـــت سـ ــک شــخــصـ وري ي
ناسيوناليست قوم پرست ترسيم کنــد   
که گويا تمام هدفش جدا کـردن "قـوم      
ترک" و آذربايجان و احتمالا يکپارچـه   
کــردنــش بــا آذربــايــجــان شــمــالــي و           
تشکيل يک آذربايجان بـزرگ بـود. و        
هدف هر دو بـراي تـوجيــه تـاريـخـي            
تراشيدن براي ايدئولوژيهاي ارتجاعي  
امروزشان است. ميخواهم بگويم کـه   
جدا از محتواي طبقاتي و سيــاسـي        
بــشـهـاي سيــاسـي از              اين اتفاق، جنـ
يــل      عينک خودشان اين واقعه را تـحلـ
ميکنند و خود واقعيات را هم دقيقا 
بر اساس نياز امروزشان رنگ آميـزي  
ميکنند. از نظر من هر دو روايت بـه     
يک اندازه از حقيقت دور هستند. هـر     
دو در بــاره مضــمــون تــاريــخــي و                
قــش و آرمـان              سياسي اين اتفـاق و ن
سياسي پيشه وري حقـايـق را وارونـه        

 ميکنند.
تــهـا          ;�از �زاد�:   اگـر ايـن رواي

حقايق را وارونه کرده اند، پس روايـت    
يــشـه وري يـک          حقيقي چيست؟ آيا پ
ميهن پرست تماميت ارضي چي بود 
يا يک استقلال طلب که رهايي مـردم  
را در استقلال جستجو ميــکـرد؟ يـا         
هيچکدام؟ تبيين شما از شخـصيــت    

 سياسي پيشه وري چيست؟  

1 ا�6اه��::  G'      به نـظـر مـن

هر شخصيت سياسي که جامعه را از 
يــل نـکنــد،                 نگاه نقد مـارکـس تـحلـ
رهايي جامعه را در زيـر و رو کـردن           
نــد،              يـ بـ بنيانهاي طبقاتـي جـامـعـه ن
نــمــيـتـــوانــد خــود را از ايــدئــولــوژي           
ناسيوناليستي رها کند. به اين معنـا   

قطعا ته تفکر سياسي پيشه وري هـم    
تــوان درجـاتـي از          بسته به شرايط مي
قــدس                تقدس تـمـاميــت ارضـي يـا ت

 استقلال را يافت. 
بااين توضيح پايه اي، به نظر من 

در کــاتــگــوري      ١٣٢٥ پـيـــشــه وري     
قــدس        ناسيوناليسم عظمت طلب و ت
يــسـم           تماميت ارضي و يا نـاسيــونـال
استقلال طلب و تقدس استقلال جـاي  
نـمـي گـيـرد. در ايـن مـقــطـع او نــه                     
ناسيوناليست عظمت طلــب آريـايـي       
است که برايش تماميت ارضـي کـل       
ايران مقدس باشد و نه استقلال طلـب  
ــه             ــانــــکــ قــــوم پــــرســــت آنــــچـــنـــ
ناسيوناليستهاي پان ترکيست مطرح 
ميکنند. (همينجا در پرانتز بـگـويـم      
که محمد امين رسولزاده رهبر حـزب  
مساوات و رئيس "دولت مساواتيها"  

به اهداف و آرمانهاي  ١٩١٨ در سال 
ناسيوناليسم پان تـرکيــسـت نـزديـک           
است که ميتوان در فرصت ديگر ايـن  

 موضوع را بازکرد).
برعکس، پيشه وري يک اصـلاح    
طلــب سيـــاسـي اسـت کـه خـواهــان                
تــصـادي، اجتــمـاعـي،           اصلاحات اق
سياسي و فرهنگي به نفع تـوده هـاي     
وسيع مـردم (دهقــانـان، زارعيــن و              
کــارگــران و مــردم مــحــروم شــهــر و            
روستا) در چهارچوب قانون اسـاسـي      
و در کل ايران است. وقتي او از تبريز  
به عنوان نماينده اول بـراي مـجلــس           

انتخاب شد و اعتبار نـامـه اش        ١٤ 
راي    ٥٠ توسط مرتجعين مجلس با 

راي رد مـيـــشــود،         ٤٧ در مـقـــابــل     
خشمگين از اين اتفاق تهديد ميکند 
که پاسخ مردم در اين مورد "مرگبار" 
خواهد بود و به آذربايجان برميگـردد  
و با تاسيس فرقه دمکـرات و اعـلام       
"حکومت ملــي آذربـايـجـان" هـدف               
يــاي          اصلاحات را اين بار در جـغـراف

 آذربايجان دنبال ميکند.  
در مـورد مـوضـع        ;�از �زاد�:  

يــسـم يـا         پيشه وري در قبال ناسيونـال
يــستــي در        حضور رگه هاي ناسيونال
يــشتــر           ديدگاه و گرايش پيشـه وري ب

 توضيح دهيد. 

1 ا�6اه��::  G'  اجازه بدهيـد

يــشتــر            اين موضوع را با دو مثــال ب

يــشـه        روشن کنيم. همچنانکه گفتم پ
بــارنـامـه اش در             وري بعد از رد اعتـ
مجلس چهاردهم، هـمـان مـوقـع در           
مقابل  اتحاد ارتجاعي دار و دستــه       
سيد ضياء طرفدار انگليس و احـمـد       
قوام طرفدار آمريکا بـا خشـم اعـلام          
ميــکـنــد کـه: "آذربــايـجــان تــرجيـــح               

دهد به جاي اينکه با بقيه ايران به  مي
شکل هندوستان اسيــر درآيـد، بـراي         
يــن           خود ايرلندي آزاد باشد". هـمـچنـ
اعلام ميکند: "چنــانـچـه تـهـران راه               
ارتجاع را انتخاب کند، خـداحـافـظ.      
راه در پيش. بدون آذربـايـجـان بـه راه            
خود ادامه دهد. اينست آخرين حرف  

 ما". 
مي بينيم که که همان پيشه وري 
که در تمام مقالاتش از اصلاحات در 
چهارچـوب تـمـاميــت ارضـي ايـران              
صحبت کرده است به طـور ضـمنــي         
تهديد به جـدايـي ميــکنــد. امـا در               
همين  تهديد هم از صرف جـدايـي و       
اسـتــقـــلال تـئـــوري رهــايــي درســت           
نميکند بلکه به نحوي اعلام ميکنــد   
که اين جدايي را ارتـجـاع حـاکـم در             
ايران ممکن است تحميل کند و ايـن    
جدايي احتمالـي بـراي رهـا شـدن از             
تــوان بـه        ارتجاع سياسي است. يا مي
مقاله اي اشاره کرد تحت عنوان "آري 
بــا دو            قــري ما پاتريوت هستيم" کـه ت

يــه مشـهـور                 يــان  ١٢ سال پيـش از ب
 ٣٩ در آژيـر شـمـاره         ١٣٢٤ شهريور 

تــي در ايـن                   منتشـر شـده اسـت. وق
يــم کـه           نـ يـ مقاله دقت ميکنيم مي ب
حتي وقتي خودش را ميـهـن پـرسـت       
مينامد تلاش سياسي براي  عـدالـت   
و آزادي در چهارچوب نظم موجود را   
برجسته ميکند و دغدغه اش اساس 
حقوق مـردم تـهيــدسـت در مقــابـل               
حکومت و طبقات مورد حمايت اين 
حــکــومــت اســت. در ايــن مـقـــالــه              
فــر         ميگويد: "يک نفر پاتريوت، يـک ن
قــي نـاچـار اسـت               يـ ميهن پرست حقـ
سوسياليست باشد. طـرف اکثــريـت          

که توده دهقــان و زارع و            -ملت را 
و پيشه ور و ساير عنـاصـر     روشنفکر

نگهدارد". جـالـب        -زحمتکش است 
يــن را         نـ است که در همين مقاله او ل
ــهــا و               ــسـتـ ــوتـيـ ــري ــات ــن پ ــري ــزرگـتـ "ب

 آذر، فرقه دمکرات و پيشه وري ٢١ 

 جدال ناسيونالسيسم ايراني و ترک و روايت ما!
 گفتگوي فراز آزادي، سردبير نشريه "سهند" با محسن ابراهيمي دبير کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران
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روشنفکرترين ميهن پرستان روسيــه"   
يــن؟ "زيـرا از            نـ قلمداد ميکند. چرا ل
پــهـاي بـزرگ او بـود کـه                روي پرنسي
بالاخره ملل شـوروي پـارازيـت هـا و           
انگلهاي اجتماعي را از بين برده يـک    
دولت نيرومند و يک ملــت جـديـد و           

و يـک مـرکـز بسيــار             يک رژيم سالم   
 متشکل بوجود آوردند." 

يــن بـا           نـ جالب است که تفـاوت ل
ميهن پرستان بورژوا را مورد تـاکيــد    
قرار ميدهد و ميگـويـد: "فـرقـي کـه            
لنين و ساير رهبران انقلاب اکتبر، بـا  
پاتريوتهاي دروغي داشتند ايـن بـود       
که آنها بـا دوسـت داشتــن ملــت و                 
ميهن خود به ملل و کشورهاي ديگر 
نــد             دشمني نورزيدند و مـي خـواستـ
ملل ديگر را هم در مبارزه با انگلـهـا   
و پارازيتهاي اجتماعي خود يـاري و      

 مساعدت کرده باشند." 
يــن از             يـ بـ و بالاخره از اين نـوع ت
تــاج        نـ ميهن پرستي خودش اين استـ
سياسي را ميکند که "وظيفه ماسـت   
که بـا ايـن پـاتـريـوتـهـاي دروغـي و                   
ملاکين و متنفذين و پارازيتهـا جـدا     
مبارزه نموده نگذاريم بنـام ميــهـن و         
ملت، آقايي و غارتگري خـود را کـه       
خود يکنوع ميـهـن فـروشـي و ضـد            

 ميهن پرستي است، ادامه بدهند."
نــد آزاد            خوب وقتـي آرزوي ايـرل
شدن در مقابل هندوستان اسير را در   
متن اين تببين از ميهن پرستي قـرار  
ميدهيد به چه نتيجه اي ميــرسيــد؟       
يــشـه           من به اين نتيجه ميرسـم کـه پ
وري يــک اصــلاح طـلـــب اســت کــه              
ميخواهد در چهارچوب نظم طبقاتـي  
قــات           فــع طبـ موجود اصلاحاتي به ن

 محروم جامعه انجام دهد. 
يـــشــه وري       بــر خــلاف      ١٣٢٤ پ

پيشه وري دو دهه قبلتر که در حـزب    
يــت ميــکـرد،           کمونيست ايران فـعـال
آرمانهاي سيـاسـي اش را در چـهـار             
چوب نظم موجود تعريف ميکنــد و     
به اين اعتبار نميتواند منتقــد جـدي      
ناسيوناليسم در هر شکـل آن بـاشـد.        
راديکالترين اصلاحات در چهارچوب 
نظم موجود هم مستلزم نقد طبقـاتـي   
از ناسيوناليسم نيست. ناسيوناليـسـم    
البته نه در در شکل صلب و منجـمـد   
بلکه در اشکال مختلف و متغير يـک  
وجه ايدئولـوژيـک جـدانشـدنـي هـمـه            
نــظــامــهــايــي اســت کــه بـنــيـــادشــان         
استثمار طبقاتي در چـهـارچـوب يـک       
کشور است. در مقطـع مـورد بـحـث          
ما پيشـه وري طـرفـدار خلــع يـد از                 

ــات حــاکــم          ــهــا و        -طـبــقـ ــودال فـئـ

زمينداران و اربابان صنايع و سرمايـه  
نيـسـت. خـواهـان مـحـدود کـردن                -

قدرت اين طبقات، خـواهـان "تـوزيـع        
قــات و                  فــع طبـ عادلانه ثـروت" بـه ن
اقشار محـروم و مـحـکـوم جـامـعـه              
است. اجازه بدهيد اينجا به دو مثــال    

يــه            يــان  ۱۲ ديگر هم اشاره کنم. در ب
شهريور کـه در واقـع مـرامنــامـه و                 
پلاتفرم فرقه دمکرات است تصـريـح     

 شده است که:
"ضمن حفظ استقلال و تماميـت   
ارضي ايران، بايد به موازات آن بـراي    
خـلـــق آذربــايــجــان آزادي داخـلـــي و            
خودمختـاري مـدنـي داده شـود کـه              
بتواند در راه احياي فرهنــگ خـود و        
آباداني آذربايجان و همسو بـا حفــظ        
قوانين عادلانه براي کـل مـمـکلــت،        
يــن کنــد".                   سـرنـوشــت خـود را تـعـيـ
تــوان بـه قـطـعنــامـه                    همچـنيــن ميـ

فـرقـه      ۱۳۲۴ شهريور    ۲۹ کنفرانس 
بــر     دموکرات اشاره کرد که سند معتـ
ديگري است که تصـويـر روشنــي از           
اهداف سياسي فرقه دمکرات بدست 

خـواهيــم کـه ضـمـن              ميـدهـد: "مـي       
برقراري اصول دموکراسي در سراسـر  
ايران به مردم آذربايجان آزادي داخلي 
و خودمختـاري ملـّـي داده شـود تـا              
بتواند سرنوشت خود را به دست خود 
تعيين نمايند". به اينها بايد مقـالات    
و سخنرانيهاي متعدد پيشـه وري را      
اضافـه کـرد کـه  در تـمـام آنـهـا بـا                       
بــال             صراحت تمام هميــن خـط را دن
ميکند. و مهمتر از اينها اصلاحـات  
و اقداماتي را بايد در نظر گرفـت کـه     
در يکسال حاکميت فـرقـه دمـکـرات       
 در دستور گذاشتند و اجرايش کردند. 

مــنــــظـــورتـــان  ;ـــ�از �زاد�:  
 مشخصا کدام اقدامات هستند؟


1 ا�6اه��ـ::  G'   اصـلاحـات
تــصــادي،                فـرقـه دمـکـرات ابـعـاد اق
اجتــمـاعـي، سيــاسـي و فـرهنــگـي                  
وسيعي را در بر ميگـرفـت. بـه طـور          
خلاصله به اين موارد ميتـوان اشـاره     

 کرد:
قــسيــم              تــصـادي؛ ت در زمينـه اق
املاک خالصه دولتي ميان دهقــانـان    

روستــا       ۸۱۰ (براي مثـال در حـدود       
يــن       ۳۸۰ قريب  هزار هکتار زميـن ب

قــسيــم شـد)، مصـادره                کشاورزان ت
املاک اربـابـان فـراري، ملــي کـردن               
بانکها و کاهش بهره بانکي، افزايـش  
سهم مردم در آذربايجان از مالياتهـا،  

درصدي قيمتها،   ۴۰ کنترل و کاهش 
تــي بـه          تاسيس خواروبار فروشـي دول
يــات از              يــر، حـذف مـال نفع مردم فق

مواد غذايي و اقلام ضروري زندگـي،  
اختـــصـاص مـالـيــات بـه سـودهــاي             
تــجــاري، ثــروتــهــاي مسـتـــغــلاتــي و        

 درآمدهاي حرفه اي. 
در زمينه خواستـهـاي کـارگـري؛       
تعيين حد اقل دستــمـزد و حـداکثــر           
سـاعــات کــار، حــق مـذاکــره دسـتـــه           
جمعي، رفع بيکاري، حق بيـمـه بـراي      

 اولين بار. 
نــه مسـائـل فـرهنــگـي؛              در زمي
اعلام زبـان تـرکـي بـه عنــوان زبـان                  
آموزشي و اداري. اجباري بودن زبـان     
ترکي تا سوم ابتدايي و فارسي بعد از 
سوم ابتدايي، تاسيس دانشگاه تبـريـز   
و طرح ريزي تاسيــس مـدارس بـراي         

مـدرسـه).        ۲۰۰۰ تمام روستــاهـا (      
لــــف،         انـتـــشــار روزنــامــه هــاي مــخـتـ

 تاسيس تئاترها و ... 
در زمـيــنـــه سـيـــاســي؛ نــظــارت         
شوراهاي محلي بر کار حکام نواحـي  

 و شهرداران و ادارات. 
در مينه مسـايـل اجتــمـاعـي و           
عرصه قانوني؛ حـق راي بـراي زنـان،          
يــن،              برابري زن و مـرد در تـمـام قـوان
ممنوعيت تنبه بدنـي در مـدارس و         
منازل،  جلوگيري از رشوه خـواري و      

 اعلام آن به مثابه يک جرم جنايي.
و ســايــر اصــلاحــات؛ از قـبــيـــل          
نــکـهـاي          يـ لـ تاسيس بيمارستانها و ک
يــان و           پزشکي مجاني بـراي روستــاي
مردم فقير، حفر چاهـهـاي عـميــق و          

 آسفالت جاده ها و غيره. 
نــاسـيـــونــالـيـــســم  ;ــ�از �زاد�:  

ايراني بسيار روي اين تاکيد ميـکنــد    
فــافـات آذربـايـجـان درايـن             که همه ات
مقطع در مسکو برنـامـه ريـزي شـده         
بود و پيشه وري هم تماما وابسته بـه    
شوروي بود. اين تاکيدات چه هـدفـي      

 را دنبال ميکند؟ 
�ــ::   �ـ 
1 ا�6اهG'     از جـانـب

ناسيوناليسم ايراني ايـن تـاکيــد يـک          
نــه هـاي                   تــن زميـ لــم گـرف جانبه و ق
اجتماعي و سياسي داخلي در شـکـل   
گــرفـتـــن فــرقــه دمــکــرات و اعــلام            
"حــکــومــت ملــــي آذربــايــجــان" يــک          
تصميم سياسي آگاهانه بـراي تـوسـل      
به "جرم" تجزيه طلبي بـراي تـخـطئــه          

 تلاش فرقه دمکرات است.  
به اين برميـگـرديـم کـه فـاکتــور            
ــن مــاجــرا چــه                  شــوروي در کــل اي
نــجـا لازم               جايگاهي دارد. امـاهـميـ
است بگويم که کسي بايد در مقــابـل    
ناسيوناليسم ايراني "وطن پـرسـت" و         
پروفسورهاي "وطن پرست" نان به نرخ 
روزش در دانشگاههاي جهان بگويـد  

کــه شــمــا کــه شــب و روز در بــاب                 
يــشـه وري بـه مسـکـو                   وابستــگـي پ
صفحه سياه ميکنيد و در بي بي سي 
يــد،       و راديو فردا دروغ به هم مي بـاف
يــسـت چـرا در بـاره "وطـن                    معلـوم ن
فروشي" رضـا خـان و سيــد ضيــاء                  
دست نشانده انگليس و قوام السطنـه  

 پرو آمريکا سکوت ميکنيد؟
آيا روشن نيـسـت کـه ايـن وطـن            
نــهـا يـک پـروپـاگـانــد                   وطـن کـردن اي
سياسي است که براي تـوجيــه نـظـام          
نــدگـان"             سرکوبگر سلطنتـي و "نـمـاي
مجلسش که اساسا شامـل مـلاک و       
تــخـور بـودنـد               صاحبان صنــايـع مفـ
يــسـت کـه ايـن                   هست؟ آيـا روشـن ن
وارونه سازيهاي تاريخي اساسـا بـراي     
توجيه سرکوب خونين نظام سلطنتـي  
در آن مقطع و آبـروخـري بـراي نـظـام            
حاکم در اين مقطع است؟ آيـا روشـن     
نيست که اينها به عنوان مورخيـن و    
نــه نـوکـر         ژورناليستهاي دست به سيـ
يــسـم      صفت طبقات حاکم و ناسيونـال
ايــرانــي دارنــد تــاريــخ ديــروز را در              
خدمـت منــافـع امـروز بـه خـدمـت                 
نــهـا را در نـظـر                ميگيرند؟ وقتـي اي
داشته باشيد، آنگاه ميتوان به جايگاه 
واقعي نقش شوروي در کل مـاجـراي     

اذر و فرقه دمکرات پرداخت. در   ٢١ 
ضمن اينجا بايد به يک نـکتــه مـهـم          

 ديگر هم اشاره کرد:
در مـقـــطــع مــورد بــحــث مــا،            
شوروي يک قطب سياسي قابل اتکاء 
براي مردم تحت ستم در آفريقا و آسيا 
و اقصــي نـقـــاط دنـيـــا در مـقـــابــل              
امپرياليسم و استعمار جهانـي اسـت     
که سالهاست به کمک اين مردم تحت 
ستم آمده است و پشتــوانـه مـهـمـي             
براي رهايي اين مردم از استـعـمـار و      
بــر و            قــلاب اکتـ امپرياليسم است. ان
حکومت ناشي از آن در ميــان مـردم      
تحت ستم جهان معتبر و مـحبــوب        
است که در مقــابـل سـرمـايـه داري               
قــلاب    جهاني مخصوصا در مقطع ان

يــه               ١٩١٧  نشان داده اسـت کـه علـ
 اسارت "ملل" تحت ستم است. 

بــشـي را          در اين مقطع هيچ جنـ
نميتوان پيدا کرد کـه ميــخـواهـد از            
ستم امپرياليستي و استعمـاري رهـا     
شود و بـه نـحـوي روي پشتــگـرمـي              
نــــوي، ســيـــاســـي، مـــالــي و               مــعـ
لجستيگـي شـوروي بـه مثــابـه يـک                
حکومت ناشي از يک انقـلاب بـزرگ     
تاريخي حساب نکند. در اين مقـطـع    
قــت      يـ هنوز تصوير روشني از اين حقـ
يــن             نـ وجود ندارد که بعـد از مـرگ ل

ــت               ــه دسـ ــوروي بـ ــت شـ ــومـ ــکـ حـ
ناسيوناليسم عظمت طلب روسـي بـه     
رهبري استالين افتـاده اسـت. هنــوز          
کسي از تصفيه هاي خونين سرمـايـه   
داري دولتي به رهبري استاليـن خبــر      
يــشـه وري هـم مثــل هـمـه                     ندارد. پ
شخصيتهاي سياسي آن مقطع که بـه  
قــد نـظـم حـاکـم و                  تـ هر معنايي منـ
خواهان اصلاحات به نفع تـوده هـاي       
تحت ستم است طبــعـا روي اتـحـاد            
جماهير شـوروي حسـاب ميــکنــد.             
قــطـه مقــابـل، تـمـام              همچنانکه در ن
مرتجعين خواهان حفظ موجود روي 
يــسـم       امپرياليسم انگليس و امپـريـال

 تازه پاي آمريکا حساب ميکنند.  
با تـوجـه بـه هـمـه            ;�از �زاد�:  

اينها نقش شوروي در اين مـاجـرا را       
 چگونه توضيح ميدهيد؟ 

1 ا�6اه��::  G'      مسـالـه ايـن

است که در مقطع تشکيل "حکومت  
ملي آذربايجان"، کل ايران هنــوز در        
اشغال ارتشهاي شوروي در شـمـال و         
انگلستان و آمريکا در جنــوب بـود.         
يــروز در جـنــگ جـهـانـي دوم                  دول پ
داشتند جغرافياي سياسـي جـهـان را        
ترسيم ميکردند و به معنايي غنــايـم    
 جنگي را بين خود تقسيم ميکردند. 

شوروي که يـک فـاکتــور بسيــار           
مهم و حياتي در شکست فـاشيــسـم       
بــال غنــايـم            هيتلري بود همانقـدر دن
جهانيش بود که انگلستان و آمريکا. 
بي ترديد شوروي که شمال ايـران  در      
اشغـالـش بـود ميــخـواسـت از ايـن                 
موقعيت بيشترين استفاده سيــاسـي      
را ببرد. به اين معنا در حاليکه دولت 
مرکزي و مجلسش محل جـولانـگـاه    
يــس يـا             سياستمداران طـرفـدار انـگلـ
آمـــريـــکـــا بـــود، شـــوروي هـــم                  
سياستمداران نزديک به خود و حضور 
سياسي و نظامي اش در شمال ايـران    
و مشخصا در آذربايجان را امکـانـي   
براي خود در کشمکش و معـامـلات   
قــي             لـ سياسي پسا  جنـگ جـهـانـي ت
ميکرد. از اين نقطه نظـر وجـود يـک         
دولت طرفدار شوروي در آذربـايـجـان      
يک امکان سياسـي بسيــار مـهـمـي           
تلقي ميشد. يک کارت سياسي بـراي   

 امتيازگيري از رقبا بود. 
حتي اگر آرشيوهـاي مـحـرمـانـه        
بــعــد از فــروپــاشــي شــوروي هــم در             
دسترس نبود، تحليلا ميتـوان گفــت      
که شوروي در اين مقــطـع در سـطـح          
جهاني دنبال بيشترين امتيازگيري از 
رقباي جهانيش (آمريکا و انگليس)  
در جهان بود و روشـن اسـت حضـور          



 ٧٤٢شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 
13 

 

  

شوروي در شمال ايران براي رسيدن بـه  
اين هدف براي شوروي جايگاه حياتي 
يــس و              داشت همچنانکه بـراي انـگلـ
آمريکا هم حضور در جنــوب ايـران          
همين نقش را ايفا ميکرد. کنفرانـس   
يــش از            مشهور يالتا که چنـد مـاه پ
پايان جنگ جهاني دوم در شبه جزيره 
کريمه با حضور استالين، چـرچيــل و      
روزولت برگزار شد اساسا براي ترسيـم  
نقشه جهـان بـعـد از پـايـان جنــگ،                
تــصـادي و       روشن کردن قلمرو نفوذ اق
قــسيــم               يــروز و ت سياسي قدرتهـاي پ
غنايم جنگي بود. اساسا ايجاد بلوک  
شــرق و غــرب در ايــن کـنــفـــرانــس              
يــدا         رسميت ديپلماتيک و سيــاسـي پ

 کرد. 
يــن             ١٣ فرمان    مـاده اي استــال

مورد تاييد دولت وقت شـوروي بـراي     
بــشـي در آذربـايـجـان و               کمک به جنـ
تشکيل حکومت خودمختار توسـط  
نــي        فرقه دمکرات و بعدا عقـب نشيـ
کامل از اين تصميم را بايد در متــن     
يــل           اين تحولات جهاني مـورد تـحلـ
قرار داد.  منظورم ماجراي مذاکره و    
معامله قوام و با دولت شوروي و قول 
امتياز نفت شمال به شـوروي تـوسـط      
قوام و قول خروج نيروهاي شـوروي از    
شمال ايران است کـه اسنــادش بـراي         
همه قابل دسترس است و لازم نيست 

 اينجا مفصل به آن بپردازيم. 
همينجا کوتاه بگويم که بـه نـظـر      
يــاز    من تلاش شوري براي گرفتن امت
نفت شمال اگر چه به خودي خود مهم 
بود اما در مقــايسـه بـا مـعـامـلات            
جهاني ميان شوروي از يـکـطـرف و          
انگليس و آمـريـکـا از طـرف ديـگـر             
فــوذ در جـهـان               لــمـرو ن براي تقسيم ق
فــرعــي بــود. بــراي شــوروي حـتـــي              

 -مــوضــوع امـتــيـــاز نـفـــت شــمــال           
همچنانکه موضـوع يـک حـکـومـت          
خــودمــخـتـــار طــرفــدار شــوروي در           

اساسا کـارت سيــاسـي          -آذربايجان 
يــازگيــريـهـاي         براي معاملات و امتـ
بزرگتر و جهاني تر بود. براي شـوروي   
تحت حاکميت استالين اين مهم بـود  
يــن بـر                    قـ فـ يــروزي متـ که در متــن پ
فــوذش در           لــمـرو ن نيروهاي محور، ق
جهان مشـخـصـا در اروپـاي شـرقـي             
تضمين شود و بعد از تضـميــن ايـن         
قلمرو ديگر نفت شمال و آذربـايـجـان        

 ابدا مهم نبود. 
بــي دلـيـــل نـيـــســت کــه هــمــان            
حــکــومـتـــي کــه قــاطــعــانــه پشــت            
حکومت خودمختار آذربايجـان بـود     
يکدفعـه بـعـد از مـعـاملـه بـا قـوام                   

نـخــســت وزيـر وقــت و قــول قــلابــي             
بــال      امتياز نفت شمال، اين خط را دن
قــلابـي        ميکند که در ايران شرايـط ان
يــن هـر               وجود ندارد و بـه قـول استــال
انقلابي فراز و نشيب دارد و الان در         
ايران شرايط نشيب است و بايد فـرقـه   
بــول کنــد و بـا             دمکرات نشيب را ق
قوام راه بيـايـد و خـود را بـراي فـراز                
قــط يـک وجـه                آماده کند! اما ايـن ف

آذربايجان است که آگاهانـه   ٢١ اتفاق 
هيـچ تـوجـهـي بـه شـرايـط داخلــي،                  
قــاتـي و سيــاسـي               کشمکشهاي طبـ
داخل ايران در اين مقطع نميکند. بـه   
اين توجه نميکند که جـامـعـه اي بـه         
بزرگي آذربايجان که از لحاظ سياسي 
نقش مهمي در جنبش مشـروطيــت      
تــي        داشت چرا پذيراي سازمان و دول
مـيـــشــود کــه گــويــا دســت نشــانــده           
همسايه شمالي بود و اين سازمـان و    
يــرات         دولت در فاصله کوتاهـي تـغيـ
مهمي در زندگي مردم مـخـصـوصـا       
يــر       قـ کارگران و دهقانان و توده هاي ف
بوجـود ميــاورد و مـحبــوب مـردم                

 ميشود!
مــنــــظـــورتـــان  ;ـــ�از �زاد�:  

مشخصا از ايـن شـرايـط داخلــي و              
کشمشکها چيست و همه اينـهـا چـه      
يــشـه          حقانيتي به فرقه دمکـرات و پ

 وري ميدهد؟ 
�ــ::   �ـ در ايـن    'Gـ
ـ1 ا6ـ�اه

مقطع اولا، ميليونها دهقــان و زارع       
زحمتــکـش در منــگنــه يـک نـظـام                   
فئودالي و ارباب و رعيتي له و لـورده  
ميشـدنـد. ظلــم و ستــم بـي حـد و                      
حصري بر اين جمعيت وسيع تحميـل  
قــط       ميشد. بر طبق اسناد تاريخي ف
يک قسمت از چهار قسمت محصـول  
رنج و زحمت کشاورزان بـه خـودشـان      
برميگشت و بقيه بـه اربـابـان زميــن          
نــدگـانشـان در             تعلق داشت کـه نـمـاي
مجلس و دولت قوانين مملکت را بـه  
نفع چپاول بيشتر توده هـاي مـحـروم        
تصويبت ميکردند و اجرا ميکردنـد.  
وثانيا يک طبقه کارگر در حـال رشـد         
يــد           در بيحقوقي کامل مشـغـول تـول
ثروت اجتماعي بودند اما از ابتدايـي  
تــصـادي و سيــاسـي                ترين حقــوق اق

 محروم بودند.
کـه ايـران      ١٣٢٠ بعد از شهريور 

توسط ارتش متفقين اشـغـال شـد و          
رضاشاه تبعيد شد و وارثش مـحـمـد      
رضــا شــاه را بــر تــخــت سـلـــطـنـــت              
نــاق دوران                 گمـاردنـد، ديـگـر از اختـ
رضاشاهي خبري نبود و فضـا بـراي         
اعـتـــراض و فــعــالـيـــت سـيـــاســي و            

سازماني باز شده بود. در اين مقـطـع    
در آذربـــايـــجـــان اعــتــــراضـــات و            
شـــورشـــهـــاي مـــردم تـــهــيــــدســـت         
مخصوصا "رعيــت" تـحـت ستــم و               
کارگران تـحـت ستــم گستــرده بـود.              
قــه    فعاليتهاي سياسي براي حقوق طب
کارگر رشد ميکرد. احزاب سيــاسـي     
چپ علي العموم امکان شکل گرفتن 
يــدا              و گسترش و نفـوذ تـوده اي را پ

 کردند. 
همانطور که شوروي و انگليس و 
آمريکا در متن پيروزيشان در جنـگ  
جهاني دوم و در شرايطـي کـه هنــوز         
ايران تحت اشغالشان بود از هر فرجه 
و امکاني استفاده ميکردند تا قلمـرو  
نفوذ سياسيشان درجهان و از جـملـه       
يــروهـاي چـپ        ايران را بسط بدهند، ن
علي العموم هم از اين فـرصـت بـراي        
شکـل دادن بـه خـودشـان و حضـور                
فــاده ميــکـردنـد.                  سيــاسيــشـان استـ
تشکلهاي کارگري شکل گرفته بودند 
و رشد ميکردند. حـزب تـوده شـکـل          
گرفته بود و داشت جا بـاز ميــکـرد.         
فرقه دمکـرات هـم در ايـن شـرايـط              
شکل گرفت. پيشه وري همـراهـانـش     
اختلافات ميان شوروي و انگليـس و    
آمريکا را مورد استفاده قرار دادند تا 
در مقابل دولت مرکزي امتيازاتي را   
براي اهدافشان بگيرند. همانطور کـه     
شـوروي تــلاش ميـــکـرد از امـکــان             
تشکيل يک دولـت طـرفـدار شـوروي           
بيشترين استفاده سياسي را بـکنــد،        
ــشــه وري هــم از مــوقــعـيـــت و                 پـيـ
امکانات و قدرت جهاني شوري براي 
پيش بردن اهدافش که ظاهر شدن بـه  
مثابه يک قدرت سياسي بود استفـاده  

 ميکرد.
جالب است که در جنوب هم ايـن  
نوع رابطـه ميــان رهبــران ايـلات و               
عشاير با انگليس در جريان بود. هـر     
دو طرف سعي ميکردند از امکانات 
يــس سـران               نــد. انـگلـ هم استفاده کنـ
يــه دولـت قـوام بسيــج               عشاير را علـ
ميکرد که ظاهرا با شـوروي نـزديـک        
شده بود و عشاير هم از امکانات اين 
کشور براي مسلح تـر کـردن خـود و            
ابراز وجود سياسي قدرتمنـد و سـهـم        
خواهي و سهم گيري از اوضاع بعد از 
 پايان جنک جهاني استفاده ميکردند. 
مورخين و ژورناليستهاي راسـت  
آگاهانه چرغ قوه شان را روي يک وجـه  
تمام اين اتفاقات مي اندازند تا وجـوه  
ديگر را در تاريـکـي نـگـه دارنـد. آن             
وجــه هــم رابــطــه شــوروي و فــرقــه                
يــشـه           دمکرات و رابطه بـاقـراوف و پ

تــه در ايـن ميــان                    بـ وري اسـت. و ال
بيشرمانه به تنـشـهـا و درگيــريـهـاي            
پيشه وري و نمايندگان دولت شـوروي  
يــشـه           در کل اين ماجرا، اعتــراض پ
وري به "خيانت" شوروي و استاليـن و      
باقراوف اشاره نميکنند. به اين اشـاره   
تــي          نميکنند که پيشه وري حتــي وق
بعـد از مقــاومـت بـراي تـرک ايـران                  
مجبور ميشود به باکو برود همانـجـا   
هم با سران دولت آذربايجان و شوروي 
درگير ميشود که بـه خـاطـر منــافـع           
بــانـه      جهاني ناسيوناليسم عظمت طلـ
شوروي به رهبري استالين به جنبــش   
عدالت طلبانه در آذربـايـجـان پشـت           

 کردند.  
بـا ايـن حسـاب از          ;�از �زاد�:  

نظر شما پيشه وري و فرقه دمـکـرات   
آذر به چه جنبشي تعلق دارنـد؟   ٢١ و 

اگـر بــه هيـــچـکـدام از جنــبــشـهــاي                
ناسيوناليستي تعلق نـدارنـد پـس بـه           
قــد         کدام جنبش مربوط ميـشـونـد؟ ن

 شما به پيشه وري چيست؟ 

1 ا�6اه��::  G'      بـراي پـاسـخ

به اين سئوال مهم است که بگوييم که 
ما چه تمايزي با تبيينها و روايتـهـاي   
جريانات راست و ناسيوناليست داريم  

 که مشخصاتش اينها هستند:
ناسيوناليسم عظمـت طلــب       -١ 

ايراني پيـشـه وري را تـجـزيـه طلــب                
معرفي ميکند که خوب روشن اسـت  
از نظر اين ناسيوناليسم يـک گنــاه و          
جرم قابل سرکوب است. از نـظـر ايـن       
جنبش "جرم" او اين بـود کـه تـجـزيـه            
يــشـه وري           طلب بود. جدا از اينکـه پ
بــود    اساسا دنبال استقلال آذربايجان ن
اما بـراي مـا کـه تـمـاميــت ارضـي                 
مقدس نيست، اين نقـد در بـهتــريـن          
حــالــت نـقـــد يــک شــاخــه جـنــبـــش              
ناسيوناليـستــي از شـاخـه ديـگـرش              
است. هيچ ربطي به نقد ما به عنـوان   
کمونيست طـرفـدار زيـر و رو کـردن               
بنيادهاي طبقاتي نظام سرمايه داري 
حاکم و به اين اعتبار ايدئـولـوژيـهـاي     
يــسـم         حاکم مثل مذهب و نـاسيــونـال
ندارد. ايدئولوژي ناسيوناليستي يـک     
يــاد                   نـ وجه جـدايـي نـاپـذيـر هـميــن ب
طبقاتي سرمايه داري اسـت و مثــل        
بنيادهاي اقتصادي نظم موجود و در 
کنار و به موازات آن موضوع مبارزه 

 ما است. 
يــسـم قـوم پـرسـت             -٢  ناسيونـال

استقلال طلب سعي ميکند از پيـشـه   
وري يک قهرمان جدايي طلب درسـت  
کند که ميخواست آذربايجان را جـدا    
کند و از هويت "قوم تـرک" پـاسـداري        

بــي از       کند و گويا همين استقلال طلـ
 کسي قهرمان ميسازد. 

يــشـه وري قـوم            عليرغم اينکه پ
پرست به معنــايـي کـه امـروز از آن              
استنباط ميشود و دنبال جـدا کـردن     
جغرافيايي بـراي بـه اصـطـلاح "قـوم             
ترک" نبود، اما روشن است که ما اين 
نوع قهرمان سازي از شخصيتـهـا بـه      
عنوان "نماينده ملت مظلـوم" را يـک         
ترفند ارتجاعي قوم پرستانه ميدانيـم  
که تنها "دستـاوردش" بـراي بشـريـت          
کينه و نفرت و خصومت ميان مـردم   
و خونريزي از مردم به نام قوم و نژاد و 

 ملت است. 
براي ما صرف استقلال و جدايي 
نــه تـنـــهــا مـقـــدس نـيـــســت بـلـــکــه             
مخصوصا در دهه هاي اخير محمل 
ارتجاعي تريـن تـمـايـلات سيــاسـي            
جنــبـــشــهــاي ارتــجــاعــي اســت. مــا          
طرفدار حق مـردم بـراي تصـميــم بـر             
نــاي يـک رفـرانـدم آزاد              جدايي بر مبـ
هستيم در صورتيکه ناسيوناليستـهـا   
توانسته باشند ستم ملي در جـامـعـه      
اي را به مساله ملي تبديل کنند. بـه     
اين معنا که با جناياتشان به نام يـک    
"ملت" يا يک "قوم" ميان بـخـشـهـاي           
مختلف مردم آنچنــان خصـومـت و         
يــاورنـد کـه                    فــرت بـوجـود ب کينه و ن
امکان همزيستي آن مردم با هم و در 

 کنار هم امکانپذير نباشد. 
در رابـــطــــه بـــا ادعـــاهــــاي                
يــن           ناسيوناليسم قوم پـرسـت هـمـچنـ
لازم است به سخنراني پيشه وري در     
سالن شير و خورشيد تبريز در جريـان  
تشکيل فرقه دموکرات اشاره کنم که 
صريحا ميگويد: "حرف ما و خوسته   
هاي ما در خارج از اين نقشه نيست. 
بحث ما درون مرزهاي ايـران اسـت".      
يا ميتوان به برخـورد او بـه سـخنــان            
ميزرا کوچک خان اشاره کرد که گفتـه  
بود "براي آباد کردن تهران، همه ايـران   
را ويران کـرده انـد. بـراي آبـاد کـردن               
ايران بايـد تـهـران را ويـران کـرد." و                  
پيشه وري در مقــابـل ايـن مـوضـع               
گيري اعلام ميکند کـه "مـن قصـد           
تاييد اين حرف را ندارم و ويران کـردن  

 تهران را توصيه نميکنم. ..." 
اينجا مايلم به يک مسالـه مـهـم      
تـاريــخــي هــم اشــاره کـنـــم کــه بــراي            

فاشيسم ترک يـک مسـالـه       -ناسيونال
 "ناموسي" است. 

ميدانيم که تـاريـخ تـخـاصـمـات         
ميان ناسيوناليسم ارمني و ترک پر از 
مقاطع بسيار خونيني است. هـر دو       
طرف پرونده جنايات دهشتنـاکـي را     
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زير بغل دارند. و ميدانيم که يکـي از     
مشخصات مشتــرک هـر دو طـرف           
برجسته کردن جنايات طرف مقابل و 
انــکــار جـنـــايــات خــودشــان اســت.           
يــسـت     همانطور که براي يک ناسيونال
ارمني داشناک کـودکـان مثـلـه شـده          
"ترک" توسط آدمکشـان ايـن جـريـان           
احساسي را بر نمي انگيزد، کـودکـان   
مثله شده "ارمني" هم هيچ احساسي   
از ناسيوناليستهاي تـرک را بـر نـمـي           

 انگيزد. 
براي مثال، بعد از انقلاب اکتبر، 
در مـدت زمـانـي کـوتـاه کـه هنــوز                 
تــوانستــه اسـت در                  بــر ن انقلاب اکتـ
قــر    آذربايجان حکومت شورايي مست
کند و حکومت ارتجاعي مساواتيها 
به رهبري محمد امين رسول زاده در     
آذربايجان مستقر هسـت، از هـر دو         
طرف ناسيوناليسم ارمني به رهبــري   
داشنـــاکــهـا و نــاسيـــونــالـيــســم تــرک            
جنايات وسيعي عليه مردم ترک زبان 
و ارمني مرتکب ميشوند. هنوز هـم   
مورخين و پژوهشگران دو طـرف بـه       
هر ترفنـدي متــوسـل ميــشـونـد تـا                
جنايات طرف خودشان را زيـر خـاک       
کنند و جنــايـات طـرف مقــابـل را                  

 برجسته کنند. 
در اين ميان، پيشه وري هـم بـه         
مثابه يکي از شخصيتهاي ترک زبـان  

شـمـسـي     ١٤ کمونيست دهه اول قرن 
قــش    وقتي در حزب کمونيست ايران ن
رهبري داشت و هـم بـه مثــابـه يـک                 
اصلاح طلب دهه دوم همين قـرن در      
فرقه دمکرات صريحا جنايات هر دو 
طرف را محکوم ميکند.اين يک تابو  
شکني ضد ناسيوناليسم تـرک اسـت       
که بايد به آن ارج گذاشت. پيشه وري    
در مقاله اي در در جريـان  دسـت بـه          
دست شدن قدرت در آذربـايـجـان در          

که در جريان آن يـک بـار        ١٩١٨ سال 
مردم  ترک زبان آذربايـجـان از جـملـه         
کارگران مهاجر اهل آذربايجان ايـران    
توسط داشناکها قتل عام شدند و بار 
ديگر ارامنه تـوسـط سـربـازان نـوري          
پاشا قتل عام شدند، هر دو را به يـک    
اندازه محکوم ميکند.  او در مقــالـه     
اي تحت عنوان "مقصر کيسـت" کـه        

 ١٩٢٠ اوريـل       ٦٧ در حريت شماره   
منتشر شده است به تحليل "مسئـلـه      
ميان ارمني و مسلمان" ميپـردازد و     

سال پيش رهبران هـر دو طـرف          ٧٢ 
يعني حزب داشنــاک و مسـاوات را          
مسبب اين کشتارها ميداند و هر دو 

 طرف را شديدا محکوم ميکند. 
پيشه وري در اين رابطـه راه حـل       

خودش براي حل "مسـالـه قـومـي و            
ملي" ميان "ترکها و ارمنيهـا" را بـه          
اين صورت مطرح ميکند که "فقراي  
کاسبه هر ممکلــت (ارمنــستــان و            
آذربايجـان) را اسـت کـه بـه خـاطـر                  
استقرار حاکميت خـود داشنــاکـهـاي        
مبلغ هاسستان بزرگ و مساواتيهاي 
ستايشگر تـوران بـزرگ را از ميــان             
بردارند. زيرا که براي انسانهاي امروز  
نه هاسستان (ارمنـستــان) بـزرگ و           
توران بزرگ، بلکه دولتهاي آذربايجان 
و ارمنستان کوچک شوروي لازم است 
که ساکنان قلمرو خود را به جنگهـاي  

 ملي و ديني سوق ندهند ..."
در برخورد پيشه وري به مذاهـب  
تــوان    مختلف هم همين نگرش را مي
ديد. براي مثال در سخنراني تاريخـي   
پيشه وري در مجلـس شـوراي ملــي         
وقت او صريحا ميگويد که: "يک نفـر    
ارمني، يک نفر تبعه ي خارجه، وقتي 
که رجوع مي کند، شما بايد حق او را 
حفظ کنيد. شما با عقيده ي او چکار  
داريد. شما بايد حق او را بدهيـد...."       
و در جــايــي ديــگــر پـيـــشــه وري از               
شـهـرونـد متــسـاوي الـحقــوق بــودن                
ارمـنــيـــهــا، آســوريــهــا و کــردهــا در          
"حکومت ملي آذربايجان" صـحبــت        
ميکند. و حتي او در جريـان کشتــار       

در حکومت  ١٩١٨ ارمنيها در سال 
ارتـجــاعــي مســاواتـيــه شــخـصــا دو          

 شهروند ارمني را نجات ميدهد. 
با توجه به همه اينها بايد تـاکيــد    

يک اصلاح  ١٣٢٤ کنم که پيشه وري 
طلب بود. خودش هم اين را صريـحـا    
گفته است و در دوره اي کـه در راس        
"حکومت ملي آذربايجان" بود همين   
اصلاحات را عملي کـرد. اقـدامـات         
حکومت آذربايجان در ايـن مقــطـع           
تماما شاهد اين مدعاسـت و حتــي        
جريانات ناسيوناليست راست ايـرانـي   
نــد. در        هم اين را نميتوانند انکار کنـ
آخر مايلم به يک نکته هم اشاره کنــم     
که مربوط به گذشته اي است کـه در      
آن مقطع پيشه وري يکي از رهبــران       
صف کمونيسم در حال شکـل گيــري      

 در ايران بود. 
ميدانيم که پيـشـه وري دو دهـه          
جلوتر از تشکيل فرقـه دمـکـرات از        
بنيانگذاران حزب عدالت در بـاکـو و       
بعدا حزب کمونيست در انـزلـي بـود.      
اتفاقا در اين حزب هم در صف جناح 
راديــکــال ايــن حــزب يــعـنـــي خــط             
سلطانزاده قرار داشـت. جنــاحـي کـه           
قــلاب             معتقد بود ايـران بـراي يـک ان
سوسياليستي آماده است و تـوهـمـي      

به مترقي بودن بورژازي ملــي ايـران        
 نداشت.  

اما پيشه وري بـعـد از آزادي از           
زندان رضا شـاه ديـگـر در آن صـف               
نيست و در بهترين حالت يک اصـلاح  
يــرات و            طلب راديکال طـرفـدار تـغيـ
اصــلاحــات در چــهــارچــوب قــانــون          
اساسي مشروطه است. پيشه وري در  
اين مقطع ديگر پيـشـه وري مقــطـع          
يـــســت ايــران           تشـکـيـــل حـزب کــمــون
يــشـه وري                     نيست. بـه ايـن مـعنــا پ

شمسـي بـا      ١٣٠٠ کمونيست مقطع 
اسـاسـا      ١٣٢٤ پيشه وري مقــطـع         

متفـاوت بـود.  او ديـگـر در صـف                   
 جنبش کمونيستي نبود. 

نقد من به عنوان يک کمونيـسـت   
قــاتـي     خواهان زير و رو کردن نظام طب
سرمايه داري به پيشه وري اين نيست 
که گويا او به کمونيسم و مبارزه براي 
قــر و      زير و رو کردن بنياد اقتصادي ف
نابرابري يعني سرمايه داري و مبارزه 
بـراي رهــايــي از نــظــام طـبــقـــاتــي و             
ئــودال و سـرمــايـه دار و                   قــات ف طبـ
استقرار يک جامعه آزاد و برابر پشـت  
يــشـه             کرد و يا مثلا خيانت کـرد.  پ

شــخــصـيــتـــي از يــک           ١٣٢٤ وري   
جنبش کمونيستي حي و حاضر نبود 
که به آن پشت کند. او هـمـچنــانـکـه          
گفتم يک اصلاح طلــب راديـکـال در         
چهارچوب نظم حاکم بود. شايد بتوان  
گفـــت او در ايــن مقـــطــع در نـقـــش               
شــخــصـيـــت سـيـــاســي جـنـــاح چــپ          
بورژوازي ظاهر شد که ميخواست از   
جناح چپ در مدرن کردن جامعـه بـه     
 نفع اقشار تحت ستم نقش ايفا کند.   
يــشـه وري يـک                در چند جـملـه پ
شخصيـت بـرجستــه اصـلاح طلــب              

رفرميست در -سياسي، يک ناسيونال
بــشـهـا و               مقابل طبقات حـاکـم، جنـ
احزاب و شخصيتهاي اين طبقـات و    
بــي                 اين جنبـشـهـا بـود. اصـلاح طلـ
راديکال و طـرفـدار رفـاه تـوده هـاي                
وسيع مـردم تـهيــدسـت در ايـران و                  
آذربايجان در چهارچوب نظم موجـود  
بود و همـه زنـدگيــش را در ايـن راه                

 گذاشت.

 

اعـتـــصــاب قــدرتــمـنـــد هــزاران       
کــارگــر نـيـــشــکــر هـفـــت تـپـــه وارد           
پنجمين روز خود شد. سهامداران و    
يــشـکـر هـمـراه بـا                مديران شرکـت ن
ــد              ــروي انـتـــظــامــي در تــلاــشـنـ نـيـ
اعتصاب کارگران را بشکننـد. امـا      
کارگران همچنان متحد در مقــابـل      

 آنها ايستاده اند. 
آذر اعتصاب يکپارچـه   ٢٢ روز 

يــرغـم      کارگران نيشکر هفته تپه، علـ
فشارها و تلاشهاي تفرقـه افـکنــانـه        
کارفرما ادامه يافت. بنا بـر گـزارش     
کارگران نيشکر هفت تپه و اتحـاديـه   

شـب     ۸ آزاد کارگران ايران، سـاعـت     
گذشته اسد بيگي سهامدار اصلي و 
مدير عامل کارخـانـه بـا هـمـراهـي           
تــظـامـي وارد        تعدادي از نيروهاي ان
کارخانه شد و تلاش کـرد بـا روشـن        
کردن کوره بخار، اعتصاب کارگـران  
را در هم بشکند امـا بـا مقــاومـت            
کـارگـران روبــرو شـد. سپـــس او بــا                
ملاقات با کارگران شيفت عصـر و      
يــل          بـ شب با بکار بردن الفاظـي از ق
"شما سربازان من هستيـد و جلــوي        
يــد"                نقابداران بـايـد ايستــادگـي کنـ
تلاش کرد با ايجاد دو دستــگـي در      
ميان کارگران، اعتصاب را در هـم        
بشکند. از سوي ديـگـر کـارفـرمـاي         
شرکت نيشکر هفت تپه براي ايـجـاد   
ابهام و در هم شکستن اعتصاب، از 

آذر اقـدام بـه          ٢٢ صبــح      ٧ ساعت 
توزيع فيشهاي حقوقي شهريور مـاه    
در مـيـــان کــارگــران کــرد. امــا بــا               
شعارهاي مرگ بر کريم پور و مـرگ  
ــران                  ــر از مــدي بــر آصـفـــي (دو نـفـ
کارخانه) از سوي کارگران و تـجـمـع      
اعتراضي آنان در محوطه ساختمان 
مديـريـت مـواجـه شـد. مـامـوريـن                
انتظامي تلاش کردند کـه رضـايـت        
کارگـران را بـراي بـرگـزاري جلــسـه                

مشترک نمايندگان کارگارن بـا اسـد     
نــده اداره           بيگي مدير عامـل، نـمـاي
اطلاعات و ديگر مسئولين محلــي   
حکومت جلب کنند. امـا کـارگـران       
ميگويند اين جلسه بايد در محوطه 
صنعتي و با حضور همه کارگـران و    
بطور علني برگزار شود تا نمايندگان 
از پشتوانه مستقيم توده هاي کارگر 
برخوردار باشند تا اراده توده کارگران 

 عملي شود. 
مـاه اسـت        ٥ کارگران هفت تپه 

يــمـه آنـهـا              حقوق نگرفته اند، حـق ب
يــمـه        پرداخت نشده و دفترچه هـاي ب
آنها با مشکـل تـمـديـد روبـروسـت.           
بــهـايشـان را فـورا            کارگران همه طلـ
ميخواهند. وعده و وعيـد دروغيــن       

 نميخواهند. 
نــج روز        اعتصاب و تجمعات پ
يــشـکـر و                 اخير توسـط  کـارگـران ن
خــانــواده هــاي آنــهــا، يــک حــرکــت           
قـدرتـمنــد در مقــابـل کـارفـرمـا و                   
مديران و نيروهاي سرکوب و ارگانها 
و مقامات مختلــف حـکـومـت در          
خوزستان است. رسانه هاي محلي و  
سراسري  حکومتي از صدا و سيـمـا   
تا راديوها و روزنامه هاي سـراسـري     
و محلي حکومت، طبــق مـعـمـول          
کوچکترين خبــري از اعتــصـاب و            
خواسـت هـاي چـهـار هـزار کـارگـر                
نــد. امـا               نيشکر منعکـس نـميــکنـ
کارگران محکم و استوار ايستاده اند 
و اعلام کرده اند چنانچه يک کـارگـر     
دستگير يا اخراج شود به اعتـصـاب   

 ادامه خواهند داد. 
زنـده بــاد اعتـــراض متـــحـدانــه           
کارگران نيشکر هفت تپه و خـانـواد       

 هاي آنها
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۱۳ ، ۱۳۹۶ آذر  ۲۲ 
 ۲۰۱۷   

اعتصاب هزاران کارگران هفت تپه به 

 پنجمين روز رسيد 
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هفته گـذشتــه شـاهـد تـحـرکـي                
بيسابقه در جنبش کـارگـري بـوديـم.         
تجمع پانزده هزاره بازنشـستــگـان در       
مقابل مجلس، اعتصاب قدرتمند و   

هزار کارگر نيشکر هفــت    ٤ يکپارچه 
تپه و شرکت فعال خانواده ها در ايـن    
اعتراضات، تجمع همزمان کـارگـران   
فــولاد و ذغــال سـنـــگ کــرمــان در             
مقابـل صنــدوق بـازنشـستــگـان بـا                
شرکت خانواده ها، کارزار  پرستــاران   
براي دريافت حق کارانه شان از جملـه  
سر تيتر هاي مهم اين اعتراضات در 

 هفته گذشته هستند.

نــا بـر فـراخـوان از             ١٩ روز  آذر ب
قبل اعلام شده، تجـمـع پـانـزده هـزار          
نفري بازنشستگان در مقابل مجلـس  
اسلامي بر پـا شـد. بـازنشـستــگـان               
تجمع اين روز را مهمترين تجمع سال 

نــد. در ايـن روز            ٩٦  خود نام گذاشت
معلمان بازنشستــه، بـازنشـستــگـان          
کشوري، لشگري، تامين اجتـمـاعـي    
با شعارهاي يک اختــلاس کـم بشـه،         
مشکل ما حل ميشه، فرياد، فريـاد،  
از اينهمه بيداد، معيشت، منــزلـت،      
حق مسلم ماسـت، اتـحـاد، اتـحـاد،          

ميليون، حقــوق مـا يـک            ٤ خط فقر 
ميليون، دولت، مجلـس، بـس اسـت        
فريب ملت، عـزا عـزا اسـت امـروز،           
روز عـــزا اســـت امـــروز، حــقــــوق              
بازنشستــه زيـر عبــا اسـت امـروز،                 
بــعيــض و          اعتراض خود را به فقر، ت
نــد.  حضـور              بيحقوقي اعـلام داشتـ
بازنشستگان صنايع فولاد نيز در اين 
تجمـع بـرجستــه بـود. پـلاکـارد مـا                  

 ٤ خواهان افزايش حقوق بـه ميــزان          
ميليون تومان خط فقر مي بـاشيــم،      
يکي از پـلاکـاردهـاي بـرجستــه ايـن            
تــي      يـ تجمع بود. در اين روز گارد امن
اجازه رفتن به جلـوي مـجلــس را بـه            
تجمع کنندگان نميداد و يـک لـحـظـه         
شورانگيـر ايـن تـجـمـع اعتــراضـي،               
شکستن سد نيروي گار ويژه با هجـوم  
ازدحام وسيع جمعيـت و عـزم راسـخ          
بازنشستگـان بـراي بـرپـايـي تـجـمـع               
اعتراضي شان بود. اين چنين بود که  

فــره       ١٩ در  آذر جمعيت پانزده هـزار ن
سـاعـت در خيــابـان           ٥ بازنشستگان 

ايستادند و شعار دادنـد و در پـايـان             
نيز با شعار تا حق خود نگيريم از پـا      
نمي نشينيم بر تداوم مبارزاتشان پاي 

 فشردند.  
آذرتـوسـط افـرادي       ١٩ در تجمع 

شعار االله اکبر سر داده شـد و تـعـداد        
کمي هم همراهي کـرد. ايـن هشـدار         
دهنده اسـت. ايـن شـعـار هـا را بـه                     
تجمعات اعتراضي ما مي آورنـد تـا     
نــد و      صف اعتراض ما را متفرق کن
حرکت مـا را در چـهـارچـوب نـظـام                 

 قلمداد کنند. اجازه ندهيم.
در لحظاتي از اين تجـمـع تـلاش      
هاي از سوي افراد معيني که هميشه 
تــرل و مـحـدود کـردن                 تلاششان کنـ
دامنه اعتراضات است، سخناني در   
وصف مقامات و غيره ارائه شد، اما 
اين تلاش ها با شعارهاي اعتـراضـي   
جمعيت عظيمي که در اعتــراض بـه      
فقر و تبعيض به خيـابـان آمـده بـود،         
عقب زده ميشد. از جـملـه از ميــان           
افرادي از همين دست در آخر تـجـمـع    
بزرگ اين روز، هياتـي خـود گـمـارده         
تحت عنوان نمايندگان بازنشستگـان  
به مذاکره با مجلسيان نشستند، امـا  
بعد بدنـه مـعتــرض بـازنشـستــگـان              
اعلام کردند کـه آنـهـا هيــاتـي بـراي              
تــي بـه                   مذاکره نداشتــه انـد و تـا وق
خواست هايشان پـاسـخ داده نشـود،          

 اين اعتراضات ادامه خواهد يافت.
نکته قابل توجه ديگر قطعنـامـه   

 ١٩ اي بود که تحت عنوان قطعنامه 
آذر ارائه شد. قـطـعنــامـه اي کـه بـه               
هـيـــچــوجــه بـيـــانــگــر خــواسـتـــهــاي          
اعـتـــراضــي بــازنشــسـتـــگــان کــه در         
شعارهايشان آنها را فـريـاد ميــزدنـد        
نبود. قطعنامه اي که تـلاش داشـت        
کل اين حرکت اعتراضي قدرتمند را   
در چند عبارت اجراي قانون خدمات 
کشوري و همطرازي و غيره مـحـدود     
کند، که اين نيز از موضوعات ديگر 
نارضايتي بازنشستـگـان در بـعـد از           

 اين حرکت بزرگ اعتراضي بود. 
نــجـاسـت بـعـد از ايـن                  جالب اي
حرکت عظيم اعتـراضـي، جـريـانـات        
راستي که دست را بـاختــه بـودنـد و              

يــش از        عروج چپ و راديکاليسم را ب
هــر وقــت در اعـتـــراضــات هــزاران             
بازنشسته شـاهـد بـودنـد، بـا اعـلام               
اينکه حرکت ما سياسي نيـسـت، بـه      
قول خودشان سعي کردند از حـرکـت       

نــد. امـا             ١٩  آذر "اعاده حيثيت" کنـ
آذر و شـعـارهـاي           ١٩ حرکت بـزرگ    

کوبنده اش يک اتفاق سيــاسـي مـهـم        
است که در مبارزات بـازنشـستــگـان      
يــن               ثبت شد و نميتـوان آن را بـا چنـ

 تشبثاتي مخدوش کرد. 
خلاصه کلام اينکـه تـجـمـع روز         

آذر بــازنشــسـتـــگــان درســهــاي           ١٩ 
گرانبهايي براي ما بـه جـا گـذاشـت.           
بــل،              اعلام فراخوان ايـن تـجـمـع از ق
خطاب آن علاوه به بازنشستــگـان بـه       
لـــيـــن و خــانــواده هــا و بسـيـــج             شــاغ
اجـتـــمــاعــي وسـيـــعــش، شــعــارهــاي       
راديــکــال و تــعــرضــي آن از جــملــه              
ــاوردهــاي مــهــم ايــن حــرکــت            دسـتـ
اعتراضي بـزرگ اسـت کـه مـديـاي              
اجتماعي ابزار مهم سازماندهي اش   

آذر بازنشستــگـان را       ١٩ بود. تجمع  
نــد تـري          امروز در موقعيت قـدرتـمنـ
قرار داده است، با اتکاء به اين قدرت 
و اين دستاوردهاست که ميتوان براي 
پـيـــگـيـــري خــواسـتـــهــا کــه اســاســا           
خواستهاي همه مردم اسـت بـه جلــو         

 گام برداشت. زنده باد بازنشستگان
آذر بازنشستگان فـولاد     ٢٠ روز 

بــل              در کرمان بنا بـر فـراخـوانـي از ق
اعلام شده  همراه بـا کـارگـران ذغـال         
سنگ و خانواده هايشان در مقــابـل        
صندوق بازنشستگي اين شهر تجمـع  
کردند و با شعارهاي حقوقهاي بموقع 
حق مسلم ماست و يک اختـلاس کـم     
بشــه، مشــکــل مــا حــل مـيـــشــه،             

 ١٨٣ اعتراضشان را اعلام کـردنـد.        
کارگر بازنشسته ذغال سنگ کرمـان  

تـاکنــون بـابـت           ٩٢ از نيمه دوم سال   
سـنـــوات پــايــان کــار خــود بصــورت          

يــون        ١٥٠ تـا     ٩٠ ميانگين از  لـ ميـ
يــز        تومان طلبکارند. حق بيمه آنهـا ن
پرداخت نشده است. در همين رابـطـه      

آبانماه در ميــدان    ٢٧ اين کارگران در 
بهمن کرمان تجمع داشتند و بـه       ٢٢ 

آنها قـول داده شـده بـود کـه حقــوق                   
آذرماه آنان فوري و حقوق آبانماه شـان  

 تا پنجم آذرماه  پرداخت شود. 
کارگر بازنشـستــه  فـولاد          ٥٠٠ 

کرمان نيز به تاخير دومـاهـه حقــوق         
آبان و آذر ماه آنان و وعده هـاي پـوچ       
مسئولين و مشخص نبـودن اوضـاع     
حقوق و درمان پايـدارشـان اعتــراض       
دارند.  اين کارگران در رابطه بـا ايـن        

يــز در            بــلا ن آبـانـمـاه       ٢٢ موضوع ق
 تجمع داشتند.

بازنشستگان فولاد مـدتـهـاسـت       
که در شهرهاي مختلف در اعتـراض  
به سطح نازل حقوقها، وضع نـاروشـن     
يــمـه درمـانـي ، تـعـويـق پـرداخــت                   ب
نــد. ايـن             حقوقها در اعتــراض هستـ
کارگران در تجمع اعتــراضـي بـزرگ         

آذر بازنشستگان در مقــابـل       ١٩ روز 
مـجلـــس نـيــز حضـور چشـمــگيـــري             

 داشتند.  
هزار بـازنشـستــه فـولاد بـا              ٨٥ 

معضلات بسياري چون عدم پرداخت 
بموقع حقوقها، هزينه بالاي درمـان،    
نــي بـه        سطح نازل حقوقها و بي تاميـ
ــد.               نــ ــرويــ ــن روبـ ــکـ ــاظ مسـ ــحـ لـ
بازنشستگان فولاد در تجـمـعـاتشـان     
ــه                  ــود را بـ ــراض خـ ــا اعــتــ ــارهـ بـ
قــر             دستمزدهاي چند بـار زيـر خـط ف
اعلام داشته و بر خواستهاي افـزايـش   

يــون     ٤ حقوقها به بالاي خط فقر  لـ مي
تومان، پرداخت بموقع دستمزدها، و   
درمــان رايــگــان تــاکـيـــد کــرده انــد.           
خواست فوري بـازنشـستــگـان فـولاد         
پــرداخــت طـلــبـــهــايشــان اســت. در            
اعتراضات اين کارگران نيـز مـديـاي      
قــش مـهـمـي در اطـلاع              اجتماعي ن
رساني، اعلام فراخوانهاي اعتراضـي  
تــه بـراي           يــاف از قبل و تدارک سـازمـان
يــن              برپاي آنها داشتـه اسـت. هـمـچنـ
نقش خانواده ها در اعتـراضـات ايـن      
کارگران يک نقـطـه قـوت مـهـم بـوده             

 است. اين اعتراضات ادامه دارد. 
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هفته گذشته، هفته اعتــراضـات      
متحدانه و قدرتمند کارگران نيـشـکـر    

هزار کارگر هفت تپه از بخش  ٤ بود.  
نــد و                هاي مختلـف آن در اعتــصـاب
يــز هـمـدوش کـارگـران در                 خانـواده ن
تــه         تجمعات شرکت داند. در ايـن هفـ
کارگران جاده بستنـد. بـا  خـامـوش            
کردن کوره بخارکارخانه، کل توليد را 
خواباندند. با هجـوم بـه مـديـريـت و             
حراست، در مقابل قلدري هـاي آنـهـا      
ايستادند. اعلام کردند مديريت بايـد   
بــرکـنـــار شــود. و مــدتــهــاســت کــه              
خواستار بيرون رفتن حراست و ديگـر  
نـيـــروهــاي ســرکــوبــگــر از کــارخــانــه         
هستند. در اين اعتراضات کـارگـران     
پــه بـا قـدرت اتـحـادشـان در                 هفته ت
مقابل توطئه گري هـاي کـارفـرمـا و         
فــرقـه افـکنــي              مقامات مسئول و ت
هايش ايستاده اند و ميگويند وعـده    
بــس اســت، بــايــد هــر پــاســخ داده               
ميشود، کتبا و رسما به آنـهـا اعـلام        

پــه             ٥ شود. کارگران نيشکر هفــت ت
يــمـه        ماه دستمزد طلب دارند و حـق ب
يــز پـرداخـت نشـده اسـت. در                   شان ن

آذر مـاه       ٢٢ تجمع اعتــراضـي روز        
ــه،                 ــت تـپـ ــشــکــر هـفـ ــران نـيـ کــارگ
تــطـامـي بـا           هنگاميکه مامورين ان
حضور در ميان کـارگـران در مـحـل           
تجمع آنهـا در مقــابـل درب ورودي             
نــد تـا          محوطه صنعتي تلاش داشتـ
رضايت کـارگـران را بـراي بـرگـزاري              
يــگـي مـديـر           جلسه مشترک با اسد ب
عــامــل کــارخــانــه و نــمــايـنـــده اداره           
اطلاعات و ديگر مسئولين مـحلــي    
جلب کند، کارگـران يـکـصـدا اعـلام          
کردند اين جلسه بـايـد در مـحـوطـه            
درب ورودي محوطه صنـعتــي و بـا         
نــي         حضور همه کارگران و بـطـور علـ
برگزار شود.  بدين ترتيب کارگران بـه   
تصميم گيري در مـجـمـع عـمـومـي             

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 

 شهلا دانشفر
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 شان تاکيد گذاشتند. 
بـــديـــن تـــرتــيــــب زيـــر فشـــار            
اعتراضات کارگران مديريت گـام بـه     
يــش             گام عقب نشسته و تـا کنــون ف
هاي حقوقي مرداد و شهريور آنهـا را    
داده اند. اعلام شده بود کـه پـرداخـت       
حقوق شهريور ماه مشروط به پـايـان     
دادن به اعتــصـاب کـارگـران اسـت.             
کارگران نيز اعلام کرده اند ديـگـر بـه      
اين وعده ها باور ندارند. ديگر حاضر  
به قبول گرو گرفتن دستمزدهايشان به 
ــمــام                 ــد. و ت ــسـتــنـ ايــن صــورت نـيـ
طلبهايشان را ميخواهنـد. کـارگـران       
خواستار برکناري مديريت هستنـد و    
در اعتراضاتشان بر حق تشکل خـود    
و رسميت شناختن سنديکاي نيشکـر  
يــن         هفت تپه تاکيد کرده اند. هـمـچنـ
ــگــر کــارگــران در                  ــد دي ــاکـيـ ــک ت ي
اعتراضاتشان اين بوده است کـه اگـر     
به خاطر ايـن اعتــراضـات کـارگـري             
دستگير، يا اخراج شود، اعتـراضـات   
يــشتــري ادامـه                    خـود را بـا قـدرت ب
خواهند داد. سازمانيابي در مـديـاي     
اجتماعي و اطلاع رساني هر روزه  از 
نقطه قدرت هاي مـهـم اعتــراضـات          
پــه اسـت.                کارگران نيـشـکـر هفــت ت
درسهاي مهم اين اعتراضات را بايـد  

 آموخت.
يــشـکـر              اعتـراضـات کـارگـران ن
يــن              هفت تپه در داخل و در سـطـح ب
الملي انعکاس بسياري داشته اسـت.     
يکي از مـوضـوعـات مـهـم کنــگـره             
فدراسيــون اتـحـاديـه هـاي کـارگـري               
بخشهاي صنــايـع کشـاورزي، مـواد          
غذايي، هتلداري، رستــوران، تـوزيـع         
مواد غذايي و تنباکو که در روزهـاي  

اوت و اول سپتامبر برگـزار شـد،      ٢٩ 
حمايت از خواستهاي کارگران نيشکر 
يــز سـايـت           هفت تپه بود. هم اکنون ن
بــراستــارت بـا              يـ لــي ل خبري بين المل
گذاشتن نامه اي حمايتي از مبارزات 
کارگران نيشکر هفت تپـه خـواستــار       
همبستگي همگـان بـا خـواستــهـاي           
اعتراضي اين کارگران شده است. اين 
 نامه حمايتي را وسيعا حمايت کنيم.

باخت تحميلي عليرضا کـريـمـي      
در مقابل حريف روسي کـه بـا هـدف        
اجتناب از مواجهه بـا کشتــي گيــر            
اســرائـيــلـــي صــورت گــرفــت، هـنـــوز        
موضوع بحث اسـت. در ايـن مـورد           
نظرات مختلفي طـرح اسـت. بـرخـي          
عــلاوه بــر مـقـــصــر دانسـتـــن ســران            
جــمــهــوري اســلامــي و مسـئـــولـيـــن         
يــرضـا را هـم             فدراسيون کشتي، علـ
نکوهش ميکنند. بعضـا جـمـهـوري        
اسلامي را زير تيغ انتقاد گرفته اند و   
بـا نـظــر اغـمــاض بــه تسلــيــم شــدن                
پــردازنـد. آيـا رويـکـرد                 عليرضـا ميـ

 ديگري هم متصور هست؟
تــدا بـه       باخت عليرضا از همان اب
موضوع داغ خبري بـدل شـد. تـوجـه          
رسانه هاي بين المللي و بويژه رسـانـه     
هاي ايران و اسرائيل را برانـگيــخـت،     
تــي     مقامات ورزشي و کاربران اينتـرن
را به اظهار نظر گستـرده  واداشـت و         
مـقـــامــات اســرائـيــلـــي و جــمــهــوري        
اسلامي را وادار کـرد در بـالاتـريـن               
ســطــح کشـتـــي سـيـــاســي بــگـيـــرنــد.        
نتانياهو براي عليرضا کريـمـي اشـک      
تمساح ريخت و پيام ويديويي فرستاد 
و گفت: "زورگوياني که تو را وادار بـه      
باخت کردند، خود خواهنـد بـاخـت".       
خامنه اي هم اگر چه دير، اما بالاخره 
ناچار شد روي تشک کشتي سيــاسـت    

آذر طــي      ١٩ بــرود. او يــکــشـنــبـــه          
تشريفاتي عليرضا را ملاقات و از او 
دلجويي و تجليل کرد و انگشتر خود 
 را به جاي مدال طلا به وي هديه داد. 
عـلــيـــرضــا از بــدشــانــس تــريــن          
يــاد     هاست. اولا، در جامعه تحت انق
جمهوري اسلامي زندگي ميکند و از 
شانس بد براي بـار دوم بـراي بـدسـت           
آوردن مــدال قــهــرمــانــي نــاچــار بــه            
لــي             يـ رويارويي با کشتـي گيــر اسـرائ
يــب دو بـار                     ميشود. او بـه ايـن تـرت
تــن بـر             شانس خود را براي قـرار گـرف
سکوي قـهـرمـانـي جـهـان از دسـت                
ميدهد. او قربانـي اهـداف سيــاسـي           

 جمهوري اسلامي شد. 
آرزوي هر ورزشکار حرفه اي کـه      
زندگيش را وقف ورزش کـرده اسـت،       
قرار گرفتن بر سکوي قهرماني است. 
به همين خاطر، بيش از هر چيـز ايـن     
مـوضـوع ضـربـه اي ويـرانـگـر بــراي                
عليرضا بوده است. لطمه اي که به او    

وارد شد، بي اندازه بزرگ و غير قـابـل   
جبران است. بايد بـراي او متــاسـف            
بود! خود او مي گويد: دنيا روي سـرم    
خراب شد. در يک آن تمام زحـمـات و      

ها در تمرينـات و     هايي که ماه سختي
دور از خانواده به اميـد کسـب مـدال        
طلاي جهان متـحـمـل شـده بـودم از            
جلوي چشمانم گذشـت. شـوکـه شـده          
بودم و انگار سطل آب يخ را روي سرم 
ريختند. ديگر قـدرت ايستــادن روي        
فــر                 پاهايم را هم نـداشتــم. ديـدم ده ن

زنند بايد ببازي بايد  همگي فرياد مي
او در مصــاحـبـــه بــا         .  «بـبـــازي...   

کند که در مقــابـل       ايسنا تعريف مي
حريف روس فقط ايستاد تا در خـاک      
يــچ شـود: خـودش               يـلـه پ نشانده و فت

در ده ثانيه کـار را تـمـام          »ميگويد:  
  «کرد و کار من هم تمام شد.

از همين اظهارات عليرضا مـي    
توان فهميد که اين تصميم بـر خـلاف     
ميـل او بـوده اسـت. ايـن بـاخـت را                    
همچون باخت چهار سال قبـل، بـه او       
تحميل کردند. اين تصميــم از سـوي         
مقـامـات فـدراسيــون کشتــي و بـه                 
يــم سـران جـمـهـوري                  قـ دستــور مستـ
اسلامي اتخاذ شده است. ورود سـران   
حکومت و از جمله خود خامنه اي به 
اين موضوع هم، بر اين مساله صحه 
ميگـذارد. واقـعيــت ايـن اسـت کـه                  
يـلـه       تـ جمهوري اسلامي عليرضا را ف
پيچ کرد. او قرباني سيادت سيــاسـت     
کثيف جمهـوري اسـلامـي بـر حـوزه            
ورزش شد. جمهوري اسـلامـي هـمـه        
عرصه هاي زندگي و از جملـه ورزش    
را، با زهر سيــاسـت اسـلامـي آلـوده             
کرده است. سيـاسـي کـردن ورزش و           
ممانعت از رويارويي ورزشـکـاران بـا      
يکديگر رويکردي ارتجـاعـي و ضـد        
انساني است. اين سياست مردم ايران  
نيست. اين تصميم عليرضا کـريـمـي     
هم نبود. از واکنــش هـاي او روشـن            

 است که او چنين رويکردي نداشت. 
عملکرد جمهـوري اسـلامـي در        
حوزه ورزش همچـون ديـگـر عـرصـه          
هاي جامعه و زندگي، ضد انسـانـي،     
مشمئزکننده و محکوم است. گـردن     
يــن    نهادن عليرضا به خواست مسئول
کشتي و سران حکومت هـم، تـاسـف      
انگير اسـت. کـاش او زيـر بـار ايـن                   
تصميم و زورگويي نمي رفـت. کـاش      

او مي توانست انتخاب ديگري کنـد.  
يــم     سرپيچي کند، اعتراض کند. تسل
نشود. کار ديگري کنــد و .... ايـن                  
بــود، امـا غيــر               البته کار ساده اي ن
مـمــکــن هــم نـبـــود. هــمــانــطــور کــه            

صفي  مسعود شجاعي و احسان حاج
دو بازيکن ايراني تيم فوتبال يـونـانـي      
ــوس زيــر بــار فشــارهــاي             ــونـيـ پــانـيـ
جمهوري اسلامي براي عـدم حضـور       
نــد و              تـ لــي نـرف يـ در مقابل تيم اسـرائ
نــد و           تـ بخاطر آن زير فشار قـرار گـرف
هزينه کـردنـد. مسـعـود شـجـاعـي،               
بــال ايـران،                    يــم ملــي فـوت کاپيتـان ت
بخاطر اين مساله از تيم ملــي کنــار       
گذاشتـه شـد. هـمـانـطـور کـه درسـا                  
درخشاني عضو تيـم ملــي شـطـرنـج           

 ۲۰۱۶ و      ۲۰۱۵ هاي    ايران در سال
لــي زيـر بـار              در چند رقابت بيـن  الـملـ

رعايت حجاب اسلامي نـرفـت و بـه          
 اين دليل از تيم ملي ايران اخراج شد.

فــک          ورزش و سياست از هـم منـ
هستند. ورزشکار مشعلدار سياسـت   
يــسـت در ميــاديــن                    يــسـت. قـرار ن ن
ورزشي عـملــکـرد سيــاسـي داشتــه                
باشد. امـا اگـر سيــاسـت بـه ورزش                
تـحـميــل شـد، ورزشـکـار نـاچـار بـه                   

انتخاب است؛ يا بايد تسليم شود و يا 
تــه               بـ مقاومت و سرپيـچـي کنــد و ال
تــخـاب                    پــردازد. ان نــه آنـرا هـم ب هزي
تــي،           ممکن است. در چنيــن وضـعيـ
ورزشــکــاري کــه در جــهــت درســت            
سياست بايستاد، از حيثيـت خـود و       
منافع مردم پاسداري کند، قلب ها را 
تسخير ميکند و پـاداش خـود را بـا          
محبت جامعه دريافـت ميــکنــد. و           
اما، اگر ورزشکار به هر دليلي چنيـن  
يــسـت و               راهي را نرفـت، مـحـکـوم ن
نبايد سرزنش شود. همانطور که تاب  
نياردن زنداني سيـاسـي زيـر فشـار و           
شکنـجـه و در هـم شـکـستــه شـدن                   
مقاومتش توسط حکومت محـکـوم   
نيست و در عين حـال ايستــادگـي و         
مقاومت زنداني در مقابل شـکنــجـه     
قــديـرهـا             يــشتــريـن ت گران، شايسته ب

 هست. 
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در خبرها آمده بود که فـرمـانـدار    
تهران در جلسـه مشتــرک مسئــولان          
استاني و شوراي شهر تـهـران گفــت:"        
بايد يک پارک يا مکان مـخـصـوصـي     
را بــراي تــجــمــعــات و اعـتـــراضــات           

 مردمي ساخت!"
اين که فرماندار در پايتخت،  -۱ 

مقامي نمايشي است و فقط در زمان 
مضحکه ي انتخابات سر و کلـه اش      

 پيدا مي شود، شکي نيست!   
جنبش اجتماعي سـرنـگـونـي     -۲ 

طلبي چنان ترسـي در دل حـکـومـت           
انداخته که از نيروهاي علني سرکوب 
اش نااميد شده و براي احتياط دسـت  
نــد           به دامن دم و دستگاه هـايـي مـان
شوراي شهر شده است و مي خـواهـد     
به کمک آن ها فکري براي ماندن خود 

 بکند.
سال ها پيش هم طـراحـان و        -۳ 

کــارشـنـــاســان حــاکــمـيـــت پــروژه ي           
شکست خورده ي " پارک بانوان" را بـه    
ــد کــه                  ــا ايــن امـيـ ــد ب راه انــداخـتــنـ

اعتراضات رو بـه گستــرش زنـان را             
مهار کنند، اما نمي دانستند که زنان 
و مردان جوان، کمپين آب پـاشـان در     
پارک ها برگزار مي کنند و چندي بعد 
يــت مـردانـه ي                 با دوچرخـه هـا، امنـ
حاکمان را به خطر مي اندازند. حتــي    
قبل از اين ها بود که جوانان پر شـور،  
از يک ماه مانده بـه نـوروز و  تـا دو                
هـفـــتــه پــس از آن، بــه يــاد جشــن                  
بــه سـوري، شـهـر و خلــوت                 چهارشن
حاکمان را بـه آتـش و تـرقـه کشيــده               
بودند، آن سـال هـا هـم کـارشنــاسـان              
تــي، تـز       اصلاحاتچي و توده اي اکثري
يــرون از          داده بودند که شهرداري در ب
شهر و پاي کوه، مکاني را براي آتـش    

 بازي جوانان در نظر بگيرند. 
اعتراضات اجتــمـاعـي روز          -۴ 

بروز دامنه اش گسترده تر شده اسـت.  
روزي نيست که کارگران و معلمـان و    
ــگــان و غــارت شــدگــان             بــازنشــسـتـ
موسسات مالي و بانکي و پرستـاران  
در شهر به راه نيفتند و مقابل مجلس 

و وزارت کار و آمـوزش و پـرورش و           
صنايع و معادن و بانک مرکزي تجمع 
و تحصن نکنند. به همين دليل اسـت   
که  فرماندار و نمايندگـان حـکـومـت       
گمارده شده در شوراي شـهـر تـهـران،         
اين خيــال خـام را در سـرشـان مـي                   
نــد تـا        پرورند که مکاني را تعيين کنـ
مردم معترض به آنجا بروند و شـعـار     
نــد و بـه خـانـه              بدهند و اعتراض کنـ

 هايشان بر گردند!
بــاهيــد.        نه آقايان! سخت در اشتـ
تــه انـد کـل                   اين مـردم تصـميــم گـرف
حکومـت سـراسـر ظلــم و چپــاول و                  
سرکوب تان را براندازنـد. ديـگـر ديـر          

 شده است.

 پارکي براي اعتراضات!
 

 آرش دشتي  

يــسبــوکـي                 در يـک صفــحـه ي ف
خواندم که يکي از کاربران در پاسخ به 
مطلبي، با خشمي عـجيــب نـوشتــه           

جامعه اي کـه بـزرگ      . . . "：بود
ــراضــات             تــريــن جـنــبـــش اش، اعـتـ

 مالباختگان است " !
نــــت               نــــده ي ايــن کـــامـ نــويسـ
خشمگينانه، اعتراضات مـردمـي را     
که تمام هستي چندين و چنــد سـالـه           
شان را بانک هاي آقازاده ها و سپـاه و    
نيروي انتظامي و دزدان آستان قـدس    
رضوي به غـارت بـرده انـد، مسـخـره            

 مي کند و به هيچ مي پندارد. 
تـــان                 فـــکــر و دوسـ نــ ايــن روشـ
همفـکـرش، بـه مبــارزه اي غيــر از                  
مبارزه ي مسلحانه ي " هم استراتـژي  

 هم تاکتيک" رضايت نمي دهند.  -
اين ديدگاه، اساسا به مبارزات و   
اعتــراضـات تـوده اي و اجتــمـاعــي                
اعتقادي ندارد. اين نگرش، در انفعال  
خود، در نهايت به اين مشي رضايـت  
خواهد داد که شرايط ذهني و عينــي   

براي انقلاب اجتماعي فراهم نيست و 
بايد رفت نشست کتاب خواند و صبر 
کرد تا وقتش برسد و جوجه ها سر از   

 تخم در آورند! 
اين ديدگاه فرامـوش کـرده اسـت        
تــش کـه بـهـمـن                   که در بـهتــريـن حـال

بود، خط مشي اين  نخبگان  ۱۳۵۷ 
و انقلابيون جدا از تـوده( بـا هـمـه ي            
جان فشاني ها و فداکـاري هـايشـان)      
در ميان درياي مواج اعتراضات توده 
اي مردم، به خاطر نداشتن يک برنامـه  

 ي روشن کاري، عقيم ماند.
قــش             فــکـران دوآتشـه ن اين روشنـ
جنبش هاي بهم پيوسته ي اجتماعـي  
نظير کارگـران و زنـان و مـعلــمـان و                 
ــگــان و غــارت شــدگــان            بــازنشــسـتـ
(مالباختگان) و جوانان و بيکـاران و      
کودکان و پرستـاران و خـانـواده هـاي           
زندانيان و همه مـردم نـاراضـي و بـه             
جان آمده براي سرنگوني را، دست کم 

 مي گيرند. 
 

 فقط حکومت عصباني نيست!
 

 آرش دشتي  

پــه بـا               کارگران نيشـکـر هفــت ت
قدرت به اعتصاب و تجمع همراه بـا    

 خانواده هاي خود ادامه ميدهند. 
ــخــش هــاي            ۴۰۰۰  کــارگــر ب

پــه سـوميــن         مختلف نيشکر هفت ت
روز تجمع متحدانه خود را پشت سـر  
يــشـکـر       گذاشتند. همسران کارگران ن
نقـش فـعـالـي در ايـن اعتــراضـات                 
دارند. يکي از زنان شرکت کننـده در     
تجمع امروز حيـن سـخنــرانـي خـود           
اعلام کرد چنانجه فورا بـه خـواسـت        
هاي کارگران رسيدگي نشود تـجـمـع      
به مقابل فرمانداري کشيده ميشود. 
او اعلام کرد که افشـار بـايـد اخـراج           
شود و تا زماني که به خواسـت هـاي     
کارگران و خانواده هايشان پاسخ داده 
نشود اعتصاب ادامه خواهد يافـت.  

ما ديروز پنج زن بوديـم کـه جـاده را          
اشغال کرديم و کاري کرديم کـه خبــر      
اعتراض ما به همه جا برسد. کارگـر   
ديگري ضـمـن اعتــراض بـه رسـانـه              
هايي که اعتراض کارگران هفت تپـه  
را منعکس نميکنند، اعلام کرد کـه  
تا مطالبات مـا پـرداخـت نشـود بـه            
اعتصاب ادامه ميدهيم و از اخراج و 
دستگيري ترسـي نـداريـم. او اعـلام            
يــشـکـر         کرد که سنديکاي کارگـران ن
بــات      بايد آزاد شود و اگر تمام مـطـال
فــر از         ما عملي شود اما حتي يـک ن
کــارگــران اخــراج يــا زنــدانــي شــود             
اعـتـــصــاب ادامــه خــواهــد يــافــت.         
صحبت هاي اين دو نفر با کـف زدن      
و هورا کشيدن کارگـران و بـا شـعـار           
بــال      قـ اعتصاب اعتصاب مورد استـ

 توده هاي کارگر قرار گرفت. 
تجمع کارگران بازنشستـه فـولاد     
و کارگران ذغال سنگ کرمان همـراه  

 با خانواده ها: 
آذر    ٢٠ صبـح روز       ٩ از ساعت 

بازنشستگان فولاد در کرمان بنـا بـر     
فراخوان قبلي همراه با کارگران ذغال 
ــدوق              ســنــــگ در مــقــــابـــل صــنــ
بازنشستگي اين شهر تجمع کردند و   
با شعارهاي حقوقهـاي بـمـوقـع حـق          
مسلم ماست و يک اختلاس کم بشه، 
مشکل ما حل ميشه، اعتراضشـان  
را اعلام کردند. خـانـواده هـاي آنـهـا           
فعالانه در اين تجمع شرکت داشتند. 
اعتراض کارگران بـازنشـستــه ذغـال        
سنگ کرمان و کـارگـران فـولاد بـه             
عدم پرداخت دستمزد و وعـده هـاي         
پوچي است که به آنها داده ميــشـود.    

 ٢٧ بازنشستگان ذغال سنــگ  در         
آبانماه نيز دست به تجمع زده بـودنـد.     
يــز بـه تـاخيــر               بازنشستگان فـولاد ن
دوماهه حقــوق و وعـده هـاي پـوچ                
مسئولين و مشخص نبـودن درمـان     

اعتراض  ٩٦ پايدارشان تا پايان سال 
هزار بازنشسته فـولاد در     ٨٥ دارند.  

سطح کشور با مشکلات مشـابـهـي      

سر و کار دارند و مدام در حال تجمـع  
بـــرنــد.                    يــ ــر مـ و اعــتــراض بــه س

 ۱۹ بازنشستگان فولاد که در تجمع   
ــطــور                 ــس ب ــل مــجـلـ ــاب آذر در مـقـ
چشمگيري حضور داشتند، همراه بـا  
ساير بازنشستگان خواهـان افـزايـش      

يــون        ٤ حقوق به بالاي خط فقر  لـ ميـ
تومان، پرداخت بموقع دستمزدهـا و    

 درمان رايگان هستند. 
کارگـران کيــان تـايـر دسـت بـه                

 تجمع زدند:  
يــز امـروز              کارگران کيـان تـايـر ن
دست در مقابل دفتر روحانـي دسـت     

کـارگـر ايـن         ۱۲۰۰ به تجمع زدنـد.     
کارخانه نـگـران از دسـت دادن کـار               
خود هستند. کـارگـران بـازنشـستــه            
کيان تاير نيز بابت سنـوات پـرداخـت      
نشده خود، دست به تجمع مشابـهـي   
در مقابل وزارت صنعت و معدن زده 

 بودند. 
علاوه بر اين اعتصابات، بايد به 

روزه کارگران کمبـايـن    ۵۶ اعتصاب 
سازي تبريز، اعتراض پرسنل قرارداد 
موقت نفت، تـجـمـع کـارگـران چنــد            

کارگران لاوان   منطقه شهرداري کرج،
قــل             تابلو کرمان، کارگران حـمـل و ن

خـلــيـــج فــارس و کــارگــران مــعــدن            
سنگرود نيز اشاره کرد. اينها گـوشـه      
اي از اعتصابات وسيعي است که در 
نقاط مختلف عليه ظلم و ستم دولت 

 و کارفرمايان جريان دارد. 
به خواست هـاي کـارگـران بـايـد          
فورا و بـدون بـرو بـرگـرد پـاسـخ داده               
نــد بـا قـدرت             تــوان شود. کارگران مي
يــه                  لـ نــد. در ک بيشتري به ميــدان آي
اعتراضات لازم است خـانـواده هـاي      
کارگران فعالانه شرکت کنند و مـردم  
شهر و مراکز ديـگـر کـارگـري را بـه              
يــه              لـ نــد. ک حمايت از خود جلـب کنـ
مــراکــز کــارگــري بــايــد از مــديــاي            
اجتماعي بعنـوان ابـزاري در جـهـت           
بحث و تبادل نظر و سـازمـانـدهـي و         
يــه       لـ برنامه ريزي براي متحد کردن ک
کارگران اعتصابـي و حضـور فـعـال           
نــد.             فــاده کنـ خانواده هاي شـان استـ
کــارفــرمــاهــاي مـفــتـــخــور و دولــت         
اسلامي شان را ميتوان وادار کرد بـه  
خواست هاي کـارگـران فـورا پـاسـخ            

 دهند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۱۱ ، ۱۳۹۶ آذر  ۲۰ 
 ۲۰۱۷ 

اعتراض متحدانه کارگران نيشکر هفته و 
 خانواده هايشان ادامه دارد 

کارگران فولاد و ذغال سنگ کرمان و 
 خانواده هايشان دست به تجمع زدند 

 کارگران کيان تاير نيز دست به تجمع زدند

fb.com/
wpiran/ 
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بنا بر خبر منتشر شـده از سـوي       
سنديکاي شرکت واحد در مـلاقـاتـي    

آذر خانواده رضا شـهـابـي     ٢٢ که روز 
يــمـه چـپ          با او در زندان داشته اند، ن
صورت رضا افتادگي داشتــه و زيـر          
چشمش نيز فرو رفتگي خاص داشتـه  
است. به گفته رضا شهابي پزشک وي  
گفته است که او سکته خفيفي داشته 
است. پزشک متخصص پيش از ايـن     
اعلام کرده بود که وضعيت جسمانـي  
وي بد و نبايد در زندان بـمـانـد. رضـا        
در زندان بطور مکرر دچار فشار خون 
و خون دماغ شده بود  و عليرغم همه 
اينها جنايتکاران اسـلامـي او را در         
زندان نگاهداشتنـد و بـرايـش کـاري           
يــز بـعـد از                 انجام نداده اند. اکنــون ن
سکته اي که داشته او هـمـچنــان در           
بــازداشــت اســت. وضــعـيـــت رضــا            
نــده اسـت. بـه ايـن               شهابي نگران کنـ
عمل جنايتکارانه حکومت اسلامـي  

 وسيعا اعتراض کنيم.  
رضــا شــهــابــي از چــهــره هــاي             
سرشناس کـارگـري و عضـو هيــات            
مـديـره سنـــديـکـاي واحــد اسـت. او                 
بــخــاطــر مـبـــارزاتــش بــا اتــهــامــات        
امنيتي و تحت عنوان "اخلال در نظم  
و امنيت ملي" سالها عمر خود را در  
زندان گذرانده است. تاريخ آزادي وي      
را هجدهم ديماه ثبت کـرده انـد. ايـن         
ــي               ــســت کــه رضــا شــهــاب درحــالـيـ

 ٢٤ سالـه اش را در           ٥ محکوميت 
به پايان رسانده اسـت. و      ٩٤ شهريور 

با فشار دادستاني تهران و بـا بـهـانـه           
يــد    اينکه سه ماه از مرخصي اش تاي
نشده، براي گذراندن سه مـاه حبــس،      
خود را به زندان رجايي شهر مـعـرفـي    
کرد. اما پس از ورود به زندان اجـراي   
احکام زندان به رضـا شـهـابـي ابـلاغ            

روز از مــرخصــي          ۹۶۸ کــرد کــه       
پــزشــکــي تــايـيـــد نشــده و غـيــبـــت             
محسوب ميشود و بايد معادل ايـام    
غيبت، در زندان باشد. در اعتــراض        
بـه ايــن حــکــم شــهــابـي پـنــجــاه روز              
اعتصاب غذا بود و در حمايت از وي 
کارزاري جهاني به راه افتاد. زير فشار 
اين اعتراضات به او وعده رسيــدگـي    
به پرونده اش را دادند. عليرغم هـمـه      
اينها رضا شهـابـي را هـمـچنــان در             

 بازداشت نگاهداشته اند. 
سنديکاي شـرکـت واحـد ضـمـن          
اعلام اين خبر خواستار آزادي فـوري    
و بــدون قـيـــد و شــرط وي شــده و                   
نهادهاي امنيتي و دادستاني تهران و 
مستولين زندان را مسئول حفظ جان 

 وي دانسته است.  
همصدا بـا سنــديـکـاي واحـد و             
خانواده وي خواستـار آزادي فـوري و         
بــدون قـيـــد و شــرط رضــا شــهــابــي             
خواستار آزادي فوري وي شوند. رضا  
بايد فورا تحت درمان و معالجه قرار 

 گيرد. 
همچنين اخبار از تشديد احضار 
هـا و تــهــديــد فــعــالـيـــن کــارگــري و             
نــدج     اجتماعي خصوصا در شهر سنـ
نــا بـر خبــر               حکايت دارد. از جملـه ب
ــه                مـنــتـــشــر شــده از ســوي کــمـيــتـ
هماهنگي براي ايجاد تشـکـل هـاي        
کــارگــري در رورهــاي اخـيـــر احــمــد           
عزيزي، جمال يوسفي، احمد قمري به 
اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و 
مورد بازجويي قرار گرفتند. پيشتر و  
در هفته هاي گذشته نيز مظفر صالح 
يــب چتــانـي،            نيا، فرهاد چتاني، حبـ
لطف اله احمدي، حيدر آخته، افشيـن  
ــد              ــاســچــي، خــال ادب، احــمــد کــرب
نــي، شـريـف             حسيني، غـالـب حسيـ
ساعد پناه، حبيب کريمـي و ...، بـه            
اين نهاد امنيتي احضار شده بـودنـد.   
اتهام اين احضـار شـدگـان عـمـومـا"           

در سالـن   ٩٦ شرکت در مراسم نوروز 
پرديس سنندج و يا جمع آوري کـمـک     
و امداد رساني به زلزله زدگان استــان   

 کرمانشاه بوده است.
اين احضار ها در حالي صـورت    
ميگيرد، که اعتراضـات کـارگـري و        
کــل جــامــعــه هــر روز گسـتـــرده تــر             
فــره          ميشود. از اعتراضات هـزاران ن
بازنشستـگـان در مقــابـل مـجلــس                
يــت           قـ اسلامي، تا اعتــراضـات مـوف
پــه،      آميز قدرتمند کارگران در هفته ت
از اعتراضات وسيع در دانشـگـاه در       
آستانه روز دانشـجـو و تـداوم آن تـا                 
اعتراضات هر روزه مالباختـگـان در     
يــه بسـاط دزدسـالاري              خيابانهـا علـ
حکومت، نمـونـه هـاي بـارز آنسـت.            
سخن بازنشستگان دراعتراضاتشان، 

ــه در                  ــت تـپـ ــران هـفـ ــارگ ســخــن ک
ــه از                ــســت ک ــراضــاتشــان ايـنـ تـ اعـ
تــرسيــم. اگـر            دستگيري و زندان نـميـ
احدي دستـگيــر شـود، اعتــراضـات            
گسترده تـر خـواهـد شـد. و تـاکيــد                   
پــه در                    يــشـکـر هفــت ت سنديـکـاي ن
پـيـــامــش خــطــاب بــه کــارگــران و              
قــويـت       تشکلهاي کارگري، ايجاد و ت
تشـکلــهـاي کـارگـري و اتـحـاد ايــن                 
تشکلها در برابر تعرضات هر روزه به 
زندگي و معيشـت کـارگـران و  کـل             

 جامعه است. 
کــمـپــيـــن بــراي آزادي کــارگــران         
زنداني ضمن محکوم کـردن تشـديـد      
فشــار بــر روي رهـبـــران کــارگــري و             
فعالين اجتماعي، خـواستــار تـوقـف        
فــوري ايــن احضــارهــا و بــازجــويــي          
هاست. ما نيز همصدا با سنديـکـاي    
نيشکر هفت تپه  و تـاکيــد بـر امـر                
ــت                ــوي ــاري و تـقـ ــي ک ــاب ســازمــانـيـ
تشکلهاي کارگري بـر اتـحـاد عـمـل            
تشکلهاي کارگري در برابر تعرضـات  
حـکــومــت بــه فــعــالـيـــن کــارگــري و           

 اجتماعي هستيم. 
يــه                 ما بار ديـگـر بـر کـارزار علـ
امنيتي کردن مبارزات تاکيد کرده و   
خواستار لغو تمامي احکام امنيتــي   
يــن کـارگـري،          صادر شدن براي فـعـال
يــم.    معلمان و فعالين اجتماعي هست
رضا شهابـي،  اسـمـاعيــل عبــدي،              
محسن عـمـرانـي، مـختــار اسـدي،              
محمود بهشتي از معلمان معتــرض   
و آتنا دائمـي فـعـال دفـاع از حقــوق               
يــه اعـدام             کودک و حقوق زنـان و علـ
يــن                درکنار شـمـار بسيــاري از فـعـال
نــي        معترض اجتماعي تحت عنــاوي
چون اخلال در نظم و امنيت ملـي در    
زندانند. رضـا شـهـابـي، اسـمـاعيــل              
عبدي، محمود بـهـشتــي، مـحـسـن          

عمراني، مختار اسدي، آتنا دائمي و   
تمامي زندانيان سياسي بايد فـورا از    
زندان آزاد شوند.  تمامي پرونده هـاي   
امنيتي تشکيل شده براي کـارگـران،     
معلمان و فعالين اجتماعي بايد لغـو  
شود. وسيعا به کارزار عليه امنيتــي    

 کردن مبارزات بپيونديم.
 ٩٦ آذر  ٢٤ 

کــمـپــيـــن بــراي آزادي کــارگــران         
 زنداني

Shahla.daneshfar2
@gmail.com 

http://free-them-
now.com/  

 

يــشـکـر            هزاران کارگر شـرکـت ن
قــاتـي کـه در               بــال تـواف هفت تپه بدن
ــا             حضــور کــارگــران اعـتـــصــابــي ب
يــگـي مـديـر            فرماندار شوش، اسـدب
يــن            عامل شرکت و بـرخـي مسئــول

آذر    ۲۳ حکومت برگزار شد، امروز   
به اعتصاب شش روزه و تـجـمـعـات       
قدرتمند خود کـه بـا حضـور فـعـال              
خانواده هايشان هـمـراه بـود، پـايـان          

 دادند. 
در طول اين شش روز کارفرما و 
مديران شرکت تلاش زيـادي کـردنـد      
تا با تفرقه ميان کارگران، اعتصـاب  
را به ناکامي بکشانند. نهايتا تلاش  
کردند در پشت پـرده بـا تـعـدادي از           
کارگران جلسه بگيرند و سر کارگـران  
شيره بمالند اما کارگران و خـانـواده       
هــايشــان مـتـــحــد و يــکـپـــارچــه بــر           
خواست هاي خود پافشاري کردند و   
اعلام کردند که حـاضـر بـه مـذاکـره          
پشــت پــرده نـيـــسـتــنـــد و ســرانــجــام          
مـقـــامــات جــمــهــوري اســلامــي و          
مديران شـرکـت را وادار کـردنـد در             
جــمــع کــارگــران حــاضــر شــونــد و              

 توافقات را اعلام کنند. 
به گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران   
ايران، صبح امروز فرماندار شوش به 
يــن                همراه بـرخـي ديـگـر از مسئــول
جمهوري اسلامي و اسد بيگي مدير 
عامل کارخانه در جمع کـارگـران در     
محوطه کـارخـانـه حـاضـر شـدنـد و              

 توافقات زير انجام گرفت: 
ــاه            -۱  ــورم ــري ــزد شــه ــم دسـتـ

نــده پـرداخـت        کارگران از اول هفته آي
 شود. 
باقيمانده دستمـزد مـعـوقـه        -۲ 

هر ماه و    ۱۴ سال جاري در روزهاي 
هر ماه پرداخت  ۲۸ حقوق ماهانه از 

شود. مطالبات ماهـهـاي بـهـمـن و           
و پاداشهاي قطـع شـده و        ۹۴ اسفند 

 حق کشت دو ساله نيز پرداخت شود. 
سيامک نصيري افشار قائـم   -۳ 

مقام مديرعامل و بـرخـي ديـگـر از         
 مديران شرکت اخراج شوند. 

کارگران روزمزد و کـارگـران    -۴ 
يـــمـانــکــاري اقـبـــالـي بــه کــارگــران           پ

 قراردادي تبديل وضعيت شوند. 
قرارداد کارگـران بـر اسـاس         -۵ 

 فرم قرارداد وزارت کار تنظيم شود. 
تــوافـقـــات انــجــام شــده بــه           -۶ 

بــديـل شـود و تـوسـط                  بخشنـامـه ت
 شوراي تامين شهر تضمين شود. 

ــن             ــعــي اجــراي اي ضــامــن واق
توافقات هوشياري و حفظ اتـحـاد و     
يکپارچگي کارگران، خبررسـانـي بـه      
يــق و            مردم، پافشاري بـر اجـراي دق
قــات و آمـادگـي              موبموي ايـن تـواف
براي دست زدن به اعتصاب و تجمـع  
در صــورت خـلـــف وعــده تــوســط             

 کارفرما و مقامات است. 
اعتصاب کارگران نيشکر هفـت  
تـپـــه تــا هــمـيــنـــجــا دسـتـــاوردهــاي          
مبــارزاتـي مـهــمـي بـراي کـارگــران              
قــه کـارگـر در بـر                 نيشکر و کـل طبـ
داشته اسـت. شـرکـت بـخـش هـاي                
مختلــف کـارگـران در اعتــصـاب،              
اتحـاد و يـکپــارچـگـي در مقــابـل                  
تهديدات و توطئـه هـاي ارگـانـهـاي          
حکـومتــي و کـارفـرمـا و مـديـران                 
شرکت، حضور فعـال خـانـواده هـاي         
کارگري در تجمعات و بستــن جـاده      
فــاده از مـديـاي                  توسـط آنـهـا، استـ
اجتماعي و بحث و گفتگوي جمعي، 
پشتيباني سنديکاي کارگران نيشکر 
از اين اعتصاب و تاکيد بر خـواسـت   
آزادي سنديـکـا تـوسـط کـارگـران و             
اعلام اينکه حتي يک مورد اخراج يا 
دستــگيـــري بـا اعتــصــاب مـجــدد              
کارگران مواجه خواهد شد، اينها از   
جمله نکات مهم اين اعتصاب است 
قــه              که بعنوان درسـي بـراي کـل طبـ

 کارگر بکار گرفته خواهد شد. 
زنده باد کارگران نيشـکـر هفــت       

 تپه و خانواده هايشان
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۱۴ ، ۱۳۹۶ آذر  ۲۳ 
 ۲۰۱۷ 

اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه با 

 موفقيت پايان يافت 

 وضعيت رضا شهابي نگران کننده است

 تشديد احضار فعالين کارگري و اجتماعي در سنندج

 رضا شهابي بايد فورا آزاد شود، احضارها بايد فورا متوقف شوند 


